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  مربى نمونه

  » تفسیر سوره لقمان«

   االله جعفر سبحانىت آی: مؤلف

  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
  . ه استنگردید



2 

 

  قدمه چاپ پنجم م
   ؟تربیت چیست

تربیت در لغت به معناى رشد و افزایش است و مربى فردى است که اسـباب  
و کارى صـورت مـى دهـد کـه     ، رشد و افزایش مورد تربیت را فراهم مى سازد

هر کمالى : به تعبیر دیگر؛ کمالات بالقوه خود را به حالت فعلیت در آورد، پدیده
مربوط به خود اوست نه مربى و اگر به مربى نسبت داده مـى   که در پدیده است

چهره واقعى ، شود به خاطر این است که او شرایط رشد را فراهم ساخته تا پدیده
  . و ما این حقیقت را با مثالى روشن مى سازیم، خود را نشان دهد

باغبان پدید آورنده کمال در درخت نیست بلکه هموار کننده شـرایطى اسـت   
زیـرا شـاخ و بـرگ و میـوه هـاى      ؛ کمالات خود را نشان دهد، د درختکه خو

امـا درهـر شـرایطى امکـان     ، به صورت بالقوه نهفته است، رنگارنگ در دل نهان
بلکه تا زمین هموار نباشد و ریشه ها فعالیت نکند و درخت ، عرضه کمال نیست

ل بـراى آن  از انرژى خورشید بهره نگیرد و آب به ریشه نرسد امکان اظهار کمـا 
  . نیست

  . با این مثال مى توان موقعیت پیامبران و مصلحان و مربیان را ارزیابى نمود
  : در یکى از سخنان خود به این واقعیت چنین اشاره مى کند ﷒امیرمومنان 

خدا پیامبران را فرستاد تا میثاقى را که با انسان از طریق فطرت بسـته اسـت   
و از طریـق  ، ن را به نعمت هاى فراموش شده متذکر سازندو آنا، بازخواهى کنند

   )1(. و اندیشه هاى نهفته در خلقت را شکوفا سازند، بر آنان احتجاج کنند، تبلیغ
یکى از مربیان نمونه که قرآن سخنان حکیمانه او را به عنوان اصـول تربیتـى   

ود اوسـت  سخنان او در سوره اى که به نام خ. لقمان حکیم است، مطرح مى کند
  . وارد شده و پیوسته مورد نظر عالمان و دانشمندان بوده است
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این کتاب شرحى است گویا از سخنان و انـدرزهاى حکیمانـه او بـه ضـمیه     
در گذشته این کتاب به زیور طبع آراسته شده بـود  . تفسیر سایر آیات این سوره

  . ى مى شودو هم اکنون با ویراستارى خاصى تقدیم علاقه مندان مسایل تربیت
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  پیش گفتار
  مهندسى انسانها

  ؟ تربیت چیست. 1
  . کارباغبان ما را با حقیقت تربیت آشنا مى سازد. 2
  . تربیت کودك بیش از هر چیز به شناخت او نیازمند است. 3
  . تکاملهاى یک بعدى است، خطرناکترین تکاملها. 4
  . عقیم و بى ثمر است، تربیت منهاى معنویت. 5
  . یک دولت بزرگ از اجراى یک اصل اصلاحىناتوانى . 6
  . نمونه زنده اى از تربیتهاى دینى. 7

هر کودك و نوزادى با استعداد و شایستگى خاصى دیده به جهان مى گشـاید  
سـعادت و نیـک   . و دست آفرینش او را در مسیر تکامل و خوشبختى قرار دهد
بـه  ، گى ویـژه او فرجامى از آن کودکى است که پس از شناخت قابلیت و شایست

  . پرورش استعداد وى همت گمارده شود
جز شناخت ویژگى هاى کودك و فعلیت بخشیدن به اسـتعداد  ، حقیقت تربیت

واقعیـت  ، به عبارت روشـن تـر  ؛ چیز دیگرى نیست، و شایستگى هاى پنهانى او
فـراهم سـاختن زمینـه بـراى تکامـل و      ، تربیت پس از شناخت شایسـتگى هـا  

تـا هـر نـوع    ، موجودى است که قابلیت رشد و نمـو را دارد پیشرفت همه جانبه 
  . به مرحله بروز برسد، کمالى که به طور قوه نامریى در آن هست

  . ما را به حقیقت تربیت کاملا آشنا مى سازد، آگاهى از عمل و کار باغبان
ایجـاد قابلیـت و   ، او هرگـز در نهـان و درخـت   ؟ کار یـک باغبـان چسـیت   

از حـوزه  ، هال خشکیده اى که فاقد استعداد و لیاقت باشدشایستگى نمى کند و ن
جز فراهم ساختن زمینه هاى گوناگون ، بلکه کار باغبان، کار باغبان خارج است
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کار باغبان را مى توان در امور زیر ؛ چیز دیگرى نیست، براى رشد و نمو درخت
  : خلاصه نمود

 ـ. 1 ین افشـانده شـده   آگاهى کامل از خصوصیات نهال یا بذرى که در دل زم
فعالیتهاى او بى ، بدون آگاهى صحیح از خصوصیات موجود در حال رشد. است

زیرا هـر نهـالى در شـرایط ویـژه اى رشـد و نمـو مـى کنـد و         ، ثمر خواهد بود
چه بسا شرایطى براى نهالى و بذرى مفید ؛ شایستگى هاى خود را نشان مى دهد

  . و براى نوع دیگر مضر و زیان بخش است
لیاقـت و شایسـتگى   ، تا نهال و بـذر ، راهم آوردن زمینه هاى رشد و نموف. 2

صورت مـى پـذیرد و   ، خود را نشان دهد و این کار غالباً با برداشتن موانع رشد
لذا باغبان به شخم زدن زمین و نرم کردن محل ریشه هاى نهال و برچیدن سنگ 

ال آماده مى سـازد و  باغچه را براى رشد و فعالیت بذر و نه، و کلوخ مى پردازد
تـا درخـت   ، شاخه هاى کج و معوج را مى زند، گاهى براى رسیدن به این هدف

  . رشد و نمو کند
عـلاوه  ، پرورش یک واحد نبات: رسانیدن کمکهاى لازم براى رشد و نمو. 3

تا واحد نبات در ، به کمک هاى خارجى نیز نیاز دارد، بر قدرت و نیروى داخلى
ه حیات بخش خورشید و مواد قندى زمین و آبهاى شـیرین  پرتو استعداد از اشع
بهره مند شود و به کمـال مطلـوب خـود برسـد و اسـتعداد و      ، و دیگر مواد لازم

در ایـن مـورد چـه بسـا     . لیاقت خود را از طریق برگ و گل و میوه نشان دهـد 
باغبان ناچار مى شود تغییراتى در واحد نباتى پدیـد آورد و جهـت او را بـازدن    

  . وندهاى مناسب تغییر دهدپی
. مادامى که در حال رشد و توسعه اسـت ، مراقبتهاى پى گیر از واحد نباتى. 4

جهت خاصى در نظر گرفته شده ایت از ایـن  ، هیچ واحد نباتى که براى رشد آن
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چه بسا غفلت مربى سبب مى شود موجود نباتى از مسیر و ، شرط بى نیاز نیست
  . کمال مطلوب برسد جهت خاص خود بیرون رود و به

از تصویر کوچکى است که از وضع کارهاى یک مربى ساده در مورد واحدى 
نباتى که هرگز از نظر لطافت و ظرافت و لزوم به کار بستن شیوه هـاى مختلـف   

  . به پایه هزارم واحد انسانى نمى رسد، تربیت
و از یک چنین برنامـه گسـترده و اهمیـت    ، هرگاه تربیت و پرورش یک نهال

باید مربیان واحدهاى انسانى از عظمـت  ، موقعیت شایان توجهى برخوردار است
حـدیث  ، مسوولیتى که درباره آنان دارند آگاه شوند و به اصطلاح از این مجمـل 

  . مفصلى بخوانند
بایـد  ، عین همان تصویر را که درباره پرورش یک واحد نباتى یادآور شـدیم 

ش انسان که بـه صـورت نهـایى گـام در     در مقیاس بسیار وسیعترى درباره پرور
  . پیاده کنیم، اجتماع مى نهد

  آگاهى از خصوصیات جسمى و روحى کودك 
آگاهى از خصوصیات جسـمى و روحـى و شـرایط    ، نخستین مرحله پرورش

مخصوصاً پـدران  ، ولى متاسفانه نوع مربیان، مفید و زمینه هاى مضر کودك است
هستند و با این که به هیچ وجـه کـودك    فاقد این شرط اساسى تربیت، و مادران

  . را نمى شناسد از او انتظارات عجیبى دارند
انسانى که آفریننـده و رهبـر   (شگفت انگیز است که امروز به مهندسى انسانى 

توجـه مـى   ) ماشینى که مصنوع فکر انسـان اسـت  (کمتر از ماشین ) ماشین است
ن تحریـر و یـا راننـدگى    یا یک ماشی، براى شناختن کار یک ماشین ساده. شود

، وقت صرف درسهاى نظرى و تمرینهـاى عملـى نمـود   ، باید چندین ماه، اتومبیل
، لکن انسانها هنگامى که به عنوان مادر یا پدر مى خواهند کـودکى را بپروراننـد  
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نوع پدر و مادرها تقصیر را متوجـه کودکـان مـى    ؛ هیچ گونه آموزشى نمى ینند
  . که شاید تربیت آنان بوده است کنند و کمتر از خود مى پرسند

بـر هـر کسـى کـه بـا انسـانى در       ، امروز اطلاع بر مقدسات مهندسى انسانى
، سـروکار دارد  -چـه در خانـه و چـه در مدرسـه      -همکارى و یا رهبـرى او  

  . اجتناب ناپذیر است
اگـر  ؛ انسانهاداراى قوانین و یا مکانیسم و فعل و انفعالهاى اختصاصى هسـتند 

. باید مکانیسم و قوانین حاکم بر رفتار آنها را بشناسـیم ، ا آنها کار کنیمبخواهیم ب
گشودن کتاب روح و قلب آنان و همکارى با آنهـا  ؛ انسانها مانند صندوق رمزند

قـوانین رفتـار انسـانى را    . نه زور، پیش از هر چیز آگاهى و ظرافت مى خواهد
وضع پـاره  . کرد و نه وضعباید مانند قوانین فیزیک و شیمى و فیزیولوژى کشف 

اى از مقررات براى رهبرى انسانى اگر با قوانین اصل فطـرت و خواسـته هـاى    
و گرنه با هـیچ قـدرت و   ، در خور استقبال و هضم نیست، آفرینش منطبق نباشد

   )2(. برانسان تحمیل کرد، زورى نمى توان قوانین را بر خلاف سنت معمول
یعنـى مربـى   ؛ ان انجـام گرفـت  هرگاه عمـل نخسـت دربـاره پـرورش انس ـ    

خصوصیات کودك و مکانیسم آفرینش او را درك کرد و معلوم شد کـه دربـاره   
نمـو شخصـیت و پیـدایش    ، پـرورش مغـز  ، مانند رشد تن، جهات فردى کودك

چه شیوه و برنامه اى ضرورت دارد و دربـاره پـرورش جهـات    ، اعتماد به نفس
، عضو موثر و مفید براى جامعـه شـود  اجتماعى او چه کارهایى باید انجام داد تا 

 -که در تربیت واحد نباتى یـاد آور شـدیم    -نوبت سه گام دیگر ، در این موقع
  . فرا مى رسد
ما را به حقیقت تربیت و حد و مرز آن آگاه مى سازد و روشن مـى  ، این بیان

عملى اسـت آگاهانـه کـه از    ، کند پرورش یک واحد نهال و یا یک واحد انسان
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در ؛ روى فردى دیگـر انجـام مـى گیـرد    ، دى قدرتمند و نافذ و مسلطجانب فر
فعلیت بخشیدن به تمام لیاقتها و ، حالى که عمل داراى ایده و هدف است و هدف

   )3(. جامه عمل نمى پوشد، شایستگى هاست و این نتیجه بدون مراقبت پى گیر

  تکامل یک بعدى 
؛ تربیـت صـورت گیـرد    آن است که در تمام شوون فرد مورد، تکامل صحیح

مایـه نـابودى فـرد    ، زیرا تکامل در یک جهت و عقب ماندگى در جهات دیگـر 
ولـى  ، تنها قلب او رشد کنـد ، مثلا هرگاه در تکامل جسمى و مادى کودك؛ است

اعضاى دیگر او اصلا رشد نکنند و یا رشد آنها متناسب بـا رشـد قلـب کـودك     
  . ودمایه مرگ مى ش، چنین تکامل یک بعدى، نباشد

هرگـاه فشـار   . عین همین مطلب در مجموع شوون انسان نیز حکم فرماسـت 
روى جنبه هاى مادى و غیرایز نفسانى قرار گیـرد و جهـات دیگـر    ، رشد و نمو

تکامل یک بعدى و تکامل غیر ، نام این تکامل، زندگى او مورد غفلت واقع شود
در تمام جوانـب  صحیح و ضامن بقاست که ، صحیح خواهد بود و تنها آن تکامل

و جهات موجود در حال رشد صورت پذیرد و همه جهات با نظـام خاصـى رو   
  . به جلو گام نهند

نقطه ضعف مکتب اخلاقى غرب این است که تنها به یـک بعـد از ابعـاد روح    
مـثلا هـر نـوع    ؛ انسان تکیه مى کند و ابعاد دیگر روح انسان را نادیده مى گیرد

شخصـیت انسـان را   ، ن شناسى فروید استوار شودمکتب تربیتى که بر اساس روا
بـر شـهوت و تمـایلات    ، تجزیه و تحلیل کرده و از میان غرایـز ، از طریق غرایز

شخصیت و منش واقعـى انسـان در شـهوت و    ، جنسى تکیه مى کند و در نتیجه
که روان شناسى روز بر  -امور جنسى خلاصه مى شود و دیگر ابعاد روح انسان 

  . مورد غفلت قرار مى گیرد - آنها دست یافته
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انسان را از دیده ، این گروه از علماى روان شناسى و متخصصان امور تربیتى
، شهوت و عینک تمایلات جنسى بررسى مى کنند و بر اثر محدودیت شیوه بحث

از دیگر کرانه هاى وجود او غافل و بى خبرند و ضرر این گـروه از کارشناسـان   
  . لناك استبسیار و هو، امور تربیتى

کــه تمــایلات ماتریالیســتى و  -برخــى دیگــر از کارشناســان امــور تربیتــى 
مادیگرى دارند و زیربناى افکار آنان را اصالت ماده و انکار ماوراى آن تشکیل 

نـه روح و  ، در روش بحث خود غالباً به پرورش تن اهمیت مى دهند -مى دهد 
و اشباع هر چه بیشتر آن مـى   به ارضا، روان به جاى تعدیل غرایز و رهبرى آن

با سوادانى مى پروردانند که زمین و فضا و دریا را جولانگاه ؛ پردازند اصلاح آن
نـه  ، جهان را به آتش مى کشـند ، خود قرار مى دهند و با روشن کردن جرقه اى

انسانهاى کاملى که به فضایل انسانى آراسته شوند و نوع پرورى و تفاهم را پیشه 
  . خود سازند

خواه از کشورهایى بر خیزد که رسماً به مادیگرى  -در این نظامهاى اخلاقى 
و ماده پرستى و انکار ماوراى طبیعت معروف هستند و یا از کشورهایى که هنوز 

خـلا روحـى    -مایه افتخار و مباهات آنهاست ، حفظ صلیب و خدایان سه گانه
گسـترش  ، ى هاى جهانحرص تسلط بر منابع طبیعى و انرژ، انسان تنها با دانش

، و توسعه قدرت و اشباع غرایز پـر مـى شـود و دیگـر در فضـاى روح انسـان      
که شرق و شرقى به آن مـى   -جایگاهى براى ملکات انسانى و فضایل اخلاقى 

  . باقى نمى ماند -نازد 
ده هـا  ، کـه بـراى علـوم تربیتـى و انسـانى      -مسابقه دولتهاى بزرگ جهـان  

در سـاختن سـلاحهاى مخـرب و     -اسـتاد دارنـد   دانشکده و صـدها متفکـر و   
در اسـتخدام مغزهـاى علمـى بـراى     ، در گسترش پایگاه هـاى نظـامى  ، ویرانگر
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زیرا با وجـود گسـترش   ؛ گواه زنده بر گفتار ماست، تحصیل نیروى رزمى بیشتر
علوم انسانى و تربیتى و با وجود پیدایش رشته ها و شاخه هـاى فـراوان بـراى    

اً کوششهاى دانشمندان این علوم در رهبرى اجتماع بـه سـوى   غالب، علوم انسانى
عقیم و بى نتیجه مانده اسـت و علـت بـزرگ عقـیم مانـدن      ، یک سعادت واقعى

تلاشها این است که نظام تربیتى براساس مادیگرى و مـاده پرسـتى و انقطـاع از    
روشـهایى اسـت بـر اسـاس فیزیـک و غفلـت از       ؛ خدا و ماوراى طبیعت است

نمى تواند به نتیجه ، یک بعدى است، و چون تربیت در چنین نظامهایىمتافیزیک 
  . مطلوب برسد
چاره اى جز این نیسـت کـه دگرگـونى    ، براى رسیدن به هدف عالى، بنابراین

عظیم در سیستمهاى تربیتى و نظامهاى پرورشى پدیـد آیـد و متـدهاى تربیتـى     
خدایى که بشـر را بـا   ؛ براساس متافیزیک و اعتقاد به خداى برزگ استوار شود

 -که آغاز زندگى نو اسـت   -مسوولیتهاى بزرگ آفریده است و در سراى دیگر 
به تمام این مسوولیتها دقیقاً رسیدگى خواهد شد و هر فـردى متناسـب کـردار و    

زمانى که اعتقاد بـه خـدا و مـذهب و    . کیفر و پاداش خواهد داشت، رفتار خود
کلیـه  ، تربیتـى انسـانها را تشـکیل ندهـد    اساس نظامهـاى  ، توجه به سراى دیگر

عقیم و بى ثمـر خواهـد   ، کوششهاى بین المللى و منطقه اى براى اصلاح جوامع
  . ماند

  گواه زنده 
اکنون در این جا تلاش یک ملت بزرگ صنعتى را که سنتهاى اصیل دینـى را  

روى ما دیگـرى  ، جز لعابى شیرین، به دست فراموشى سپرده اند و دین و مذهب
یادآور مى شـویم تـا روشـن    ، براى اجراى یک برنامه اصلاحى، خ آنان نیستتل

عقیم و بى نتیجه ماند و چـرا بـا آن   ، شود که چرا آن تلاش بزرگ و همه جانبه
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همه تبلیغات از طریق کلیه وسایل ارتباط جمعى نتوانستند به اصـلاح گوشـه اى   
زشت و نوشیدن یک  از اجتماع خود موفق گردند و جامعه خود را از یک کردار

یک پاسخ بیش نـدارد و آن ایـن   ، این پرسش. مایع مسموم و ویرانگر باز دارند
روى اصول مادیگرى تکیه کـرده و از نیـروى   ، که آنان در تلاش و کوشش خود

  . کمک نگرفتند، مذهب و اعتقاد به مسوولیتهاى درونى
 ـ    ت بـا  توضیح این که دولت آمریکا پیش از جنـگ جهـانى دوم تصـمیم گرف

نوشابه هاى الکلى به شدت مبارزه کند و ملت آمریکـا را از چنگـال ایـن سـم     
  . کشنده برهاند

دولت آمریکا براى مبارزه با مشروب خوارى به کلیه وسایل از قبیل مجـلات  
و جراید و سخنرانیها و فیلمهـا متوسـل شـد و بـراى تبلیـغ بـر ضـد اسـتعمال         

صرف کـرد و بـالغ بـر ده میلیـون      بیش از شصت میلیون دلار، مشروبات الکلى
صفحه کتاب و مجله و نشریه براى این منظور منتشر ساخت و در ظرف چهارده 

میلیون لیره براى اجراى قانون تحریم نوشابه  250مبلغى در حدود ، سال مبارزه
نفـر   532335هاى الکلى صرف کرد و سیصد نفر را در این جریان اعدام کرد و 

در حدود شانزده میلیون لیره بابت جریمه قاچاق مشـروبات  را به زندان افکند و 
ولـى کلیـه ایـن    ، میلیون لیـره امـلاك مصـادره کـرد     404الکى گرفت و معادل 

تا سرانجام در ، مبارزات جز عشق و شیفتگى به صرف الکل سودى به بار نیاورد
 ناگزیر آن قانون را نقض کرد و مشروبات الکلى را بـه کلـى آزاد  . م 1933سال 
   )4(. ساخت

چرا دولت بزرگى مانند آمریکا از اجراى یک قانون عاجز و ناتوان ماند و هر 
یک علـت  ، این کار؟ نوع کوشش و شدت عمل با بن بست کامل روبه رو گردید

اعتقـادات  ، بیش ندارد و آن این که زیربناى مسائل تربیتى را در انسانهاى بزرگ
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، چـون چنـین زیـر بنـایى در غـرب     و ، مذهبى و علائق معنوى تشکیل مى دهد
از این جهت کوشش نیرومندترین دولتهـاى جهـان   ، بسیار ضعیف و ناتوان است

  . عقیم ماند
به گزارش گزارشگر تهران دربـاره روز بیسـت و   ، در برابر این تلاش بى ثمر
  : یکم ماه رمضان گوش فرا دهید

 ـ  ، تهران دیروز آرام و بى حادثه بود ده بـود و در  پزشک قانونى بـى کـار مان
دیروز آرامترین روز سـال بـود و تقریبـا    . کلانتریها از پرونده و متهم خبرى نبود

دیـروز حتـى یـک جسـد     ، هیچ حادثه اى رخ نداد و اداره پزشک قانونى تهران
تمام روز حتـى یـک جسـد بـه اداره     : پزشک کشیک گفت. براى معاینه نداشت

چ حادثه اى که منجر به مرگ ساعت گذشته هی 24در ، پزشکى قانونى نیاوردند
آب از آب تکـان  : در شهر تهران اتفـاق نیفتـاد و بـه قـول معـروف     ، کسى بشود

. در کلانتریها و پاسگاههاى ژانـدارمرى نیـز ایـن وضـع حکمفرمـا بـود      . نخورد
اکثر مردها دیروز در خانـه هایشـان بودنـد و اگـر     : ماموران کلانتریها مى گفتند
، به احترام شهادت مولاى متقیان، شان اتفاق مى افتاداختلافى بین آنها و همسران

پرونده ، از ادامه آن صرف نظر مى کردند و به همین دلیل ﷒على بن ابى طالب 
  . اى درباره اختلافات زناشویى تشکیل نشد

، مخصوص روز بیست و یکم ماه رمضـان نیسـت  ، این نوع آرامش و انضباط
صـاً در تمـام مـاه رمضـان بـه نسـبت خاصـى        مخصو، در تمام ایام سـوگوارى 

، حکمفرماست و ما را به قدرت و اهمیت مذهب در حفظ نظام و اجـراى قـانون  
رهبرى نموده و مى رساند که شرق و شرقى چه گنجینه پنهانى در اختیار دارنـد  

در تضـعیف قـدرت مـذهب مـى     ، و گروهى که بدون آگاهى از اهمیـت مـذهب  
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غیر قابل جبرانى بر این گنجینـه خـود وارد مـى    چه لطمه هاى بزرگ و ، کوشند
  . سازند

حـاوى یـک رشـته    ، کتابى که هم اکنون به خوانندگان گرامى تقدیم مى گردد
فرزند خود را با ، اصول اخلاقى و اجتماعى است که پدرى دلسوز و مربى نمونه

 آنها آشنا کرده است و نام این مربى نمونه لقمان حکیم است که با بیـنش کـاملا  
چنین اصولى را در اختیار ما نهاده است و از نظـر اهمیـت   ، صحیح و واقع بینانه

به پایه اى رسیده است که خداوند بزرگ آنها را در کتاب آسمانى ما نقـل کـرده   
  . است

ما را بـر آن  ، تشریح سخنان این حکم الهى که در سوره لقمان وارد شده است
را بـه اسـتادان تربیـت و مربیـان      داشت که مجموع سوره را تفسیر نمـوده و آن 

  . تقدیم مى داریم، دلسوز که مى خواهند از اصول تربیت دینى آگاه کردند
محتویات این کتاب قبلا در مجله وزین درسهایى از مکتب اسلام طى سالهاى 
ششم و هفتم مجله منتشر گردیده و هم اکنون بـه صـورت کـاملترى در اختیـار     

  . ردخوانندگان گرامى قرار مى گی
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  آشنایى با خصوصیات سوره لقمان 
  آیات این سوره مکى است 

سى و یکمین سوره از سوره هاى صد و چهارده گانه قرآن است ، سوره لقمان
  . آیه تجاوز نمى کند 34که شماره آیات آن از 

مفسران اسلامى اتفاق نظر دارند که مجموع آیه هاى این سوره در مکه نـازل  
جز آیه هـاى  ، سوره لقمان از سوره هاى مکى است: ویندلذا مى گ، گردیده است

که در مدینه نازل گردیده است و به دستور پیامبر در این سـوره   29و  28و  27
  . قرار گرفته اند

بلکـه  ، ولى هرگز دلیل قطعى نداریم که این سه آیه در مدینه نازل شده اسـت 
ه مبـدأ و معـاد بحـث مـى     دربار، با توجه به مفاد آنها که مانند بیشتر آیات مکى

از این جهـت  ؛ مى توان گفت که این سه آیه نیز در مکه نازل گردیده است، کنند
  . مجموع آیات این سوره مکى است: مى توان گفت

  اهداف سوره 
بـا ایـن کـه از آیـات     ، همگى مى دانیم که هر سوره اى از سوره هاى قـرآن 

مـع  ؛ شـکیل شـده اسـت   ت، مختلفى که هر کدام براى خود مفـاد خاصـى دارنـد   
هدف یا اهدافى را تعقیب مى کند که با در نظر ، مجموع آیات هر سوره؛ الوصف

  . روشن و آشکار مى گردد، هدف آن، گرفتن آیات یک سوره
مبـارزه بـا شـرك و دوگانـه پرسـتى و      ، آیه سوره لقمان 34هدف اساسى از 

، هاى این سـوره ایجاد توجه به خدا و سراى دیگر است و با بررسى مجموع آیه 
خواهیم دید که غرض نهایى از تشریح اسرار آفـرینش و طـرح مـواعظ بـزرگ     

همان توجه به خداى یگانه و محو آثار شرك ، دانشمند جامعه بنى اسرائیل لقمان
  . و بت پرستى است
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آن چنـان مهـم و سـازنده اسـت کـه      ، دستورهاى اخلاقى و اجتماعى لقمـان 
هـاى عـالى او را در ایـن سـوره بـه عنـوان       آفریدگار جهان سخنان و اندیشـه  

عالیترین نسخه سعادت و برنامه زندگى براى ما فرو فرستاده است و چون پـاره  
از ایـن  ، اى از آیات سوره مورد بحث را سخنان حکیمانه او تشـکیل مـى دهـد   

سـوره لقمـان یعنـى    : جهت نام آن حکیم روى این سوره نهاده شده و مى گویند
سخنان و اندرزهاى لقمان حکیم وارد شـده  ، به لاى آیات آنسوره اى که در لا 

  . اکنون وقت آن رسیده است که به تفسیر آیات بپردازیم. است
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  پژوهشى درباره حروف مقطعه قرآن 
   )بسم االله الرحمن الرحیم(
  ؛ )الم(. 1
   .)الف لام میم(

 سوره دیگر با حروفى آغاز شده است کـه در اصـطلاح   28بسان ، این سوره
آنها را فواتح السور و یا حروف مقطعه مى نامند و مجموع حروفى کـه  ، مفسران

، میم، لام، الف: چهارده تاست و آنها عبارتند از، سوره وارد شده اند 29در آغاز 
و همه این حروف در ، قاف و نون، حاء، سین، طاء، عین، یا، هاء، کاف، راء، صاد

ما بـه  ، راه على حق است؛ )مسکهصراط على حق ن(: جمله زیر جمع شده اند
  . آن چنگ مى زنیم

مفسران در تفسیر این حروف بـه بحـث و گفتگـو پرداختـه و اقـوال و آراى      
زیادى در تفسیر این حروف بیان نموده اند و ما از میان آنها یک نظـر را کـه بـا    
دلایل محکم و استوار همراه بوده و از ناحیه پیشوایان معصـوم نیـز تاییـد شـده     

  . تشریح مى کنیم، است

  قرآن از این حروف تشکیل یافته است 
این حروف به عنوان نمونه هایى از حروف تهجى در آغاز برخى از سوره ها 

ترکیـب  ، آمده اند و هدف از آوردن آنها این است که قرآن مجید از این حـروف 
مانـده  و این سوره ها و آیات که همه بشر در مقابله با آن عاجز و نـاتوان  ، یافته
همـین  ، از این مواد و عناصر تشکیل یافته و در حقیقت خمیـر مایـه قـرآن   ، اند

اگر فکر مى کنید که قرآن ساخته و پرداخته فکر محمد . حروف و مانند آنهاست
شـما  ، از این حروف قرآن را ساخته اسـت ، بوده و او با فکر بشرى خود ﷑

به کمک یکدیگر سوره اى ، که در اختیار همگى استنى بر خیزید از همین مواد 
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مانند سوره هاى آن بسازید و حجت و دلیل او را ابطال نمایید و اگر بـا داشـتن   
باید اذعان کنیـد کـه   ، با شکست رو به رو شدید، چنین امکانات در مقام مبارزه
   .بلکه وحى الهى است که بر او نازل گردیده است، قرآن ساخته فکر بشر نیست

اصولاً تفاوت اعجاز و صنعت در این است که پیامبران پیوسته بـراى وصـول   
از وسایل بسیار ساده اى استفاده مى کردند و امـر بسـیط و   ، به هدف و مطلوب

بـر خـلاف   ، ساده اى را پایه براى وصول به هدف خارق العاده قرار مـى دادنـد  
بـراى نـوع مـردم     صنعتگران که از وسایل پیچیده علمى و دقیق که حقیقـت آن 

  . براى نیل به هدف استفاده مى کنند، معلوم نیست
همان عصاى خشک و بى روح و ساده او بود کـه  ، وسیله موسى براى اعجاز

و در مقـام  ، حتى در بردن گوسفندان خود به کار مـى بـرد  ، آن را در همه موارد
بودنـد کـه   اعجاز همان وسیله را نیز به کار مى برد که همگان با دیـدگان دیـده   

چوب خشکى است که به صورت حیوان درنـده اى مـى آمـد و در حـالى کـه      
، جادوگران مصر از ابزار پیچیده و ریسمانهاى مملو از جیوه استفاده مـى کردنـد  

  . که نوع مردم از حقیقت آن آگاه نبودند
در حـالى  ، دبا ساده ترین وسیله به سوى آسمانها پرواز کر ﷑پیامبر اکرم 

که فضانوردان شرق و غرب به وسیله آپولوها به سوى فضا مى روند و یـا گـام   
وسیله اى که براى ساختن یک واحـد آن از سیصـد هـزار مغـز     ؛ درماه مى نهند

انسانى و صدها دستگاه الکترونى کمک مى گیرند و هزاران مهندس و تکنسین و 
قطعـات و سـاختن اجـزاى آن     در ترکیـب ... دانشمندان فیزیکدان و شـیمیدان و 

  . تشریک مساعى کرده و سفینه را با دستگاههاى متعددى به پرواز در مى آورند
از ایـن راه وارد شـده و از   ، قرآن نیز که معجزه جاویدان پیامبر خـاتم اسـت  

کتابى که بشر پس از گذشـت  (ساده ترین ابزار حروف الفبایى به عالیترین هدف 
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دست یافته است و از ساده تـرین  ) مانند آن را بیاورد چهارده قرن نتوانسته است
کتابى ساخته است که کلمات آن موزون ، ابزار که در اختیار همگانى قرار داشت

جملههاى آن مرتب و کلمات آن در بلندترین پایه از ؛ و معانى بزرگى در بر دارد
مـى ریـزد    و معانى بلند و ژرف را در قالب زیباترین الفاظ، فصاحت قرار دارند

  . که تا کنون نظیرى بر آن دیده نشده است
اشاره بـه ایـن اسـت کـه اى     ، سوره 29هدف از آوردن این حروف در آغاز 

اساس و ریشه این قرآن را همین حروف تشکیل مى دهد و ابزارى که در ! مردم
هرگاه تصور مـى کنیـد کـه ایـن     ؛ اختیار من است در دسترس شما نیز قرار دارد

برخیزیـد از ایـن ابـزار و    ، ع فکر من و ساخته اندیشـه بشـر اسـت   مصنو، کتاب
  . اسباب سوره اى بسان یکى از سوره هاى قرآن بسازید

مـورد  : چنان که خـواهیم گفـت  ، گذشته از این که موید قرآنى دارد، این نظر
  . تایید روایاتى است که از پیشوایان معصوم وارد شده است

قریش و یهود به قرآن تهمـت  : نقل مى کند ﷒شیخ صدوق از امام عسکرى 
الـم ذلـک   (: در حـالى کـه خـدا مـى گویـد     ، زدند و آن را جادو تصور کردند

، این کتابى که برایت فرستاده ام از همان حـروف الـف  ! یعنى اى محمد )الکتاب
از ، لام و میم ترکیب و تشکیل یافته است و این کتاب که به زبان شما نازل شـده 

هرگاه در این نسبت راستگو ، کب شده است که با آن سخن مى گوییدحروفى مر
   )5(. برخیزید و کمک یکدیگر بشتابید و نظیر آن را بیاورید، هستید

، نه حرف مقطعه سخن مـى گویـد  ، پیشواى هشتم در حدیثى که درباره قرآن
  : آن جا که فرماید، جمله اى دارد که تا حدى موید این است
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ن را با حروفى نازل کرد که تمام عرب بـا آن سـخن مـى    قرآ، خداوند بزرگ
هرگاه انس و جن دور هم گرد آیند و نظیـر ایـن قـرآن را    : سپس فرمود. گفتند
   )6(. هر چند یکدیگر را پشتیبانى نمایند، نخواهند توانست، بیاورند

این است که در سوره هاى بیست و نه گانه که با ایـن حـروف   ، موید این نظر
در همگى پـس از  ، روم و قلم، عنکبوت، جز در سوره هاى مریم، اندآغاز شده 

مثلا در سوره بقره مى : ذکر این حروف سخن از قرآن و کتاب به میان آمده است
  : فرماید
  ؛ )الم ذلک الکتاب لاریب فیه(

   .این است کتابى که در آن شک و تردیدى نیست
  : و در سوره آل عمران مى فرماید

  ؛ )نزل علیک الکتاب* اله الا هوالحى القیوم االله لا * الم (
کتاب را بر تو نازل کرده * اوست زنده و بى نیاز ، خداوندى که جز او نیست

   .است
و همچنین بسیارى از سوره هاى دیگر که این حروف در آغاز آنها وارد شده 

  . است



20 

 

  نشانه هاى نیکوکاران 
  ؛ )تلک آیات الکتاب الحکیم(. 2

   .اى کتاب سراسر حکمتاین است آیه ه
  ؛ )هدى و رحمه للمحسنین(. 3

   .براى نیکوکاران هدایت و رحمت است
  ؛ )الذین یقیمون الصلوه ویوتون الزکوه و هم بالاخره هم یوقنون(. 4

   .کسانى که نماز مى گزارند و زکات مى دهند و به جهان دیگر ایمان دارند
  ؛ )وناولئک على هدى من ربهم واولئک هم المفلح(. 5

   .و آنان رستگارانند، آنها از جانب خداوند هدایت یافته اند
این مطلب را ثابت مى کنـد کـه آیـین پیـامبر     ، بررسى آیات قرآن به روشنى

و ، آیین جهانى و دین او خاتم ادیان و شخص وى خاتم پیـامبران اسـت  ، اسلام
و آیـه اکتفـا   در این باره آیات متعددى در قرآن وارد شده است که فقط به نقل د

  : مى کنیم
   )7(؛ )یا ایها الناس انى رسول االله الیکم جمیعاً(. 1

   .من فرستاده خدا به سوى همه شما هستم! اى مردم
آیین جهـانى اسـت و بـه    ، این آیه به روشنى گواه بر این است که آیین اسلام

  . منطقه اى اختصاص ندارد
االله و خاتم النبیین و کـان  ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول (. 2

   )8( )االله بکل شى ء علیماً
بلکه فرستاده خدا و خاتم پیامبران ، پدر هیچ یک از مردان شما نیست، محمد

   .است و خداوند از هر چیز آگاه است
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هنگامى کـه دربـاره کتـاب او    ، خداوند براى تثبیت عمومى بودن رسالت وى
  : هانیان معرفى مى کندآن را راهنمایى ج، سخن مى گوید) قرآن(

شهر رمضان الـذى انـزل فیـه القـرآن هـدى للنـاس وبینـات مـن الهـدى          (
   )9(؛ )والفرقان

قرآنـى کـه   ؛ قرآن فرو فرستاده شده اسـت ، ماهى است که در آن، ماه رمضان
براى هدایت عموم مردم نازل شده و در آن دلایلى است کـه موجـب هـدایت و    

   .جدا کننده حق از باطل است
حتـى  ، جهـانى اسـت  ، آیات و مانند آنها مى رساند که نبوت پیامبر اسلام این

به گروه معینى اختصـاص  ، فیض معنوى قرآن که همان هدایت و راهنمایى است
  . ندارد

صریحاً مى فرماید که تنها آن گـروه از قـرآن   ، ولى در سومین آیه مورد بحث
  : مایدچنان که مى فر؛ بهره مند مى گردند که نیکوکار باشند

  ؛ )هدى ورحمه للمحسنین(
   .براى نیکوکاران مایه هدایت و رحمت است

اکنون این سوال پیش مى آید که هرگاه فیض معنوى قرآن در شعاع وسـیع و  
پس چرا در آیه مورد بحث بهـره گیـرى از آن را بـه نیکوکـاران     ، همگانى است

  . اختصاص داده است
رآن که نسخه سـعادت اسـت کـه    ق: پاسخ این سوال روشن است و آن این که

براى هدایت همگان فرو فرستاده شده است و هدف از بعثت پیـامبر خـاتم نیـز    
اما تنها آن گروه از آن بهره مند مـى گردنـد کـه خـود را در     ، همین است و بس

مسیر هدایت قرار داده و آماده بهره گیرى باشند و تافردى آماده هدایت و بهـره  
  . به حال او سودى نمى بخشدهرگز قرآن ، مندى نباشد
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مثلا باران رحمت الهى بردشت و دمن مى ریزد و سراسر صـحرا را فـرا مـى    
تنها آن گروه از کشاورزان بهره مند مى شوند که زمین را براى کشت آماده ، گیرد

  . کرده و دانه در آن پاشیده باشند
و هم صحیح است بگوییم کـه قـرآن بـراى هـدایت همـه مـردم فـر       ، بنابراین

و هـم  ؛ زیرا انگیزه از نزول قرآن هدایت همه جهانیان اسـت ، فرستاده شده است
تنها آن گروه از آن بهره منـد مـى شـوند کـه نیکوکـار      : صحیح است که بگوییم

  . باشند
هر چند نتیجـه اش از آن  ، هدایت همگان است، هدف از نزول قرآن، خلاصه

  . گروهى است که آماده بهره بردارى باشند
ن بیان روشن مى شود که چرا قرآن را تنها شفا و رحمت براى افـراد  روى ای

  : مى فرماید، با ایمان مى داند
   )10(؛ )وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمه للمومنین(

آیاتى از قرآن مى فرستم که مایه شفا و وسیله رحمت براى گـروه بـا ایمـان    
   .است

و ، بیماریهاى فردى و اجتمـاعى قرآن در عین این که نجات دهنده انسانها از 
ولى تنها آن گروه از ایـن خـوان گسـترده    ، مایه رحمت براى همه جهانیان است

  . بهره مند مى شوند که آماده بهره مندى باشند
بلکـه  ، نه تنها بهره اى نمى برند، گروه دیگرى که در آنها آمادگى وجود ندارد

چنان ؛ گامى به عقب مى نهند با شنیدن آیاتى از قرآن از حق روى گردان شده و
  : که مى فرماید

   )11(؛ )ولقد صرفنا فى هذا القرآن لیذکروا و ما یزدیهم الانفوراً(
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ولى نسبت بـه  ، ما در این قرآن به طور تفصیل درباره موضوعاتى سخن گفتیم
  . مشرکان جز دورى از حق نتیجه اى نمى بخشد

ده و مایه رحمت براى گروه قرآن پس از آنکه خود را شفا دهن، از این جهت
صریحاً اعلام مى دارد که گروه ظالم و ستمگر از این قرآن جز ، با ایمان مى داند

  . زیان بهره اى نمى برند
و زبان ، حجت را بر گروه هاى منحرف تمام کرده، زیرا قرآن با دلایل روشن

ا مـا را  پروردگـار : دیگر نمى تواننـد بگوینـد  ؛ آنان را در روز رستاخیز مى بندد
بلکـه بـه آنـان    ، معذور بدار و ما به وظایف و تکالیف خود جاهل و نادان بودیم

  : خطاب مى شود
   )12( ). قال کذلک اتتک ایاتنا فنسیتها و کذلک الیوم تنسى(

ولى تو آنهـا  ، آیات و پیامبران ما به سوى تو آمدند: خداوند به آنان مى گوید
  . ز تو فراموش مى شوىرا به دست فراموشى سپردى و امروز نی

ضمن آیه اى بیان مـى  ، خود قرآن بار دیگر این حقیقت را به روشنترین وجه
  : کند و مى فرماید

   )13(؛ )یضل به کثیراً ویهدى به کثیراً و ما یضل به الاالفاسقین(
قرآن گروهى گمراه و گـروه زیـادى هـدایت مـى شـوند و جـز       ) با مثلهاى(

   .بدکاران کسى گمراه نمى گردد
مولوى این حقیقت را در ضمن مثلى مجسم مى کند و مى گویـد مثـل قـرآن    
مانند طناب چاه است که گروهى به وسیله آن از چاه بیرون مى آیند و برخى به 

بلکه تقصـیر آن  ، این تقصیر طناب نیست، وسیله آن در درون آن وارد مى شوند
  : که مى گویدچنان ؛ کسى است که از آن به طور معکوس استفاده مى کند

  از خدا مـى خـواه تـازین نکتـه هـا     

ــا        ــى در انتهــ ــزى ورســ   در نلغــ
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  زآن که از قـرآن بسـى گمـره شـدند    

  زین رسـن قـومى درون چـه شـدند         

   
  مررسـن را نیســت جرمــى اى عنــود 

  چــون تــو را ســوداى ســربالا نبــود      

   
  نکات آیات 

   .)حکیمالکتاب ال(: در آیه دوم از آیات مورد بحث مى فرماید. 1
قرآن مجید به طور . همگى مى دانیم که حکیم یکى از اسما و صفات خداست

حکیم به کسـى مـى گوینـد کـه     . مکرر خدا را به این صفت توصیف نموده است
و از کارهـاى و بیهـوده    )14(هرکارى را تحت ضابطه اى و براى هدفى انجام دهد 

  . بپرهیزد
، صیف شـده اسـت و هـدف از آن   خود قرآن با این صفت تو، ولى در این آیه

بالا بردن مقام قرآن است که آن چنان سـخنان او حکیمانـه و سراسـر حکمـت     
  . است که گویا خود حکیم است و سخن مى گوید

  : نیکوکاران با سه صفت زیر معرفى شده اند، در آیات مورد بحث. 2
  . خداستنماز مى گزارند و نماز مایه رابطه انسان با : )یقیمون الصلوه() الف
زکات مى دهند که عامل ارتبـاط انسـان بـا اجتمـاع     : )ویوتون الزکوه() ب
  . است
به سراى دیگـر مـومن باشـند و ایمـان بـه روز      : )بالاخره هم یوقنون() ت

  . زیر بناى تربیت دینى و ضامن اجراى تمام قوانین آسمانى است، بازپسین
از میان آنهـا ایـن    ولى، منحصر به این سه صفت نیست، صفات گروه نیکوکار

سه صفت را که از برجسته ترین صفات آنهاست اختیـار نمـوده و یـادآور شـده     
دیگر صفات نیکوکارى در او جمع مـى  ، است و در هر کس این سه صفت باشد

  . گردد
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گروهى که واجد صفات یـاد شـده   : و در آیه پنجم چنین نتیجه گیرى مى کند
چنـان کـه مـى    ؛ ن حقیقى مـى باشـند  هدایت یافتگان واقعى و رستگارا، هستند
  : فرماید
   )15(؛ )اولئک على هدى من ربهم واولئک هم المفلحون(

   .آنان از جانب خداوند هدایت یافته اند و آنان رستگارانند
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  سرگرمیهاى ناسالم 
و من الناس من یشترى لهو الحـدیث لیضـل عـن سـبیل االله بغیـر علـم       (. 6

  ؛ )نویتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهی
تـا مـردم را   ) انتخاب مى کننـد (برخى از مردم داستانهاى باطل را مى خرند 

براى آنان است ؛ و آیات قرآن را استهزا کنند، باز دارند) قرآن(نداشته از راه خدا 
   .عذاب خوار کننده

تاریخ اسلام گواهى مى دهد که مخالفان پیامبر گرامى از راههـاى گونـاگونى   
الفت و کارشکنى خود را آغاز نمودند و فهرست برخى از وارد مبارزه شده و مخ

  : پیکارهاى ناجوانمردانه آنان به قرار زیر است

  حربه تهمت . 1
مجنون و ساحر خواسـتند کـه از   ، کاهن، آنان با تهمتهاى ناروا از قبیل شاعر

، ولى پیشرفت چشمگیر اسلام در میان طبقـات گونـاگون  ، نفوذ سخن او بکاهند
  . ه وى بالاتر از آن است که این تهمتها به او بچسبدثابت نمود ک

  آزار پیروان . 2
یکى دیگر از نقشه هـاى شـوم   ، آزار و زجر و شکنجه و کشتن پیروان پیامبر

ولـى  ، آنان بود که به این وسیله مى خواستند از کسترش نفوذ سـخن او بکاهنـد  
یش را مـدهوش  سران قـر ، مقاومت پیروان وى در برابر هر نوع شکنجه و تهدید

انگشت تعجب به  ﷑ساخت و همگى از رادت و اخلاص علاقه مندان محمد 
، من قیصـر و کسـرى را دیـده ام   : تا آن جا که ابوسفیان مى گفت، دندان گرفتند

نیافتم که در راه اعتلا  ﷑ولى هیچ کس را در میان پیروانش به عظمت محمد 
  . هدف او این قدر جانباز و فداکار باشند و
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  دعوت از داستانسراى بزرگ عرب . 3
آنان در جذبه روحى قرآن سخت در شگفت و تعجـب بودنـد و تصـور مـى     

همان داسـتانها و  ، کردند که علت سرودست شکستن مردم براى شنیدن آیات آن
 ـ ، از این جهت نضربن حـارث ؛ سرگذشت اقوام پیشین است زرگ داستانسـراى ب

عرب حاضر شد که در مواقـع خاصـى در کوچـه و بـازار بـه نقـل داسـتانهاى        
. قهرمانان ایران بپردازد و از این طریق افراد را از گرایش به رسول خدا باز دارد

این نقشه به قدرى احمقانه بود که خود قریش از شنیدن داسـتانهاى او خسـته و   
  . از دور او پراکنده شدند
بلکـه بـراى   ، منحصر به آنچه که گفتـه شـد نبـود   ، ا پیامبرشیوه مبارزه آنان ب

خاموش ساختن چراغ توحید از طرق و راههاى دیگرى وارد شـده انـد کـه مـا     
  . مشروح آنها را در کتاب فروغ ابدیت آورده ایم

  . آیه مورد بحث به جهت انتقاد از عمل نضربن حارث نازل شده است
ن مسافرت مى کرد و با داستانسـرایان  نضر بازرگانى بود که گاه گاهى به ایرا

داسـتنهاى مربـوط بـه رسـتم و     ، معروف ایران انس و الفتى داشـت و در ضـمن  
اسفندیار را یاد مى گرفت و یک مشت کتابهاى رمان و داسـتان خریـدارى مـى    

  . کرد
وى موقع باز گشت به مکه به خاطر سـرگرم کـردن و بـاز داشـتن مـردم از      

: رپا مى کرد و شروع بن نقالى مى نمود و مـى گفـت  معرکه هایى ب، شنیدن قرآن
من نیز داسـتان و جریـان قهرمـانى    ، سرگذشت عاد و ثمود مى گوید، اگر محمد

  . هاى رستم و اسفندیار را مى گویم
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  نکات آیه 
نضر براى هدفهاى پلیدى این داستانها را تهیه و کتابهاى مربـوط بـه ایـن    . 1

  : مى فرمایدچنان که ؛ رشته را خریدارى مى کرد
  ؛ )و من الناس من یشترى لهو الحدیث لیضل عن سبیل االله(

برخى از مردم هستند که داستانهاى باطل را مى خرند تا مردم را از راه خـدا  
   .گمراه سازند

بلکه گروهى را نیز ناخودآگاه از حـق بـاز مـى    ، او نه تنها خود گمراه بود. 2
دیگر مجال براى شـنیدن  ، لو مى شدقلب و روح آنان با سخنان باطل مم، داشت

  : چنان که مى فرماید؛ آیات الهى پیدا نمى کردند
  ؛ )لیضل عن سبیل االله لغیر علم(

   .گمراه سازد و باز دارد) قرآن(تا مردم نا آگاه را از راه خدا 
من نیز داسـتان  ، اگر محمد از دعا و ثمود خبر مى دهد: وى با گفتار خود. 3

قرآن را به باد سخریه و استهزا گرفته و کتاب سراسر ، گویم رستم و اسفندیار مى
چنـان کـه مـى    ؛ حکمت را با کتابهاى رمان و داستان یکسان حساب مـى کـرد  

  ؛ )ویتخذها هزوا(: فرماید
   .آیات قرآن را به سخریه و استهزا گرفته است

  لهو الحدیث در عصر ما
. رده و سخن مى گویـد روى کلمه لهو الحدیث تکیه ک، قرآن مجید در این آیه

  . چه بهتر معناى این کلمه را به خوبى فراگیریم
  . لهو در لغت عرب به معناى باز داشتن و مشغول کردن است

هر نوع سخن و کلامى و یا کار و کردارى که انسان را از حق و حقیقـت بـاز   
گـاهى مضـمون کـلام    ، بـاز دارنـده  ، چیزى که هست. به آن لهو مى گویند، دارد



29 

 

مانند جمع ، به آن لهو الحدیث مى گویند و گاهى چیز دیگر است، و سخن، است
  . که ما را از حق باز مى دارد، ثروت و افراط در شهوت که به آنها لهو مى گویند

   )16(؛ )الهکم التکاثر(: قرآن مجید مى فرماید
   .گردآورى ثروت شما را از گرایش به حقیقت باز داشت

در لغـت  ، ه مانع از توجه به حق و حقیقت گـردد بنابراین هر نوع سرگرمى ک
کلام و داستان ، هرگاه یک چنین سرگرمى و بازدارنده. قرآن به آن لهو مى گویند

لهو الحدیث و در غیر : مى گویند، لفظ حدیث به آخر آن ضمیمه مى گردد، باشد
   .لهو: این صورت بدون ضمیمه به کار مى برند و مى گویند

  یى رمانهاى عشقى و جنا
رمانهاى عشقى و افسانه هاى جنایى که رموز بى عفتى و آدمکشى را تعلـیم  

اگـر نضـربن   . مصداق واقعى لهـو الحـدیث اسـت   ، جوانان و دختران ما مى دهد
، حارث افسانه هاى ایرانى را براى جلوگیرى از ایمـان آوردن افـراد مـى گفـت    

ف نمودن جوانان و نویسندگان و ناشران رمانهاى عشقى و جنایى به منظور منحر
دست به این کارها مى زنند و اگر چنین قصـدى نیـز نداشـته    ، تشدید نشر فحشا

  . ناخودآگاه نسل جوان را آلوده مى سازند، باشند
بـه  ، زیانهاى بى حد و حصرى که از این ناحیه بر پیکر اجتماع وارد مى گردد

که زاییده خیال ، مراتب بالاتر از ضررهاى افسانه هاى ایرانى نضر بن حارث بود
  . دور و پیراسته بود، بود و از تحریکات جنسى و تعلیمات جنایى

صحنه هاى بـى عفتـى کـه در    ، پرده هاى شهوت انگیز، فیلمهاى گمراه کننده
بالاخص هنگامى ، حکم لهو الحدیث دارد، سینما و تلویزیون نشان داده مى شود

  . شریح کندرموز و اسرار فیلم را ت، که گوینده در پشت پرده
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دانشمندان روان شناس معتقدند که فیلمهـاى جنـایى و جنسـى در گسـترش     
و بسـیارى از مجرمهـا در برابـر    ، کاملا موثرنـد ، فحشا و افزایش حجم جنایات

هیاتهاى داورى صریحا اعتراف مى کنند که کارهاى زشت و ناپسند آنها عکـس  
نت در آنها تعلیم مى العمل تماشاى فیلمهاى سینماهاست که درس جنایت و خیا

امـروز  . اسلام هرگز با فیلمهاى علمى و اخلاقى و بهداشتى مخالف نیسـت . دهد
فیلم یکى از وسایل بزرگ آموزش و پرورش است و در جامعه هاى متمـدن از  
آن به طرز صحیح استفاده مى کنند و یک مادر مى تواند طـرز تغذیـه و تربیـت    

ولى متاسفانه چنـین سـینمایى   ، لم بیاموزدفرزندان خود را با دیدن یک یا دو فی
وجود خارجى ندارد و اگر به ندرت بخواهند یک فیلم علمى و اخلاقـى نشـان   

به قدرى به آن پیرایه مى بندند که حتماً با یک رشته کارهـاى خـلاف و   ، بدهند
   )17(. نامشروع توام مى گردد

  گسترش لهو در زندگى ماشینى 
یک قسم از لهو را کـه همـان   ، یه مورد بحثدرست است که قرآن مجید در آ

لهو الحدیث است تحریم نموده و مرتکبان را با عذاب خوار کننده تهدیـد کـرده   
ولى باید توجه نمود که داستانهاى باطل و سرگرم کننـده و بـاز دارنـده از    ، است

از آن جهت حرام است که لهو و سـرگرم  ، شنیدن سخنان خدا و پیمودن راه حق
زیرا به گواه ایـن کـه   ، نه از این نظر حرام است که داستان مى باشد، کننده است

بلکه یکى از وسـایل و  ، شنیدن داستانهاى آموزنده و سازنده نه تنها حرام نیست
  . طرق تربیت مى باشد
در موضوع بحث ما چیزى که مایه تحـریم لهـو الحـدیث    ، و به عبارت دیگر

نـه جنبـه   ، آن از شنیدن حقایق اسـت  همان جنبه لهو بودن و باز دارندگى، است
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بنـابراین  ؛ محل و ظـرف لهـو مـى باشـد    ، بلکه داستان، داستان و قصه گویى آن
  . حتما حرام خواهد بود، هرگاه لهوى در غیر مورد داستان محقق گردید

دانشمندان اسلامى با آیه مورد بحث بـر تحـریم غنـا اسـتدلال     ، از این جهت
نگ و آوازى که مناسب مجـالس عیاشـى و آواز   هر نوع آه: نموده و مى گویند

به حکم این که لهوى است که انسان را از حق و حقیقت بـاز مـى   ، خوانى باشد
  . حرام است، دارد

اگر فرض کنیم قرآن و یا حدیث و یا شعر بس آموزنده اى را با ایـن آهنـگ   
 ـ   . باز حرام خواهد بود، بخواند ا درست است قرآن و یا شـعر آموزنـده اى کـه ب

یعنـى خـود سـخن و    ، از قبیل لهو الحـدیث نیسـت  ، آهنگ غنا خوانده مى شود
ولـى  ، زیرا با قرآن است و یا شعر آموزنده، مضمون کلام لهو و باز دارنده نیست

کیفیت و نحوه سخن گفتن لهوى است که مایه بازداشتن انسان از حق و حقیقـت  
  . مى باشد

جنسى را به شدت بیدار مـى  هرگاه تصنیف مبتذل عشقى که احساسات خفته 
در این صورت علاوه بر این که مضمون کلام ، با چنین آهنگ خوانده شود، سازد

لهو ، کیفیت کلام نیز که به صورت غناست، لهو و سر گرم کننده و بازدارنده است
  . خواهد بود

اگـر چـه   ، نواختن دستگاههاى موسیقى هر چند توام با تصنیف و آواز نباشد
زیرا نواختن و اسـتماع  ، اما روشنترین مصداق براى لهو است، نیستلهو الحدیث 

این آهنگها آن چنان مایه سرگرمى است که انسـان را از شـنیدن آیـات الهـى و     
 . توجه به مبدأ و معاد و دیگر وظایف انسانى باز مى دارد
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  موسیقى بلاى عصر
در  یکى از بلاهاى عصر ما گسترش موسیقى است که به صـورتهاى مختلفـى  

علاقه دارنـد  ، چون بسیارى از خوانندگان عزیز. هر خانه و لانه وارد شده است
  : به گوشه اى از مضرات آن اشاره مى نماییم، که از مضرات آن گاه گردند

گرچه رواج فوق العاده انواع موسیقى مانع از آن است که بسیارى از افراد در 
رز تفکر نادرسـتى کـه متـداول    این باره درست فکر کنند و بیندیشند و مطابق ط

حاضر به مطالعه در اطراف ، شدن هر چیز را دلیل بر بى عیب بودن آن مى گیرند
  . آثار شوم و زیانبار موسیقى نیستند

ولى افراد واقع بین هیچ گاه به این مقدار قناعت نخواهد کرد و براى پى بردن 
کوشند و مطالعـه مـى    همواره مى، على رغم شیوع و عدم شیوع آنها، به واقعیتها

  . کنند
  : موسیقى از چند نظر قابل مطالعه است

از نظر زیانهاى جسمى و آثار شومى که روى دستگاه اعصاب انسان مـى  . 1
  . گذارد

  : پروفسور دانشگاه کلمبیا مى گوید، آقاى دکتر ولف آدلر
شـومترین آثـار را روى سلسـله    ، بهترین و دلکش تـرین نواهـاى موسـیقى   

آثـار نـامطلوب آن   ، مخصوصاً وقتى که هوا گرم باشد، ان مى گذارداعصاب انس
  . شدیدتر مى گردد

فیزولوژیسـت و زیسـت شـناس معـروف فرانسـه مـى       ، دکتر الکسیس کارل
  : نویسد

ولى هیچ چیـز  ، ارضاى وحشیانه شهوات ممکن است جلب نوعى اهمیت کند
  . غیر منطقى تر از یک زندگى که به تفریح بگذرد نیست
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بـالاخره از بـى نظمـى در    ، عمومى هوش و نیروى عقل از تاثیر الکل کاهش
  . عادت ناشى مى گردد و بدون تردید سینما و رادیو در این بحران فکرى سهیمند

زیرا آثار تخـدیر  ، به طور کلى باید موسیقى را در ردیف مواد مخدر شناخت
و بشـر مـى   ، ردانواع و اقسـامى دا ، و تخدیر، آن به هیچ وجه قابل انکار نیست

  . اعصاب خود را تخدیر کند، تواند از طریق مختلف
نوشابه هاى الکلى تخـدیر شـدیدى در   . گاهى تخدیر به وسیله خوردن است

  . اعصاب به وجود مى آورد و انسان را از مطالب دیگر بى خبر مى سازد
مانند گـرد  ، در بدن ایجاد مى شود، و گاهى تخدیر به وسیله استنشاق از بینى

اعصاب را براى مـدتى تخـدیر   ، هروئین که از طریق بینى در بدن وارد مى شود
از طریق تزریـق  ، و براى بسیارى از بیمارانى که احتیاج به تخدیر دارند؛ مى کند

  . مواد مخدر در رگ انجام مى گیرد
و گاهى همین تخدیر از مجراى گوش صورت مى پذیرد و استماع موسیقى و 

نده اثر تخدیرى ایجاد مى کند و گاهى آن چنان شـدید  در اعصاب شنو، کنسرت
از حالت طبیعـى بیـرون مـى آورد و    ، مى شود که انسان را مانند افراد بهت زده

 . توجه او را از یک سلسله امور مادى و معنوى سلب مى کند

تصدیق خواهید نمود که موسیقى مخدرى بیش نیست و ، با توجه به این نکته
  . ز عیوب و مضرات تخدیر را داراستتمام و یا بسیارى ا

بـه سـبب همـین اثـر     ، اصولا لذت فوق العاده اى که افـراد از آن مـى برنـد   
گاهى این اثر تخدیرى به قدرى قوى است که انسان عقـل و  . تخدیرى آن است

  . هوش خود را آن چنان از دست مى دهد که به حرکات غیر عادى مى زند
قدرت قضاوت صحیح از انسان سلب ، یدمثلا وقتى تخدیر موسیقى قوى گرد

چه بسـا  ، دیگر نمى تواند خوب و بد را در حد واقعى خود درك کند، مى گردد
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در مواقعى بسیارى از اعمال ناشایست که در حالت عادى از او سر نمـى زنـد و   
وقتى تحـت تـاثیر عوامـل مرمـوز     ، آن را شایسته شان و انسانیت خود مى داند

فت و عقـل و اندیشـه و قـوه ممیـزه او اسـیر جذبـه و       کششهاى صوتى قرار گر
بى پرواز او سرزده و کوچکترین اندیشه اى درباره ، آهنگهاى تند موسیقى گردید
  . عواقب و مضرات آن نمى کند

تصور نمى کنیم این قسمت از گفتار ما احتیاج بـه ذکـر مثـال و بیـان نمونـه      
قصـهاى دسـته جمعـى و شـب     زیرا هر فرد بیدارى توجه دارد که ر، داشته باشد

نشینیهایى که مردان بیگانه با زنان بیگانه به پایکوبى و دست افشانى مشغول مى 
آن ، همواره توام با آهنگهاى تند موسیقى بوده و ارتعاش اصوات موسیقى، گردند

چنان سرپوشى بر روى عقل و ادراك افراد مى گذارد که انجـام دادن هـر گونـه    
  . براى آنها سهل و آسان مى گردد، ىعمل دور از مقام انسان

وقتى انسان تحت نفوذ زیر و بم آهنـگ موسـیقى   ؟ چه تخدیرى بالاتر از این
یک نوع رخوت و سسـتى براعصـاب مسـتولى شـده و از مفـاهیم      ، قرار گرفت

عشـقبازى و جمالپرسـتى چیـزى در برابـر     ، خواننـدگى ، جز شهوترانى، انسانى
مى گردد و آن چنان سـرپوش روى ادراك  دیدگان بى فروغ و عقل وى مجسم ن

، حیا، عفت، مروت، و نیروى خرد گذارده مى شود که مفاهیم مقدسى به نام رحم
کوشـش و فعالیـت و اسـتقامت در راه    ، مجد و عظمت، بردارى، مساوات، امانت
  ؟ به دست فراموشى سپرده مى شود، هدف

ین وسـیله  الکـل و موسـیقى بزرگتـر   ، جاى گفتگو نیست که از روز نخسـت 
هوسرانى براى مردان و زنان شهوتران بـوده و در مواقـع خاصـى بـراى تخـدیر      

درست است که اسـلام هرگـز انسـان را از لذایـذ     . اعصاب به آن پناه مى بردند
ولى از آن لذایذ زود گذر که از طریـق تخـدیر اعصـاب و    ، طبیعى باز نمى دارد
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حالت طبیعى بیرون مـى بـرد    تحریک غرایز شهوانى پیدا مى شود و انسان را از
  . جلوگیرى مى نماید

  ضررهاى اخلاقى موسیقى 
همـین صـفحات و   ، آیا جاى گفتگوست که یکى از عوامل انحطـاط اخلاقـى  

تصنیفهاست و آیا نواهاى فریبنده و تحریک آمیـز موسـیقى بـه شـیوع فسـاد و      
آهنگهـاى  و آواز گرم زنان و دختران توام با ، اعمال دور از عفت دامن نمى زند

 ؟ شهوت انگیز موسیقى روح عشقبازى را در جوانان ایجاد نمى کند

آیا قلبى که مملو از نغمه هاى شهوت انگیـز و تصـنیفهاى عاشـقانه    ، وانگهى
آیا دلـى کـه در آوازهـاى    ؟ در آن جایگاهى براى یاد خدا باقى مى ماند، گردید

فکـر بـى نوایـان و     مى تواند بـه ، عاشقانه و ارتعاش امواج موسیقى غرق گردید
  ؟ درماندگان باشد

اصولا باید دید که لوازم و مناسبات مجالس موسیقى چیست و زیر و بم هاى 
  ؟ موسیقى و ارتعاشات مختلف آن چه تقاضایى دارد

جز این است که دانش و رقص و اختلاط زنان و مردان و دختـران و پسـران   
  ؟ شراب و الکل را به دنبال دارد

مى تواند در یـک شـریعت   ، ه این عوامل سوء اخلاقى باشدچیزى که آفرینند
  ؟ آسمانى حلال گردد

، هم آثار زیان بخش تخدیر اعصـاب را دارد ، نتیجه این که آهنگهاى موسیقى
ایـن بـود   . و هم از نظر اخلاقى یک سلسله شهوت را در انسان زنـده مـى کنـد   

  . گوشه اى از فلسفه حرمت موسیقى
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   انحراف در دستگاه رهبرى
واذاتتلى علیه آیاتنا ولى مسـتکبراً کـان لـم یسـمعها کـان فـى اذنیـه و        (. 7

  ؛ )فرافبشره بعذاب الیم
، با تکبر از آن روى مى گرداننـد ، هنگامى که آیات الهى براى او خوانده شود

  ؛ گویى در گوشهاى آنها سنگینى است، گویى آن را نشنیده است
   !آنها را به عذاب دردناك بشارت ده

  ؛ )ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات النعیم(. 8
بـراى آنهـا بغهـایى    ، افرادى که ایمان آورده اند و کارهاى نیک انجام داده اند

   .است سراسر نعمت
  ؛ )خالدین فیها و عداالله حقا و هوالعزیز الحکیم(. 9

 ،وعده قطعى و اسـتوار الهـى اسـت   ) این پاداش(در آن باغها جاودانه هستند 
   .گرامى و حکیم، اوست قادر

زیرا افراد بشر با مواهب و ، موضوع تقسیم کار است، از مسائل مهم اجتماعى
چه ، استعدادهاى گوناگونى آفریده شده اند و هر فردى براى کارى آمادگى دارد

، در جامعه هاى مترقـى . بهتر براى کارى گمارده شود که ذوق آن را در سر دارد
و از بررسى ، مشخص مى گردد، مان دوران کودکى و نوجوانىاستعداد افراد از ه

نقطه ، پرونده هاى تحصیلى و آزمایشهاى مربرط به تشخیص روحیات و ذوقیات
دیگر جوان به کـارى کـه ذوق و   ، مشخص مى گردد، تمایل عقربه استعداد افراد

  . شایستگى آن را ندارد گمارده نمى شود
ت روشنى انجام گرفته و هر کـارى بـه   در آفرینش انسان تقسیم کار به صور

سـپرده شـده   ، دست عضوى و یا نیرویى که صلاحیت اداره و تنظـیم آن را دارد 
  . است
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و همه این نیازمنـدیها بـه وسـیله اعضـاى     ، بدن ما نیازمندیهاى مختلفى دارد
تصـفیه  ، بدن ما به هضم غذا. مختلف و نیروهاى گوناگون بدن برطرف شده است

و ، گیرنـده و فرسـتنده  ، سرباز مـدافع ، ذا به تمام سلولهاى بدنرسانیدن غ، خون
، که همگى به نحو احسن انجام گرفته و در تمـام بـدن  ، دهها کار دیگر نیاز دارد

سلول و عضو بیکارى پیدا نمى شود و اگر کار گوش به چشم و یا کار معده بـه  
  . زندگى انسان تباه مى شود، محول گردد، قلب

روى اصل تقسیم کـار انجـام   ، ى مادى و جهاز ظاهرى بدننه تنها دستگاهها
بلکه براى روحیات و ادراکات او نیز نظام خاصى هست کـه هـر   ، وظیفه مى کند

  . قوه اى از قواى روحى براى کارى آفریده شده اند
دو نیروى عظیمى است که زنـدگى معنـوى   ، اساس و پایه نظام روحى انسان
  : ردانسان کاملا به آن دو بستگى دا

قواى نفسانى و غرایز انسانى که هـر کـدام بـراى خـود هـدف خـاص و       . 1
زندگى براى انسـان امکـان   ، مجهز نبود، اگر انسانى با این غرایز. مشخصى دارد

علاقه ، اگر انسان روزى فاقد غضب و شهوت و یا میل به ثروت و مقام. نداشت
گـامى بـراى حیـات     زندگى در نظر او پوچ گشـته و ، شد... به همسر و فرزند و
  . خود بر نمى دارد

قواى عقلى و فکرى که تعدیل کننده این غرایز و راهماى انسـان در بهـره   . 2
  . بردارى از این قواى روحى است

و حرکت و جنبش مى ، به او قدرت و نیرو، غیرایز انسان بسان موتور ماشین
از تحرکهـاى  بسان ترمز ماشـین  ، در حالى که قواى عقلى و فکرى انسان، دهند

  . بى جا جلوگیرى نموده و حافظ سلامت جان و ضامن بقاى اوست
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و راه ، مسیر را براى انسان روشن مى کند، عقل و خردبسان چراغهاى ماشین
  . و چاه را مشخص مى سازد

و بایـد از عـواملى کـه مایـه     ، عقـل مقـام بـس ممتـاز دارد    ، در نظام روحى
رى و ضـعف شـنوایى و بینـایى خـرد     و فساد نظام فک ـ، دگرگونى دستگاه عقلى

بدون رهبـرى صـحیح عقـل    ، زیرا حیات معنوى و مادى، جلوگیرى نمود، است
  . ممکن نیست

از عـواملى کـه مایـه فسـاد عقـل و      ، اسلام براى حفظ مقام و موقعیت خـرد 
شراب و انواع ، به شدت جلوگیرى کرده، انحراف دستگاه رهبرى انسان مى گردد

، ست و نه تنها از عوامـل فاسـد کننـده دسـتگاه رهبـرى     مخدر را تحریم کرده ا
تا انسـان عقـل   ، بلکه در تربیت و پرورش عقل فطرى کوشیده، جلوگیرى نموده

  . فطرى را با عقل مکتسب همراه سازد
مایـه  ، غور در قوانین آفرینش، مطالعه و بررسى آثار دانشمندان، علم و دانش

سـت بـا گنـاه و همنشـینى بـا      چنـان کـه ممار  ، شکفتگى عقل و خرد مى گردد
مایه ضـعیف شـنوایى و بینـایى خـرد گردیـده و      ، دیدن مناظر معصیت، بدکاران

  . زشتى بسیارى از کارها را از میان مى برد
انحرافى که سبب مـى  ، انحراف فکرى است، بدترین انحراف براى یک انسان

لا باطـل  مث، بلکه بالاتر، گردد که وى خوب و بد را درست از هم تشخیص ندهد
  . در نظر او به صورت حق جلوه کند

روزگـارى  : چنین گفـت ، پیامبر گرامى روزى یاران خود را نصیحت مى کرد
فرا مى رسد که زنان و جوانان شما فاسد مى شوند و امر بـه معـروف و نهـى از    

  . منکر متروك مى گردد
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 آیا چنین چیـزى ممکـن  : با کمال تعجب گفت، یک نفر از یاران او برخاست
  ؟ است

روزگارى فرا مى رسد که شـما  . بدتر از این هم انجام مى گیرد: پیامبر فرمود
  . را به بدیها امر کرده و از خوبیها باز مى دارد

  ؟ آیا چنین کارى امکان پذیر هست: به حضرتش عرض شد
برتر از این هم رخ مى دهد و آن این است که خوبیهـا در نظـر   : پیامبر فرمود
   )18(. ده و بدیها لباس خوب مى پوشندمردم بد جلوه کر

ناظر به این است که تشخیص مردم دگرگون خواهد ، جمله اخیر پیامبر گرامى
بلکـه رذایـل اخلاقـى و هـرزه     ، خوبیها و بدیها را از هم تمیز نخواهنـد داد ، شد

  . درایى جاى فضایل انسانى را خواهد گرفت

  تاثیر فیلم در طرز تفکر انسانها
یکى از صنایع عظیم عصـر ماسـت و انسـان از    ، صنعت فیلمشکى نیست که 

طریق دیدن مناظر علمى و نظامى و طبیعى به بسیارى از نکات آگـاه گردیـده و   
  . امورى را مى آموزد

بـه تفکـر و تـدبر    ، یگانه آیینى است که بشر را به علم و صـنعت ، آیین اسلام
  . دعوت نموده و خواهان پیشرفتهاى معنوى انسانهاست

هر فیلمى نه ارزش نشـان دادن دارد  ؛ ى هزار نکته باریکتر زمو این جاستول
زیرا فیلمهـاى عشـقى و جنـایى دربـاره     ، و نه هر فیلمى جالب و آموزنده است

کودکان و جوانان که شخصیت آنان تکمیل نگشته و دستگاه تفکر و داورى آنان 
یـن کتـاب گنجـایش    به اندازه اى سوء تاثیر دارد که ا، در حال رشد و نمو است
  . بیان یک صدم آن را ندارد
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به همین . انسان از طریق چشم و گوش با آنچه که بیگانه است آشنا مى شود
، جهت بناى تعلیمات امروز دنیا بر اساس آموزش سمعى و بصرى گذاشته شـده 

  . بیش از آنکه روش پرورش و آموزش بر این اصل جدید برقرار گردد
  : ستبابا طاهر عریان گفته ا

ــاد  ــر دو فری ــده و دل ه   ز دســت دی

  که هر چـه دیـده بینـد دل کنـد یـاد          

   
ــولاد   ــش ز پ ــرى نیش ــازم خنج   بس

ــردد آزاد        ــا دل گ ــده ت ــر دی ــم ب   زن

   
آنچه را کـه  ؛ نتیجه معکوس گرفته مى شود، اما متاسفانه از یک اصول صحیح

اکثـر  . اسـت گمراه کننـده  ، امروز نسل جوان از راه دیدن و شنیدن یاد مى گیرند
از ماجراهاى عشقى و کانگستر بـازى  ، فیلمهایى که در سینماها نمایش مى دهند

براى این کـه بـه   . مایه گرفته و دتران و پسران را به وادى ضلالت سوق مى دهد
کـافى اسـت   ، تاثیر سینما و این نوع فیلمها و اثر آن در فکـر انسـان پـى ببـریم    

، بزن رفته اند، فیلمهاى به اصطلاح بزن روحیات کودکانى که چند بار به تماشاى
  . مورد مطالعه قرار دهیم

غالب این کودکان در وقت بیکارى به تقلید از آرتیستهاى سینما در کوچـه و  
سر و صورت یکدیگر ، به جان هم مى افتند و با مشت، خیابان و خانه و دبستان

ما را روى خـود  اسم آرتیستهاى سین، را خونین مى کنند و در هنگام زد و خورد
  . بعضى اوقات کار به جاهاى بالاترى مى کشد، مى گذارند

سال گذشته چند کودك از خانه هاى خود فرار کرده و بـه جنگلهـاى شـمال    
مدیر یکى از مدارس تعریف مى کرد که یکى . تا تارزان وطنى باشند، رفته بودند

چنـد نفـر از   ، از آنبـه تقلیـد   ، از شاگردان مدرسه او که فیلم یتیم را دیده بـود 
همشاگردیهاى خود را فریب داده و یک باند دزدى در دبستان تشکیل داده بـود  
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زیـرا  ، این کودکان تقصیرى ندارند. اثاثیه شاگردان را مى دزدیدند، که طبق نقشه
  . فیلم یک عامل تبلیغاتى و تربیتى بسیار موثرى است

او باید بسنجد ، ده استمقام فرماندهى را به دست عقل سپر، دستگاه آفرینش
  . فرمان اجرا صادر کند، و تصمیم بگیرد و به دیگر قواى روحى

شهوت و تمایلات جنسى که براى حفظ نسل و بقاى نوع انسانى آفریده شده 
نظام زندگى به هم ، باید به فرمان عقل کار کند و اگر به دست شهوت بیفتد، است

  . میان خواهد رفتخواهد خورد و فضایل و ارزشهاى اخلاقى از 
آفرینش در نهاد انسان این نیرو را . غضب و خشم است، یکى از مواهب الهى

قواى درونى بـدن را بـر   ، نهاده که در مقام دفاع از جان و مال و شرف و ناموس
از این جهت از این نیرو بایـد بـه مقـدار ضـرورت و یـا      ؛ ضد دشمن بسیج کند

و اگر زمانى زندگى فـرد یـا جمعیتـى بـه     ، تجویز و راهنمایى عقل استفاده نمود
  . نتیجه اى جز ویرانگى نخواهد داد، دست غضب و خشم افتد
آن زندگى است که بر نظام خلقـت اسـتوار باشـد و    ، زندگى سالم و سودمند

و در غیـر ایـن   ، عقل و خرد بر تمام روحیات و احساسـات مـا حکومـت کنـد    
ناتوان شده و حقـایق در نظـر   ضعیف و ، دستگاه ادراکى و بینایى فکرى، صورت

انسان اوهام و پندار جلوه مى کند و از شنیدن سخنان حکیمانه و نصایح بزرگان 
  . چهره برمى تابد

هیچ بلایى براى انسان بالاتر از بلاى ناتوانى بینایى درونى و دگرگون گشـتن  
دیگر براى چنین فردى شانس هدایت و بازگشـت بـه راه   . حص تشخیص نیتس

، قرآن مجید در آیه مورد بحث به این حقیقت اشاره مى کنـد . نمى ماندحق باقى 
  : مى فرماید

  ؛ )واذا تتلى علیه آیاتنا ولى مستکبراً کان لم یسمعها کان فى اذنیه وفراً(
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، با تکبیر از آن روى مى گردانـد ، هنگامى که آیات خدا براى او تلاوت شود
   .است گویى در گوشهاى او سنگینى، گویى نشنیده است

بینایى عقلـى او  ، غرق در تجملات، جوان غرق در شهوات و تمایلات جنسى
آن چنان ناتوان مى شود که هر چیزى که در نقطه مقابل اهـداف پسـت او قـرار    

بى ارزش و غیر قابل استماع خواهد دانسـت و چیـزى کـه بـه تحریـک      ، گیرد
 ـ، عواطف جنسى و تمایلات مادى او کمک نماید اس حقیقـت  رنگ قداست و لب

  . خواهد پوشید
  : قرآن مجید به این حقیقت در آیه زیر اشاره مى کند و مى فرماید

الذین ضل سعیهم فى الحیاه الدنیا و هم * قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالاً (
   )19(؛ )یحسبون انهم یحسنون صنعاً

 کسانى هستند که کوششهاى آنـان ؟ آیا از زیانکارترین افراد به شما خبر دهم
در زندگى دنیوى بى فایده است و آنان تصور مى کنند که کار خوبى انجـام مـى   

   .)و کارهاى بد آنان در نظرشان خوب جلوه مى کند(دهند 
  : مى نویسد 7320روزنامه کیهان در شماره 

پسر بچه چهارده ساله اى که در فرانسـه کـودکى را بعـد از ربـودن بـه قتـل       
جنایت را بعد از تماشـاى یـک فـیلم جنـایى     اعتراف کرد که این ، رسانده است

  . تلویزیونى انجام داده است
مـن برنامـه فـیلم در روان و    ، چند شب پـیش از قتـل  : وى به ماموران گفت

یـک  ، در ایـن فـیلم قاتـل   ؛ وجدان شما را از تلویزیون پاریس تماشا مى کـردم 
ببینم من هم هوس کردم . آدم مى کشت، ساله بود که به جهت مجازات 21جوان 

  . اعدام شدن چه مزه اى مى دهد
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بـا  ، روى این فکر به سراغ امانوئل کوچولو رفتم و او را به عنوان بازى کردن
  . خودم به خارج شهر بردم

امانوئل خیلى خوشحال بود و من از خوشحالى او رنج مى بردم و حتـى تـا   
لى مى آخرین لحظه هم به خیالش من با او بازى مى کنم و مى خندید و خوشحا

  . کرد
  . سه ماه تحت درمان روانى قرار بگیرد، قرار است این قاتل خردسال

  ! باز هم بگویید دیدن فیلمهاى جنایى مضر نیست و خاصیت ندارد -
. در واقع تاثیر سینما در اکثر تماشا کنندگان تقریبا به اندازه همان کودك است

، رمان فیلم با یک مشتیک جوان کارگر یا یک مردم کاسبکار وقتى مى بیند قه
یا با دست خالى جلو رگبار مسلسـل سـینه سـپر    ، رقیب خود را از پا مى اندازد

چنان مجذوب این منظره مى شود که قدرت تعقل خود را از دست مـى  ، مى کند
زیرا فیلم سینما از سه جانب روح ، دهد و باور مى کند که این کارها شدنى است

، سـوم از راه احساسـات  ، دوم از راه چشم، گوش یکى از راه: او را تسخیر کرده
زیرا آن چیزى را که به او نشان مى دهند حقیقت مى پندارد و ایده آل خود قرار 

  . مى دهد
بلکه به صورتهاى گوناگون براى کلیـه  ، ایده آل نیست، این تنها براى جوانان

، نبـراى دختـران و پسـران جـوا    ؛ تماشاگران از هر طبقه تحقق پیـدا مـى کنـد   
، بـراى زنـان و مـردان جـوان    ، زیباییهاى خیره کننده و عشقهاى آتشین موهـوم 

لباسهاى فـاخر و مـدهاى جالـب و    ، براى مدپرستان، عشقبازیهاى شهوت انگیز
   )20(. عامل تحریک است، براى کسانى که غریزه تبهکارى دارند

و خسارتهاى اقتصادى چندان کمرشکن . بدترین انحرافها انحراف فکرى است
ولى ضررهایى که از ناحیه انحـراف فکـرى و فرهنگـى    ، غیر قابل جبران نیست
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خوبیها و ارزشهاى ، زیرا در این موقع، قابل جبران نیست، متوجه ملتى مى گردد
محکـوم شـده و بـه    ، تحت عنوان ارتجاع و بازگشت به سنتهاى دیرینه، اخلاقى

ایى و آزادى بـر عکـس هـرزه درایـى وژاژخ ـ    ، دست فراموشى سپرده مى شود
  . جاى آنها را مى گیرد، جنسى ولاقیدى اخلاقى و نوخواهى
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  یک اعجاز علمى قرآن 
خلق السموات بغیر عمد ترونها والقى فى الارض رواسـى ان تمیـدبکم   (. 10

  ؛ )وبث فیها من کل دابه و انزلنا من السماء ماء فانبتنا فیها من کل زوج کریم
بر (و در زمین کوههایى ایجاد کرد تا ، آفرید آسمانها را بدون ستونى که ببینید

و در آن از تمــام انــواع ، شــما را مضــطرب نکنــد) اثــر حرکــات نــاموزون آن
و از آسمان آبى نازل کردیم و از هر نوع گیاه زیبـایى  ، جنبندنگان منتشر ساخت

   .رویانیدیم
آنچـه قـرآن   . عالیترین و جالبترین درسهاى توحیدى بیان شده اسـت ، در آیه

بـا  ، پیرامون آفرینش آسمانها و حکمت و رمز پیدایش کوهها بیـان کـرده اسـت   
  . آخرین تحقیقات علمى دانشمندان موافق است

در آن محـیط چگونـه بـر ایـن حقـایق      ، پیامبر درس نخوانده و مکتب ندیده
حقایقى را که بشر امروز به کمک فکر هزاران دانمشند ، پیچیده علمى دست یافته

مـا در برابـر ایـن    . بیان کرده اسـت ، یل علمى به آنها رسیده استو ابزار و وسا
وحى الهى و ، راهنماى او در این موارد: جز این که بگوییم، سوال پاسخى نداریم
  . آسمانى بوده است

آیا این گونه معجزات علمى دلیل بارز و روشن بر نبوت و ارتباط او با جهان 
  ؟ دیگر نیست

  . ه همیشه مورد توجه بشر بوده استآسمان نیلگون یا نقطه اى ک
، خودنمـایى مـى کنـد   ، آسمان که به صورت قبله نیلگون و طاق بـر افراشـته  

و در هـر  ، پیوسته با اجرام شفاف و درخشنده خود مورد توجه انسان بوده است
  . دوره اى به گونه اى رموز و مشکلات آفرینش او تفسیر مى شده است
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نى هیئت فیثاورث و زمانى هیئت مصـریها  دورا، روزگارى هیئت ذیمقراطیس
و یا رواج کامـل  ، ولى عمر همه اینها کوتاه بود، در جوامع علمى تدریس مى شد

فرضیه ، یگانه فرضیه اى که از طول عمر و رواج کامل برخوردار گردید. نداشت
  . بطلمیوس است

  هیئت بطلمیوس 
ل از میلاد به وجـود  این فرضیه به وسیله دانشمند مزبور در یک قرن و نیم قب

سال بر افکار و جوامع علمى حکومت کـرد و هـواداران آن    1500آمد و حدود 
و احادیث ، به اندازه اى فرضیه هاى او را محکم و استوار مى پنداشتند که آیات

  . تاویل و توجیه مى کردند، و روایاتى که بر خلاف نظریه بطلمیوس بود
دور . بت و مرکز کـرات دیگـر مـى باشـد    ساکن و ثا، کره اى، از نظر او زمین

سـپس  . دور آن را کره هوا و کره هوا را کره آتش فرا گرفته است، زمین کره آب
، مـریخ ، خورشـید ، زهره، عطارد، ستارگان سیار هر کدام در فلکى به ترتیب ماه

فلک زحل را نیز فلک هشتم بزرگى احاطـه کـرده   . مشترى و زحل وجود دارند
ثواب که مانند میخ بر پیکر آن کوبیده شده و پـس از فلـک   که همه ستاره هاى 

فلک نهم نامیده مى شود که همه افـلاك در شـکم وى قـرار دارد و ایـن     ، ثواب
محیط بر ، محیط بر یکدیگر است و پوست آن، طبقات آن، افلاك بسان یک پیاز

  . همه است
بـر   سیر مخصوصى دارد که تابع سیر فلک خـود بـوده و  ، هر یک از سیارات

  . خلاف جهت سیر فلک اطلس حرکت مى کند
سال در جوامـع علمـى بـا     1500این بود خلاصه نظریه بطلمیوس که حدود 

ساس ، سپس به وسیله چهار دانشمند بزرگ، قدرت هر چه تمامتر حکومت کرد
  : آن متزلزل گردید
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وى مرکزیت زمین را جدا تکذیب کرد و کـره آتشـین و    :کپرنیک لهستانى. 1
طومار افلاك نه گانه ، خورشید را مرکز سیارات معرفى نمود و از این راه فروزان

  . درهم پیچیده شد
وى موفق شد اثبات کند که هر سیاره اى  :کپلر منجم و ریاضى دان آلمانى. 2

یک مسیر بیضى شـکل را طـى مـى کنـد هـر      ، در گردش خود به دور خورشید
  . کت آن سریعتر استحر، سیاره اى هر چه به خورشید نزدیک تر باشد

از نظرهـاى دو دانشـمند   ، او با اختـراع دوربـین کوچـک    :گالیله ایتالیایى. 3
، وى بـه وسـیله دوربـین   . پشتیبانى کرد و نظریاتى درباره سـیارات ابـراز نمـود   

و ، ستارگان نامرئى بسیارى کشف کرد کـه تـا آن زمـان شـناخته نشـده بودنـد      
  . سیر نمودکهکشان آسمان را با ستارگان انبوه تف

وى با اثبات قانون جاذبه عمومى و قانون گریـز از مرکـز گـردش     :نیوتن. 4
ستارگان را تحت یک قانون کلى گنجانید و معتقد بود که قانون جاذبه عمومى به 

بر تمام اجرام آسمانى حکمفرماست و در هـر یـک از   ، ضمیمه قوه گریز از مرکز
  . ود دارداجرام بالا این دو قوه به طور متعادل وج

این است که تمام اجسام یکدیگر را جذب مى کننـد  ، منظور از جاذبه عمومى
و نیروى جاذبه با ، و هیچ موجودى از جاندار و غیره از این قانون مستثنا نیست

، یعنى هر چه فاصله اجسـام کمتـر باشـد   ؛ نسبت معکوس دارد، فاصله دو جسم
جاذبه آنهـا کمتـر مـى    ، بیشتر باشدو اگر فاصله آنها ، جاذبه آنها بیشتر مى شود

  . گردد
در این صورت اجسام و اجرام آسـمانى  ، اگر تنها در اجسام نیروى جاذبه بود

، ولـى در پرتـو قـانون گریـز از مرکـز     ، باید به هم بخورند و انتظام از بین بـرود 
قوه گریز از مرکز در تمام اجسامى که حرکت دورانى . تعادلى به وجود مى آورد
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احساس مى نماییم ، هنگامى که آتش گردان را مى چرخانیم، وجود استدارند م
  . این همان نیروى کریز از مرکز است، که دست ما را مى کشد
میلیونها منظومه شمسى و کهکشان و سحابى در فضـا  ، در سایه این دو قانون

از سقوط و اصطکاك آنها جلـوگیرى  ، به طور معلق تحقق پذیرفته و بدون ستون
  . ل آورده استبه عم

چیزى که هست شماره سـیارات بـا   ؛ این بود اجمال هیئت نوین عصر حاضر
به نه شـماره رسـیده   ، نپتون و پلوتون، کشف سه ستاره دیگر به نامهاى اورانوس

  . است و آینده نیز روشن نیست
به این حقیقت علمى در دو جاى ، قرآن مجید متجاوز از ده قرن قبل از نیوتن

  : رده و مى فرمایدقرآن تصریح ک
   )21(؛ )االله الذى رفع السموات بغیر عمد ترونها(

   .خداوندى که آسمانها را بدون ستون مرئى برافراشته است
  : را چنین تفسیر مى کنند )بغیر عمد ترونها(توضیح این که مفسران جمله 

جمله ترونها صفت عمد که جمع عمود است باشد و ضـمیر در ترونهـا بـه    . 1
: در این صورت معنـاى جملـه چنـین خواهـد بـود     ؛ نه به سماوات، رددعمد برگ

آیـه  ، خداوندى که آسمانها را برافراشت بدون ستونى که دیده شود و در حقیقت
ایـن نظـر را بسـیارى از مفسـران     . نه اصل ستون را، ستون مرئى را نفى مى کند

، پیشوایان ما رسیده و احادیثى که از )22(، مانند ابن عباس و غیره اختیار کرده اند
  . کاملا آن را تایید مى کند

نقل مى کند کـه آن   ﷒على بن موسى الرضا ، حسنى بن خالد از امام هشتم
  : حضرت فرمود

   )23(؛ ثم عمد لکن لاترونها: بلى قال: فقلت؟ بغیر عمد ترونها: لیس االله یقول
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آرى چنـین  : گفـتم  ؟آیا خداوند نمى فرماید که بدون ستونى کـه دیـده شـود   
   .ولى دیده نمى شوند، در آسمانها ستونهایى وجود دارد: فرمود. است

نقل شده کـه فرمـوده    ﷒روایتى است که از امام امیرمومنان ، موید این نظر
  : است

مربوطـه کـل   ، هذه النجوم التى فى السماء مدائن مثل المدائن التى فى الارض
   )24(؛ مدینه الى عمود من نور

شهرهایى هستند مانند شـهرهاى روى زمـین و   ، این ستارگان که در آسمانند
   .با ستونى از نور مربوط مى باشد، هر شهرى با شهر دیگر

روى این نظر باید دید منظور از ستونهاى نامرئى که ستارگان را از سـقوط و  
آیا جز آن نیروى مرموز ناپیـدایى اسـت کـه    . اصطکاك حفظ مى نماید چسیت

و عبـارتى رسـاتر و   ، نام آن را جاذبه عمومى نهاده اند، یوتن و دانشمندان دیگرن
  ؟ همگانى تر از ستون نامرئى مى توان پیدا کرد

تعبیرى را انتخـاب نمـوده کـه در تمـام     ، قرآن در رساندن این حقیقت علمى
حتى در آن دورانى که بشر به واقعیت این ، براى بشر قابل درك فهم باشد، ادوار
، از این عبارت مى فهمید کـه ایـن کـاخ بـى سـتون     ، تون نامرئى پى نبرده بودس

این کاخ برافراشته را حفظ مى ، ستونهایى نامرئى دارد که بسان ستونهاى عمارت
  . نماید

قرآن مجید در آیات دیگر نیز به وضع آسمانها و زمین اشاره کرده آن جا کـه  
  : مى فرماید

   )25(؛ )ض ان تزولاان االله یمسک السموات و الار(
آسمانها و زمین را از این که از محل خود بیـرون برونـد نگـاه مـى     ، خداوند

   .دارد
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مانع از آن نیست که یک ، و این که خداوند نگاهدارنده آسمانها و زمین است
  . به فرمان خدا در حفاظت آنها موثر باشد، رشته عوامل طبیعى
ز خطبه ها به این حقیقت علمى درباره زمین در برخى ا ﷒امام امیرمومنان 

  : تصریح کرده مى فرماید
   )26(؛ ورفعها بغیر دعائم، وقامها بغیر قوائم، وارساها على غیر قرار
بـه پـا داشـت و    ، استوار ساخت و آن را بدون پایـه ، زمین را بدون تکیه گاه

   .بدون ستون برافراشت
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  اسرار آفرینش کوهها
لارض رواسى ان تمیدبکم وبث فیهـا مـن کـل دابـه و     والقى فى ا(. 10 - 1

  ؛ )انزلنا من السماء ماء فانبتنا فیها من کل زوج کریم
در زمین کوههایى بسان لنگرها پدید آورد تا شما را از اضطراب حفظ کنـد و  

و از آسمان آبى نازل کردیم و از هر نوع ، در آن از همه جنبندگان منتشر ساخت
   .مگیاه زیبایى رویانیدی

هذا خلق االله فارونى ماذا خلق الذین من دونه بل الضالمون فى ضـلال  (. 11
  ؛ )مبین

به من نشان دهد معبودهاى دیگر چـه آفریـده   ، این است که آفرینش خداوند
   .ولى ستمگران در گمراهى آشکارند؟ اند

خضوع و اظهار تذلل نمود کـه یکـى از   ، در برابر کسى باید به سر حد بندگى
  : ا دارا باشدشرایط ر

معبود از نظر علم و قدرت و دیگر کمالات وجودى بـه حـدى برسـد کـه     . 1
و در مقابل جمـال نامحـدود و   ، وجدانهاى بیدار براى ستایش او برانگیخته شود

و خضـوع و کـوچکى در   ؛ بى اختیار سـر تعظـیم فـرود آورد   ، کمال نامتناهى او
امرى قهرى ، صورت نامحدودآن هم به ، مقابل جمال و زیبایى و کمال موجودى

  . و غیر اختیارى است
لطف و کرم وجود او شـامل انسـان هـا    ، گذشته بر کمال و جمالى که دارد. 2

  . گردد و نعمت هاى او در اختیار بشر قرار گیرد
، اظهار کوچکى در برابر ولى نعمت و احساس خضوع در برابـر افـراد کـریم   

  . فطرى و قهرى است
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به یکى از ایـن دو موضـوع   ، خضوع تا سر حد بندگىهرگاه ملاك عبادت و 
، زیرا خداوند جهـان ، کسى شایسته عبودیت و بندگى افراد نیست، است جز خدا

. موجود نامحدودى است که براى کمال و جمال و صفات او حد و مرزى نیسـت 
او موجودى است که وجود او از خود او مى جوشد و صـفات و همـه کمـالات    

  . اوست و از جایى اخذ و کسب نکرده استوى مربوط به خود 
همگى به حکم قانون علیت و ، کمال و جمالى دارند، اگر موجوداتى در جهان

اگر بنا باشد . معلولیت از او گرفته و خود فاقد وجود و هر نوع کمالى مى باشند
جز خدا ولـى  ، در برابر ولى النعمى سجده کنیم و او را تا سر حد بندگى بپرستیم

زیـرا سرچشـمه تمـام    ، وجود ندارد که در برابر او خضوع و بندگى کنـیم  نعمتى
نعمتهاى ریز و درشت اوست و هرکسى هر چه دارد از خوان کرم او گرفته و بـه  

  . دیگرى تعارف مى کند
چهار موضوع را یادآور مى شود که هـر  ، خداوند در نخستین آیه مورد بحث

د اوست و در عـین حـال یـادآور    یک حاکى از قدرت بى پایان و کمال نامحدو
از این جهت در آیه بعدى نتیجه مى گیرد که جـز  ؛ نعمتهاى بى کران او مى باشد

 : اینک موضوعات چهارگانه. او کسى شایسته عبادت و پرستش نیست

چنان که مـى  ، کوهها را آفرید تا ما را از حرکات ناموزون زمین حفظ کند. 1
  : فرماید
  ؛ )ان تمیدبکموالقى فى الارض رواسى (

   .تا شما را از اضطراب حفظ کند، در زمین کوههایى بسان لنگر پدید آورد
، در زمین موجودات جاندارى آفریده و در نقاط مختلـف آن پخـش کـرد   . 2

  : چنان که مى فرماید
  ؛ )وبث فیها من کل دابه(
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   .در روى زمین از جنبندگان منتشر ساخت
  : که مى فرمایدچنان ، از آسمان آب نازل کردیم. 3
   )؛ وانزلنا من السماء(

   .از آسمان آب نازل کردیم
  : چنان که مى فرماید، در روى زمین از هر گیاه زیبایى رویانید. 4
  ؛ )فانبتنا فیها من کل زوج کریم(

   .در آن جا از هر گیاه زیبایى رویانیدیم
بـه طـور فشـرده سـخن مـى      ، اینک درباره هر یک از موضوعات چهارگانه

  . وییمگ

  اسرار آفرینش کوهها. 1
تنها در آیه مورد . اسرار مرموز کوهها بیش از آن است که در این مقام بگنجد

  : بحث به راز مهمى اشاره مى نماید و مى فرماید
شما را از حرکات ناموزون زمین حفظ مى کنـد  ، کوهها بسان لنگرهاى کشتى

   )27(. و مضمون همین آیه در سوره دیگر نیز وارد شده است
والجبـال  (: کوهها را میخهاى زمین معرفى کرده و مى فرماید، و در آیه دیگر

   )28(. )اوتاداً
وتـد بالصـخور میـدان    : امیرمومنان در نخستین خطبه نهج البلاغه مى فرماید

  ؛ ارضه
   .زمین را با کوه از لرزش بازداشت
چنان ، بیه شدهکوهها به لنگر کشتى نیز تش، و در برخى از سخنان امیرمومنان

  : که مى فرماید
   )29(؛ وعدل حرکاتها بالراسیات من جلامیدها
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   .حرکات زمین را وسیله لنگرهاى از سنگ تعدیل نمود
از کوهها به لفظ رواسى تعبیر آورده کـه جمـع راسـیه بـه     ، در آیه مورد بحث

  . معناى لنگر است
  : در زبان عرب گفته مى شود

  . لانجراى وقفت على ا: راست السفینه
  . یعنى روى لنگر ایستاد و انجر همان معرب لنگر است
و چگونه کوههـا بـراى   ، بنابراین باید دید مقصود از لنگر بودن کوهها چیست

  . حکم لنگر را دارند، زمین
در این نظرهاى مختلفى بیان شده است که ما دو نظر را یادآورى مى کنـیم و  

بشر نحوه ، و شاید در آینده، یشترى داردنیاز به دقت ب، معترفیم که کشف این راز
  . لنگر بودن کوهها را بهتر از این دریابد

، ممکن است که این حرکات ناموزون که کوههـا مـانع از بـروز آن اسـت    . 1
معلول جاذبه نیرومند ماه باشد که مى تواند در پوسته زمین جزر و مـدى ماننـد   

  . کت و اضطراب باشدجزر و مد دریاها به وجود آورده و همواره در حر
زیـرا  ، همـان کوههاسـت  ، ولى عامل مانع از بروز این نوع حرکات نـاموزون 

کوهها در حقیقت در حکم یک زره محکم فولادین را دارند که دور تا دور زمین 
یک شـبکه  ، را احاطه کرده و با توجه به ارتباط و پیوندى که از زیر به هم دارند

  . دهندنیرومند سر تاسرى را تشکیل مى 
کره زمـین را نپوشـانده بـود پوسـته     ، اگر این زره محکم و این شبکه نیرومند

، روى زمین از یک قشر نرم و لطیفى همچون خاك و شـن تشـکیل یافتـه بـود    
مسلما به آسانى تحت تاثیر جاذبه نیرومند ماه واقع مى شد و حرکات نـاموزونى  

این که قشر محکمى پوسـته   با. مانند جزر و مد دریاها در آن به وجود مى آورد
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باز حرکات خفیف جزر و مد در آن پیدا مى شود و هـر بـار   ، زمین را پوشانیده
   )30(. حدود سى سانتیمتر پوسته زمین به تدریج بالا و پایین مى رود

همان مواد مذابى باشد که هسـته  ، ممکن است عامل این حرکات ناموزون. 2
ین مملو از گازهاى متراکمى است کـه  مرکزى زمین را تشکیل مى دهد و دل زم

زلزله هاى خطرناکى که ضررهاى . با شدت هر چه تمام تر بر آن فشار مى آرود
نتیجـه عمـل   ، به عقیده گروهى از دانشمندان، جبران ناپذیرى به وجود مى آورد

  . حرارت و گازهاى درونى است که با شدت خارج مى شوند
از متلاشى شدن و تفرق قطعات زمین  یگانه عاملى که، در این صحنه متلاطم

زیرا ریشه هاى کوههاى سـنین کـه در اعمـاق    ، همان کوههاست، مانع مى گردد
و ، زمین فرو رفته و قطعات زمین را در بر گرفته و آنها را به هم اتصال مى دهد

بسان میخها که قطعات تخته را به هم متصل مى سـازد و از انفکـاك و جـدایى    
  . قطعات زمین را از تفرق و پاشیدگى باز مى دارد، جلوگیرى مى کند

   )31( )والجبال اوتاداً(شاید آیه 
   .کوهها را میخهاى زمین قرار دادیم

  . اشاره به همین حقیقت باشد که بیان گردید
  : امیرمومنان در ستایش و بیان عظمت کاخ آفرینش چنین مى فرماید

   )32(؛ ووتد بالصخور میدان ارضه
   .از لرزش بازداشت، کوههایى که حکم میخ را دارندزمین را با 

  : و یا در جاى دیگر مى فرماید
   )33(؛ و عدل حرکاتها بالراسیات من جلامیدها

حرکات زمین را به وسیله کوههاى استوار که از صخره هاى بـزرگ تشـکیل   
   .تعدیل نمود، یافته اند
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تو گویى که کوههـا بسـان   ، ناظر به این حقیقت باشد ﷒شاید فرموده على 
  . لنگر کشتى است که حرکات آن را تعدیل مى نماید

  پخش جاندار در روى زمین . 2
وجود حیات و زندگى در روى زمـین و  ، یکى دیگر از مظاهر قدرت خداوند

  . دل دریاهاست
که در نتیجه با حى و زنده مساوى و ، دابه در لغت عرب به جنبنده مى گویند

  . برابر است
کـه فقـدان   . در گرو شرایط بى شمارى اسـت ، یدایش حیات در روى زمینپ

  . یکى از آنها مایه امتناع تحقق زیست در این کره خاکى است
از حد فکـر بشـر   ، شماره اوضاع و احوالى که حیات را در زمین پدید آورده

و تصور این که همه این شرایط بر حسب تصادف پیدا شده و جمـع  ، بیرون است
  . دور از خرد و از نظر احتمال ممتنع و در سر حد صفر است، ته اندوجور گش

  : به توضیح یک شرط مى پردازیم، از باب نمونه
بر اثر حرارت متناسبى است که از خورشید به ، استقرار حیات در روى زمین

حرارت کنونى تنزل مى کرد و سرعت حرکت برمـدار آن نصـف   ، زمین مى رسد
. نى دو برابر مى گردید و همه موجودات یخ مى زدندمى شد و طول مدت زمستا

)34(   
گواه بر دخالت تـدبیر کلـى در نظـام    ، تنظیم این شرایط به این شکل متناسب

  . آفرینش مى باشد

  اوست که از آسمان نازل مى کند. 3
  . به معناى مطلق بلندى است )وانزلنا من السماء(سماء در جمله 

  . ان بلندى استاتفاقاً یکى از معانى سماء هم
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، )عـلاك و أظلـک  (سماء عبارت است از چیزى کـه  : ابن عباس مى گوید
  . یعنى چیزى که بالاتر از تو قرار گیرد و بر سر تو سایه بیندازد

در نقطه مرتفعتر از ما قرار مى گیرند و ، چون ابرهایى که از دریا بر مى خیزد
بـه دشـت و دمـن مـى     پس از یک رشته فعل و انفعال به صورت قطرات باران 

وانزلنـا مـن   (: خداوند در این مورد لفظ سماء را به کار بـرده و فرمـوده  ، ریزند
   ). السماء ماء

در همین آیـه مـورد بحـث    ، مثلا؛ البته سماء در قرآن معانى دیگرى نیز دارد
  : چنان که فرمود، به معناى اجرام و ستارگان به کار رفته است) آیه دهم سوره(

  ؛ )بغیر عمد ترونها خلق السموات(
   .را بدون ستونى که ببیند آفرید) اجرام و ستارگان(آسمانها 

البته سماء در قرآن معانى دیگرى نیز دارد که یکى از کلیـدهاى حـل آیـات    
مربوط به آفرینش آسمانها این است که بدانیم سماء در قرآن در یک معنا به کار 

  . نرفته است
از مباحث شایان دقت قرآن است ، آسمانهاآیات مربوط به خلقت و آفرینش 

در گرو این اسـت کـه   ، و پرده بردارى از رازى که در این آیات وارد شده است
سپس با تامل و تـدبیر در مفـردات و   ، مجموع آیات در یک جا گردآورى گردد

  . هدف قرآن روشن گردد، جمله هاى آیه ها

  گیاهان روى زمین . 4
سطح زمـین را پوشـانیده   ، مخملهاى سرسبز گیاهان روى زمین که به صورت

خود آیتى بزرگ بر مبدأ آفرینش و دخالت تدبیر در سازمان خلقـت مـى   ، است
  . باشد
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شـش  ، ساختمان گیاهان و سلولهاى مختلف آنها که به شکلهاى کروى بیضى
و دلیـل بـر   ، گواه بر عظمت خلقـت آنهـا  ، دوکى و استوانه اى مى باشند، ضلعى

  . یمى در آفرینش آنها مى باشدمداخله نیروى عظ
بلکه ، نه تنها ساختمان سلولهاى آنها اعجاب هر دانشمند محقق را مى انگیزد

تقسیمات ، تولید مثل، از قبیل نمو، آنچه مربوط به پیدایش گیاه و تکامل آنهاست
همـه و همـه گـواه بـر علـم و شـعور       ، ...ساختمان ساقه و برگ و گل و، سلول

  . آفریدگار آنهاست
   .)فانبتنا فیها من کل زوج کریم(: از این جهت مى فرماید

کـه از سـقوط و   ، آیا با مطالعه احوال ستارگان و اجسام بزرگ معلق در فضا
انسان به عظمت خلقت آنها و به عظمت ، اصطحکاك مصون و محفوظ مى باشند

  . خالق و آفریننده جهان پى نمى برد
ت در برابر مخلوقهاى ناتوان او بـه  آیا شایسته است با وجود چنین مرکز قدر

سر تعظیم فرود آورده و موجودات بـى اثـر و بـى خاصـیت را     ، عنوان پرستش
  . شریک او بدانیم

شایسته آن ذات با کمال است که خالق جهـان و جهانیـان   ، عبادت و پرستش
  . نه موجوداتى که توانایى آفریدن چیزى را ندارند، مى باشد

  : ن آیه مورد بحث مى فرمایددر یازدهمی، از این جهت
  ؛ )هذا خلق االله فارونى ماذا خلق الذین من دونه(

به من نشـان دهیـد معبودهـاى دیگـر چـه      ) ولى(، این است آفرینش خداوند
   .آفریده اند

و در آیه دیگر در نکوهش معبودهاى باطل که قـادر بـه انجـام دادن کـارى     
  : چنین مى فرماید، نیستند



59 

 

دون االله لن یخلقوا دبابـاً ولـو اجتمعوالـه و ان یسـلبهم      ان الذین تدعون من(
   )35(؛ )الذباب شیئاً لا یستنقذوه منه ضعف الطالب و المطلوب

، نمى توانند مگسى را بیافرینند) و مى پرستید(آنان را که جز خدا مى خوانید 
توانـایى بـر   ، هر چند دست به دست هم بدهند و اگر مگس چیزى از آن بگیـرد 

   !چقدر دعوت کننده و دعوت شده ناتوانند. ن ندارندگرفتن آ
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  لقمان و سپاسگزارى 
ولقد اتینا لقمان الحکمه ان اشکر الله و من یشکر فانما یشـکر لنفسـه و   (. 12

  ؛ )من کفر فان االله غنى حمید
. ما به لقمان حکمت عطا کردیم و دستور دادیم که شکر خدا را بـه جـا آورد  

هرکس کفران نعمت . تیجه آن به خود او بر مى گرددن، هرکس خدا را سپاس کند
   .خداوند بى نیاز و شایسته ثناست) خدا را ضرر نمى زند(کند 

در خانواده اى که نسب آن  ﷒در دوران حکومت حضرت داود : مى گویند
. کودکى سیه فام چشم به دنیـا گشـود  ، منتهى مى گشت ﷒به حضرت ابراهیم 

، عقـل و تـدبیر فـوق العـاده    ، هوش سرشـار ، ثر داشتن ملکات فاضلهسپس بر ا
. به نام لقمان حکیم معروف گردیـد ، بیان شیرین و منطق محکم، تجربه و پختگى

ولى سـخنان حکیمانـه وى زینـت    ، خصوصیات زندگى او درست ضبط نگردیده
، آنچـه مسـلم اسـت   . بخش صفحات کتابهاى اخـلاق و تفسـیر و تـاریخ اسـت    

ولى ایـن نکتـه چنـدان روشـن نیسـت کـه       ، غلام بوده و آقایى داشتهروزگارى 
بالاخره غلام زر خرید شده ، چگونه کودکى که در خاندان نبوت به دنیا آمده بود

  . است
برخى از مفسران معتقدند که وى غلام حبشى یا مصرى بـوده و  ، از این جهت

ضـایل روحـى   در میان بنى اسرائیل بزرگ شـده و داراى کمـالات اخلاقـى و ف   
  . زیادى بوده است

  نه پیامبر، لقمان حکیم بود
به مقـام پیـامبرى   ، برخى از روایات حاکى است که لقمان با آن همه کمالات

، پیـامبر نبـود  ، لقمان: از پیامبر اسلام نقل شده که آن حضرت فرمود. نرسیده بود
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او را خـدا نیـز   ، او خدا را دوست مى داشـت ، بنده اى بود فکور و خوش عقیده
   )36(. دوست داشت و بر او منت نهاد و حکمت به او آموخت

نقل مى کند کـه آن حضـرت چنـین     ﷒حماد بن عیسى از حضرت صادق 
  : فرمود

نیرومندى و زیبایى بـه آن مقـام   ، ثروت و مال، لقمان در سایه حسب و نست
گرد محرمات ، لکن او مردى بود که در اطاعت خدا استقامت داشت، بلند نرسید
، در هر موضوعى عمیقانه فکر مى کـرد ، آرام و با وقار و تیزبین بود، نمى گشت

از اقبـال  ، کمتر خنده و مزاح مـى کـرد  ، از هر حادثه اى درس عبرت مى گرفت
فرزنـدان  ، و از پشت کـردن آن انـدوهناك نمـى گشـت    ، دنیا خوشحال نمى شد

  . دست ندادزیادى داشت و در مرگ آنها زمام بردبارى را از 
یکى از صفات جمیله او این بود که هرگاه دو نفر با یکدیگر اختلاف پیدا مى 

. از پـاى نمـى نشسـت   ، تا صلح و صفایى میان آنها بر قرار نمى سـاخت ، کردند
بـراى داد رسـان و داوران و   . مجالست دانشمندان و بزرگان را مغتنم مى شـمرد 

قام و منصـب چنـد روزه دنیـا را    تاسف مى خورد که چگونه فریب م، زمامداران
   )37(. مى خورند

  : و در حدیث دیگر مى خوانیم
دید گروهى مانند ، روزى یکى از بزرگان بنى اسرائیل از محلى عبور مى کرد

دور لقمـان جمـع شـده انـد و بـه      ، تشنگانى که اطراف آب گوارا گرد مى آینـد 
آن . و مى خواهندسخنان حکیمانه او گوش مى دهند و حل مشکلات خو را از ا

تو آن نیستى که مدتها با ما گله : رهگذر از طریق تعجب رو به لقمان کرد و گفت
  ؟ دارى مى کردى

  ؟ در سایه چه چیز به این مقام بلند رسیدى: گفت. آرى: گفت
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  : سه خصلت مرا به این مقام رسانیده است: فرمود
   )38(؛ و ترك مالایعنى، واداء الامانه، صدق الحدیث

  . اعراض از کارهاى بیهوده، پس دادن امانت، تگویىراس
این مطلب جاى گفتگو نیست کـه بنـدگى و پیـروى از    ، از نظر یک مرد الهى
، و دورى از گناهان و پرهیز از معاصـى و خلافکـارى  ، اصول انسانى و اخلاقى

و ذهن او را براى درك حقایق ، روح و روان انسانى را جلا و روشنى مى بخشد
  . ت آماده سازدو واقعیا

، به طور مسلم یک مرد مادى که با این اصول سروکارى نـدارد و در ایـن راه  
او . این مطلب را صد در صـد انکـار خواهـد کـرد    ، تجربه و آزمایشى نیز ندارد

قدرت فکرى و جهش ذهنى را در گرو نبوغ ذاتى و هوش طبیعى و پـس از آن  
ص خداشناس که به جهان دیگـر  ولى شخ، در دایره تعلیم و تعلم مى داند و بس

ایمان راسخ دارد و معتقد است که این جهان بـا تمـام محتویـات    ، و عوالم غیبى
و تمام نعمتها و کمالهـا از جانـب خداونـد    ، خود زیر نظر عالم دیگرى مى گردد

مى توانـد روح را بـراى   ، به خدا و مخالفت با شهوات و دورى از گناهان، است
  . پیچیده کمک کرده و راهنمایى کند درك حقایق و فهم مسائل

کتاب بزرگ آسمانى ما نیز به ایـن حقیقـت اشـاره کـرده و مـى      ، قرآن مجید
  : گوید
   )39(؛ )الذین جاهدوافینا لنهدینهم سبلنا(

مـا آنهـا را بـه    ، بجنگنـد ) با هوسها و سـایر مشـکلات  (و کسانى که براى ما 
   .راههاى خود هدایت مى کنیم

  : ده استپیامبر اسلام فرمو
   .من اخلص الله عزوجل اربعین صباحاً جرت ینابیع الحکمه من فمه ولسانه
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  : مرحوم مجلسى حدیث را این طور نقل کرده است
ما اخلص عبدالله عزوجل اربعین صباحاً الا جرت ینابیع الحکمه من قلبه على 

   )40(؛ لسانه
اى علم چشمه ه، خود را براى خدا پاك و خالص گرداند، هر کس چهل روز

   .و دانش از قلب او به سوى زبان او جارى خواهد شد
بنابراین هرگاه از روایات یاد شده استفاده شود کـه لقمـان مراتـب علمـى و     
، اخلاقى را از طریق بندگى حقیقى و ترك گناهان و فرمانبردارى به دست آورده

  . نباید تعجب کرد
مراتب علمـى خـود بهـره     وى از مجارى طبیعى نیز براى بالا بردن، به علاوه

وى مـرد فکـورى بـوده و در هـر     : چنان که پیامبر اکرم فرمود، بردارى مى کرد
   .موضوعى بیش از همه چیز فکر مى کرده است

امـام  ، علاوه بر ایـن . چراغى است روشن که تاریکیها را از بین مى برد، فکر
ن نشست و برخاست در حدیث گذشته فرمود که پیوسته با دانشمندا ﷒صادق 
  . داشت

  نمونه اى از طرز تفکر لقمان 
معروف است روزى آقاى لقمان به او دستور داد که وى گوسفندى را سر ببرد 

دو . وى زبـان و دل آن را پخـت و آورد  . و لذیذترین عضو آن را بپزد و بیـاورد 
ى و. مرتبه دستور داد که گوسفند دیگرى را ببرد و پلیـدترین عضـو آن را بپـزد   

آقـاى وى از  . فرداى آن روز زبان و دل آن حیوان را پخت و سر سـفره گـذارد  
، انهما اطیـب شـى ء اذا طابـا   (: وى گفت. سر این مطلب را پرسید، روى تعجب

هرگاه با یکدیگر مطابق ، دل و زبان پاکیزه ترین عضوند )واخبث شى ء اذا خبثا
و آنچـه بـه زبـان    ، گـردد  یعنى آنچه در دل باشد به زبان جـارى ؛ و برابر باشند
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هرگـاه مخـالف   ، این دو پلیـدترین عضـوند  ، جارى مى گردد حاکى از دل باشد
  . دل با آن مخالف باشد، یکدیگر باشند و آنچه زبان مى گوید

  ؟ مقصود از حکمت چیست
حکمت در لغت یک معناى جامع و وسیعى دارد که بـر هـر سـخن و نظریـه     

بنـابراین هـر   ؛ سان است گفته مـى شـود  محکم و پابرجایى که ضامن سعادت ان
. از مصادیق حکمت است، نظریه سودمندى که ضامن صلاح فرد و اجتماع باشد
همچنین تفسیر . حکمت است، هر عقیده اى که مطابق و عین حق و صواب باشد

روایات از حکمت به احکام فرعى فقیهى یا شناسایى امام و یا نصایح و پندهایى 
هـر نظریـه صـحیح ضـامن     . ع است از این باب اسـت که ضامن مصلحت اجتما

هـر راى حـق و پـا    ، هر نظریه صـحیح . مصلحت اجتماع است از این باب است
حکمت است و تمام اینها از مصادیق ایـن  ، برجا در علوم نظرى و مسائل عملى

  . لفظ به شمار مى روند
، چقدر نصیب داشته اسـت ، حالا لقمان حکیم از این خرمن بى پایان حکمت

ولى از نصایح و سخنان عالى و حکیمانه اى که در این سوره از او . خدا مى داند
نقل شده و از دستورات سودمندى که از این مرد حکیم درباره مسائل اخلاقى و 
اجتماعى در کتابهاى حدیث دیده مى شود و از این که مدتها مرجع سـوالات در  

از آن جملـه  ، قسـمتهاى مختلـف  بنى اسرائیل بوده و سخنان و بى سابقه اى در 
همه گواه محکم است بر این که این مرد ، از او شنیده شده است، طب و بهداشت

از بزرگان دانشمندان عصر خـود بـوده و   ، در علوم نظرى و اجتماعى و اخلاقى
  . شایسته بود که به لقمان حکیم مشهور و معروف گردد
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  سپاسگزارى و جهان امروز
بلکه منظـور  ، تفسیر و توضیح حکمت نیست )کر هللان اش(مقصود از جمله 
از این جهـت  ، حکمت عطا کردیم، یعنى از آن جا که به لقمان، نتیجه گیرى است

  . در برابر این نعمت بزرگ به او دستور دادیم که شهر خدا را به جا آورد
شکر در لغت عرب به معناى اظهار نعمت و نشر و پخش آن در برابر کفر کـه  

. به طور مسلم اظهار نعمت درجـاتى دارد . ردن و پنها نمودن آن استفراموش ک
  : دانشمندان مى گویند که سپاسگزارى سه درجه دارد

  : مى فرماید ﷒امام صادق . شناسایى نعمت دهنده است. 1
   )41(؛ وادنى الشکر رویه النعمه من االله

کر شـمرده مـى   کمترین مراتب سپاسگزارى قلبى است که نخستین درجه ش ـ
   )42(. شود
سپاسگزارى و شکر و تقدیر به وسیله زبان است که این قسمت در تشویق . 2

البته این اثر در صورتى است که نعمت دهنـده  ؛ نعمت دهنده تاثیر به سزایى دارد
زیرا تشویق خدا که معناى آن تاثر از گفتـار بنـدگان باشـد و    ، بشر باشد نه خدا

و او را تشـویق کنـد کـه انعـام خـود را دو      ، اثر بگذاردمدح و ثناى بنده در او 
درباره خدا تصور ندارد بلکه نتیجه سپاسگزارى نسبت به خدا این ، چندان نماید

است که بنده لیاقت و شایستگى خود را اثبات مى کنـد و ایـن همـان نکتـه اى     
  : است که در این آیه به آن تصریم شده

  ؛ )کفر فان االله غنى حمید و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من(
و خداوند از سپاسـگزارى  ، نتیجه سپاسگزارى به خود سپاسگزار بر مى گردد

   .افرادى بى نیاز است
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، جز اثبات لیاقـت و شایسـتگى بنـده   ، سپاسگزارى در برابر خداوند، خلاصه
عـلاوه بـر   ، ولى شکر در برابر نیکى و خدمات یک شخص، چیز دیگرى نیست

و آن این است که طرف را تشویق و ، اثر دیگرى نیز دارد) تگىاثبات شایس(این 
احسان و انعام خـود را دو  ، دلگرم مى نماید و او بر اثر ابراز احساسات و تقدیر

  . چندان مى نماید
عشق و علاقـه  ، سپاسگزارى یک دانش آموز در برابر فداکاریهاى آموزگاران

باغبانى که در سـرزمینى تخـم    .او را به امور آموزشى و پرورشى تشدید مى کند
، هرگـاه نتیجـه اعمـال خـود را دیـد     ، افشانده و تحمل سرما و گرما کرده است

زیـرا زمـین بـه    ، تصمیم و علاقه او براى آباد کردن آن منطقه زیادتر مـى شـود  
لیاقـت و شایسـتگى خـود را    ، بالسان تکوینى، وسیله سرسبز شدن و میوه دادن

شوق و شور باغبان را براى خدمتگزارى ، یر تکوینىاثبات نموده و به وسیله تقد
  . بیشتر عمیقتر مى سازد

مرحله دیگر شکر گزارى آن اسـت کـه انسـان نعمـت را در جـاى خـود       . 3
  : دانشمندان گفته اند. مصرف کند

  ؛ الشکر صرف العبد ما انعمه االله علیه فیما خلق له
را در جایى به کار  این است که هر نعمتى، یعنى یکى از درجات سپاسگزارى
   )43(. ببرد که براى آن آفریده شده است

  دو نکته اجتماعى 
  : در پایان از تذکر دو نکته ناگزیریم

جهان امروز به اهمیت مساله شکر و سپاسگزارى که در زبان امروز به آن . 1
تشـویق مخرعـان و مکتشـفان و    ، از این جهـت ؛ پى برده است، تقدیر مى گویند
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رگ و خدمتگزاران اجتماع در سرلوحه دولتهاى جهان قرار گرفتـه  دانشمندان بز
  . است

تـا آنـان   ، زیرا از طریق تقدیر مى توان موجبات دلگرمى آنان را فراهم آورد
  . نیز در راه خدمت به علم و اجتماع ثابت و استوار باشند

از این جا مى توان پى به عظمت جمله اى برد کـه در کتابهـاى حـدیث نقـل     
  : تشده اس

  ؛ من لم یشکر الناس لم یشکر االله
   .هرگز موفق به سپاسگزارى خدا نیز نمى گردد، هرکس از مردم تقدیر نکند

یک نوع نمک نشناسى است و اگـر ایـن   ، زیرا بى اعتنایى به خدمت دیگران
کم کم نسبت به نعمتهاى الهى نیز بى اعتنا بـوده و  ، روحیه در انسان تقویت شود

  : از این جهت در احادیث اسلامى مى خوانیم؛ باز خواهد زداز شکر او نیز سر
   )44(؛ اشکرکم الله اشکرکم للناس

بهتر به سپاسگزارى خدا موفق هستند که از خـدمات مـردم تقـدیر    ، آن گروه
  . نمایند

شاخه اى از روحیه حق شناسى است کـه  ، تقدیر از خدمات دیگران، بنابراین
  . ى از الطاف و نعمتهاى او دعوت مى کندانسان را به خداشناسى و سپاسگزار

قـدرت و  ، علـم و دانـش  ، صحت و تندرستى، شباب و جوانى، مال و ثروت
همگى از نعمتهاى ارزنده الهى است که بشر در مقابـل آنهـا مسـوولیت    ، توانایى

این است که تمام این مواهـب را در جـاى خـود    ، و شکر این نعمت، عظیم دارد
سوء استفاده نموده و آنها را ، این است که از این مواهب و کفران آنها؛ صرف کند

  . در موارد زیانبار به کار برد
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این است که علم و دانش خـود را  ، بزرگترین کفران نعمت براى یک دانشمند
بالاترین بدبختى براى یـک  . در ساختن سلاحهاى مخرب و ویرانگر به کار ببرد

هاى علمـى خـود را در راه سـاختن     این است که معلومات و اندوخته، شیمیدان
  . بمبهاى میکروبى به کار اندازد

این گروه از دانشمندان کسانى هستند که نسبت به نعمتهاى خدا کفر ورزیده و 
  . از به کار بردن آنها در مورد خویش سرباز زده اند

بدنیسـت خبـر زیـر را کـه     ، امروز صنعت در خدمت فساد قرار گرفته اسـت 
  ...: ن مخابره کرده اند بشنویدخبرگزاریهاى جها

یک خزانـه  ، اخیراً دزدان انگیلیسى با استفاده از جدیدترین ابزار علمى برش
 220در حدود . محکم را در لندن سوراخ کرده اند و آنچه بود به سرقت برده اند

اکنون مقامات ایـن  . میلیون ریال بوده که تعلق به موسسه کارگشایى لندن داشت
مشغول صورت بردارى از اموال سرقت شده اسـت و ممکـن    موسسه به سرعت

  . است تعیین رقم اموال چند روز طول بکشد
دزدها با استفاده از مته هاى ترمیک توانستند با سرعت و بـدون سـرو صـدا    
درى را به قطر شصت سانتیمتر از فولاد سوراخ کنند و بشـکافند و از آن عبـور   

  . کنند
آن چنان قوى است که ، اده سارقین قرار گرفتمته هاى ترمیک که مورد استف

  . مى تواند بتون را سوراخ کند
جالب توجه این که این مته ها چنان حرارتى ایجاد مى کنند که هیچ فلزى در 

درجه سـانتیگراد حـرارت بـه وجـود      2500برابر آن مقاومت ندارد و مى تواند 
   )45(. آورد
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مته هاى قوى و نیرومند کـه از   یک چنین، همان طور که ملاحظه مى فرمایید
اکنون در خدمت فساد انجام وظیفه ، نعمتهایى است که در اختیار بشر قرار گرفته

مته هاى ترمیک همان طور که ممکن است براى سوراخ کردن سنگها و . مى کند
کـاملا  ، رسیدن به منابع پر ارزش و مفید نفتى و امثال آن مورد استفاده قرار گیرد

اى سوراخ کـردن در بسـیار قطـور شصـت سـانتیمترى فـولادى       ممکن است بر
  . مورد استفاده واقع شود) موسسه کارگشایى لندن(

ممکن است دانشمند یا دانشمندانى که این مته هاى عجیب را اختـراع کـرده   
. ولى رضایت آنها در تاثیر این مته ها شرط نیسـت ، به این امر راضى نباشند، اند

شـاید  ، ت که نخستین هواپیما را اختراع یا تکمیل کردنـد آن روز که برادران رای
تصور مى کردند در آینده اختراع آنها مفیدترین یا بـى ضـررترین وسـیله نقلیـه     

  . سریع خواهد شد
کمى پس از نیم ، آنها هرگز باور نمى کردند که با همین هواپیماى تکامل یافته

دور افتاده و بى دفاع به در یک کشور ، قرن هزاران تن بمبهاى آتش زا و مخرب
  . نام ویتنام ریخته خواهد شد

با این که پاستور که براى نخستین بار در اروپا پرده از روى اسرار جانـداران  
تصور نمى کرد از این کشف مفیـد او کـه جـان    ، ذره بینى و میکروبهاى برداشت

بـراى سـاختن و تکمیـل بمبهـاى     ، میلیونها انسان را از مرگ نجـات مـى دهـد   
میکروبى نیز استفاده شود و میلیونها نفر را به وسیله آن با فجیعترین صورتى بـه  

  . مرگ تسلیم نمایند
همین اتم که شکافتن و آزاد کردن انـرژى هسـته اى آن یکـى از بزرگتـرین     

چه کسى پیش بینى مى کرد ، پیروزیهاى علمى و صنعتى بشر محسوب مى گردد
ه نام فاجعـه جنگلهـاى اتمـى کـه ماکـت      همزادى دارد ب، که این پیروزى بزرگ
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دو شهر بزرگ ژاپن که در جنـگ جهـانى   (کوچک آن در هیروشیما و ناکازاکى 
بـه نمـایش   ) به گورستان وحشتناکى تبدیل گردید، دوم با دو بمب کوچک اتمى

  . گذارده خواهد شد
درهایى از خوشبختى و رفاه به سـوى  ، بنابراین اگر پیشرفتهاى عظیم صنعتى

درهایى از بدبختى و هلاکت را نیز به روى آنها بـاز کـرده   ، شرى گشودهجهان ب
  . تا انسانها از کدامین در وارد شوند، است

بایـد  ، به سرعت زیاد بالا رفته، اگر انسان امروز از این پله هاى ترقى صنعتى
توجه داشت که به هنگام لغزش و سقوط هم از آن بلندى چنان اسـتخوانهاى او  

  . ند که قدرت حرکت نخواهد داشتدر هم مى شک
البته این حساب مخصوص یک قسمت و دو قسمت از فرآورده هاى صـنعتى  

بلکه تمـام ایـن   ، نیست، و ابزارهاى علمى که پرتو اکتشاف جدید به دست آمده
  . وسایل و ابزار را بدون استثنا شامل مى شود

دارى از آن مهـم نحـوه بهـره بـر    ، عظمت و قدرت صنایع مهم نیست، بنابراین
همان انسـان زمـانى کـه زمـام ایـن      ، است و آن هم بستگى به نوع تربیت انسان

خواهـد داشـت و حساسـترین نقطـه زنـدگى      ، وسایل بزرگ را در اختیـار دارد 
  . انسانها همین جاست

آنها مى ؛ دست روى همین نقطه حساس مى گذارند، مکتبهاى دینى و اخلاقى
ند که این پدیده هاى عجایـب انگیـز صـنعتى و    کوشند انسانها را چنان تربیت کن

نـه ایـن   ، مادى را در راه خوشبختى و سعادت و رفاه خود و دیگران صرف کنند
ولـى ایـن یکـى از    ، خود را به گـور بکشـانند  ، که با آنها سریعتر از پاى خویش

  . بزرگترین خدماتى است که این مکتبها مى توانند به نوع انسان کنند
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ما به بعضى از اقـوام و ملـل گذشـته    : ى ما قرآن مى گویدکتاب بزرگ آسمان
و هم به آنها چشـم و گـوش و عقـل    ، امکانات و قدرتها دادیم که به شما ندادیم

ولى هیچ یک از آنها به حالشـان سـودى   ) تا مطالب را درست درك کنند(دادیم 
ه قبلا آن زیرا آیات خدا را انکار کردند و سرانجام به مجازاتهاى دردناکى ک، نداد

   )46(. را به باد مسخره مى گرفتند گرفتار شدند
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  لقمان و تربیت اولاد
واذقال لقمان لابنه وهو یعظـه یـابنى لاتشـرك بـاالله ان الشـرك لظلـم       (. 13
  ؛ )عظیم
بـراى  ! فرزنـدم : و گفت، زمانى را که لقمان به فرزند خود اندرز داد) بیاد آر(

   .رگى استزیرا شرك ستم بز، خدا شریک قرار مده
یکى از امور مهم اجتماع کنونى بشـر  ، مسائل مربوط به تعلیم و تربیت کودك

و از این راه فصل تازه اى در ، است که فکر دانشمندان را به خود متوجه ساخته
باز گشوده شده و افکار تازه و سودمندى در ایـن بـاره   ، علوم تربیتى و پرورشى

و سازمانهایى براى رفع نیازمندیهاى ، تبه مراکز و محافل تربیتى عرضه شده اس
علمى و تربیت کودك به وجود آمده و این قسمت به صورت رشته تخصصى در 

  . آمده است
دانشمندان به خوبى دریافته اند کـه زیربنـاى زنـدگى در دوران کـودکى پـى      

یعنى دورانهاى جوانى ، و سعادت و شقاوت ادوار مختلف زندگى، ریزى مى شود
  . گرو طرز تربیت دوران کودکى استدر ، و پیرى

با این که شخصیت انسان به عوامل گوناگونى بستگى دارد که هر کدام از آنها 
مـع الوصـف   ، در سرنوشت انسان تاثیر بسزایى داشته و کاملا مـوثر مـى باشـد   

حائز اهمیـت خاصـى اسـت و آن را    ، تربیتهاى دوران کودکى در نظر دانشمندان
  . ندزیر بناى زندگى مى نام

قلب و روان کودك بسان صفحه کاغذ سفیدى است که در دست نقاش چیـره  
باقى مى ، تا آخر عمر صفحه، هر نقشى که روى آن ترسیم شود، دست قرار گیرد

  . ماند
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از آن ، فرض کنید قطعه سنگ مرمرى در دست استاد کار هنرمندى قرار گیرد
ک مجسمه ساز چابـک  یا ی، یک صنعتگر ماهر، جا که او یک سنگ تراش توانا

ولـى اگـر   ، دهها فکر و خیال درباره آن کرده و نقشه هایى مى ریزد، دست است
دست به پیکر آن مرمر زد و آن را به صورت مجسمه یکـى از نوابـغ جهـان یـا     

همه گونه امکانات و استعدادهایى که قبلا در این ، یکى از اشیاى ظریف در آورد
  . اهد بودصورت نابغه نیز همراه آن باقى خو

از جهات بسیارى ماننـد همـین   ، روح و روان حساس کودك در آغاز زندگى
براى همه رقـم تربیتهـا و   ، ماده خامى است که براى همه گونه فعالیتها و صورتها

حسن ابتکـار بـه خـرج دهنـد و     ، و اگر اولیاى کودك؛ پرورش ها آمادگى دارد
، سـندیده رهبـرى نماینـد   فطرت پاك و احساسات ارزنده او را با شـیوه هـاى پ  

سـهل انگـارى   ، و اگر در ایـن راه ، سرنوشت او را از این طریق روشن مى کنند
حتمـاً  ، نمایند و با روشهاى غلط و پرورشهاى ناستوده فطرت او را آلوده سازند

به طورى که عوامل دیگر شخصیت ، مقدمات بدبختى کودك را فراهم ساخته اند
  . او نمایان خواهد شد زود یا دیر در زندگى، هاى غلط
  : مى فرماید ﷒على 

   )47(؛ کالارض الخالیه ما القى فیها من شى ء قبلته) عج(انما قلب الحد 
هـر بـذرى در   ، همچون زمین کشت نشده و بکر است، همانا دل جوان نورس

   .آن بپاشند مى پذیرد
از آنچه مـى  ، ستجا دارد بگوییم که مغز کودك مانند فیلم عکاسى ا، بنابراین

  . عکس بر مى دارد، بیند و مشاهده مى کند
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  مسوولیتهاى سنگین 
برخى از پدران تصور مى کنند که مسوولیت آنـان فقـط منحصـر بـه تـامین      

در صـورتى کـه   ، نیازمندیهاى جسمانى کودك اسـت و دیگـر وظیفـه اى نـدارد    
نها گـذارده  بزرگترین مسوولیتى است که بر دوش آ، پرورشهاى اخلاقى و ایمانى

  . ارزنده تر از تامین حوایج مادى آنهاست، شده است و انجام دادن این مسوولیت
  : مى فرماید ﷒امیرمومنان ، دومین شخصیت جهان اسلام

   )48(؛ ما نحل والد ولداً نحلاً افضل من ادب حسن
ده همان تربیت پسـندی ، بهترین هدیه اى که پدر مى تواند به فرزند خود بدهد

   .است
مسوولیت پدران در این باره به قدرى سنگین و قابل توجـه اسـت کـه امـام     

و در ، در انجام دادن این وظیفه خطیر از خداوند اسـتمداد مـى کنـد    ﷒سجاد 
  : ضمن راز و نیاز خود چنین عرض مى کند

   )49(؛ واعنى على تربیتهم وتادیبهم وبرهم
   .ب فرزندان و نیکى به آنها یارى بفرمامرا در تربیت و تادی) بارالها(

فرزندان نیز حق بزرگترى در ، اگر پدران حق اطاعت در گردن فرزندان دارند
یعنى آمـوختن راه و رسـم زنـدگى از    ، عهده پدران دارند و آن حق تربیت است

طریق صحیح و پرورش دادن سجایاى انسانى است که در فطرت او تعبیـه شـده   
  . است

امروز به اهمیت تربیت کودکان و راهنمایى رجال آینده کشور ، ناگر دانشمندا
پى برده اند و با تشکیل جلسـات و نوشـتن کتابهـا و جـزوه هـا و نشـان دادن       

رهبـران عـالى   ، گامهاى بلندى در این راه برداشته اند، فیلمهاى اخلاقى و علمى
ورات لازم و از چهارده قرن پیش با دادن دسـت ، قدر اسلام و پیشوایان مذهبى ما
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قدم موثرى ، و با پرورش کودکان و فرزندان نمونه، ارشاد و راهنماییهاى سودمند
  . در این راه برداشته اند

استادان آموزش و پرورش برنامه هاى تربیتى ، اگر دانشمندان و روان شناسان
خود را از دورانى شروع مى کنند که کودك چشم و گوش خود را باز کرده و در 

ولى اسلام برنامه وسـیع خـود را بـراى تحقـق     ، یز فهمى قرار مى گیردآستانه چ
  . پیش از انعقاد نطفه او آغاز مى نماید، یافتن سعادت کودك

اسلام درباره پیوند زناشویى دستورات لازم و کافى دارد و در ایـن بـاره بـه    
تمام جوانب توجه نموده و در انتخاب همسـر بـه ریشـه خـانوادگى و شـرافت      

  . اهمیت فوق العاده داده است، موروثى
گیاهانى که در نقـاط آلـوده مـى    (از خضراء الدمن : فرمود ﷑رسول اکرم 

زن زیبایى که در خاندان : فرمود؟ منظور چیست: عرض کردند! بپرهیزید) رویند
   )50(. بد و پلید به وجود آمده باشد
، معین فرموده که مراقبت هر کدام آداب و وظایفى، اسلام براى حالت آمیزش

در سعادت و خوشبختى کودك تـاثیر بسـزایى دارد و بـالاخص از آمیـزش در     
زیرا کودکانى که در این حال نطفـه  ، حالت مستى به شدت جلوگیرى کرده است

  . از عوارض عصبى درمان ناپذیر بى نصیب نیستند، آنها بسته مى شود
در ایام باردارى و پس از وضـع حمـل   ، ردهتنها به این قسمت اکتفا نک، اسلام

، تمام شوون پرورش کودك را مدنظر قرار داده است، با موشکافى شگفت آورى
زیرا ، تا آن جا که به پدران دستور داده که براى فرزندان نام نیکى انتخاب نمایند

نشـانه  ، خصوصا نامى که حاکى از بندگى کودك نسبت به خداى یکتا باشـد ، نام
  . از نظر روانى اثر نیکى در روح کودك دارد شخصیت و



76 

 

اسلام دستور مى دهد که کودك را پس از تولد با آب پاك و تمیزى شستشـو  
تا گوشـهاى او از روز نخسـتین بـا    ، و در گوشهاى او اذان و اقامه بگویند، دهند

جمله هایى که حاکى از یگانگى خدا و رسالت نبى اکرم و دعـوت بـه کارهـاى    
، اسرار این تعـالیم عـالى را درنیافتنـد   ، اگر مردم آن روز. نا گرددآش، نیک است

  . پرده از روى این مطلب برداشته است، امروز پیشرفت دانش
دستورهاى اسلام درباره تربیت کودك به قدرى زیاد است که نقل یک صـدم  

، ولى خوشبختانه امروز ایـن مسـائل زنـده و ارزنـده    ، آنها براى ما مقدور نیست
نظـر  ، وجه دانشمندان است و نویسندگان و گویندگان ما با طـرز جـالبى  مورد ت

  . اسلام را درباره نحوه تربیت کودك بیان مى کند

  ایجاد شخصیت در کودك 
مربیان کودك باید متوجه باشند که کودك یک انسـان بـه تمـام معنـا واقعـى      

شـد و  چیزى که هست انسانیت او در حـال ر ، چیزى از انسانیت کم ندارد، است
در حال پیشرفت و پرورش است و مربى باید از ذخایر و سرمایه معنوى ، تکامل

  . و فطرى او به تدریج بهره بردارى کند
یعنـى  ؛ همان احیاى شخصیت کودك است، یکى از اساسى ترین اصول تربیت

و سـپس بـه صـورت یـک     ، باید به طفل فهماند که تو یک انسان واقعى هسـتى 
روشـهاى صـحیح و   ، گفت و مطالب علمـى و اجتمـاعى   انسان کامل با او سخن

به سخنان او به طـور دقیـق گـوش داد و    ؛ اخلاقى را در افق فکر او توضیح داد
دسـت از تشـریح و توضـیح و    ، مانند یک انسان کامل به گفت و شنود پرداخت

  . تا آن جا که کودك حقیقت را بفهمد و باور کند، افهام برنداشت
اى از گفتار پیشوایان خـود کـه حـاکى از طـرز تربیـت      ما در این جا نمونه 

  : تا گواهى براى گفتار خود آورده باشیم، اسلامى است نقل مى کنیم
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روزى فرزندان و برارزادگان خود را دعـوت کـرد و رو بـه     ﷒امام مجتبى 
  : آنها کرد و گفت

 ـ، انکم صغار قوم ویوشک ان تکونوا کبار قوم آخرین م فمـن لـم   فتعلموا العل
  ؛ ولیضعه فى بیته، یستطع منکم ان یحفظه فلیکتب

برشماست که تحصیل علم ، شما کودکان امروز و بزرگان اجتماع آینده هستید
درس خود را بنویسد و ، کنید و هرکس از شما که نمى تواند مطالب را حفظ کند

   .در موقع لزوم به آن مراجعه کند
چگونه مى خواهد فرزندان خود را تربیـت   ﷒امام مجتبى ، اکنون دقت کنیم

ولى هرگز در این راه بـه شـدت و   ، او مى خواهد فرزندانش دانش بیاموزند. کند
آنهـا را وادار بـه درس خوانـدن    ، خشونت متوسل نمى گردد و با سیطره و فشار

زیرا اثر آن موقت و مایه پیدایش عقده هـایى اسـت کـه بعـدها     ؟ چرا، نمى کند
  . پذیر استجبران نا

امیدوار سـاختن او بـه آینـده    ، با باز کردن فکر کودك، او در ایجاد شخصیت
وارد گفتگو شده و عملا بـراى آینـدگان   ، و با تشریح منافع دانش اندوزى، خود

  . روش صحیح تربیت را مى آموزد

  لقمان و تربیت اولاد
عنوان برنامـه   اندرزهایى که لقمان به فرزند خود داده و قرآن مجید آنها را به

همگى بر اسـاس ایجـاد شخصـیت در فرزنـد     ، تربیتى در این سوره آورده است
همان روشـى  ، از آن پیروى کرده ﷒همان اساسى که امام مجتبى ؛ استوار است

 . که امروز در کشورهاى متمدن تعقیب مى شود

  . اکنون باید دید اساسى ترین مساله در نظر لقمان چیست
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ایه تربیت یک کودك در نظر او چه بوده و او برنامه خود را از کجا نخستین پ
  . شروع مى کند و چگونه اساس را پى ریزى مى نماید

او برنامه تربیتى خود را با فطرى ترین مسائل که همان مساله توحید و یکتـا  
هیچ مساله اى ساده تـر و روشـنتر از   . پرستى و بت شکنى است آغاز مى نماید

ید نیست که هر فردى به اتکاى سرشت خود مى تواند آن را بفهمد و مساله توح
  . نیازى به دلایل پیچیده عقلى ندارد، درك آن

ما براى آن که حقیقت شرك و علل پیدایش آن و حدودى که از طرف اسلام 
در این بـاره بـه طـور گسـترده     ، به خوبى روشن گردد، براى آن بیان شده است

  . بحث مى کنیم



79 

 

  مبارزه با شرك  لقمان و
  ؛ )یا بنى لاتشرك باالله ان الشرك لظلم عظیم(. 13

   .زیرا شرك ستمى بزرگ است، براى خداوند شریک قرار مده! فرزندم
بلکـه  ، نه تنها خدا پرستى یک امر فطـرى و نهـادى اسـت   ، از نظر دانشمندان

 در مواقـع . یکتا پرستى نیز بسان اصل خدا پرستى از فطریات انسان مـى باشـد  
همه مردم به خدا پناه برده و حس خداشناسـى آنـان بیـدار    ، مصیبت و گرفتارى

همچنـین  ، مى گردد و چنین گرایشى گواه بر فطرى بودن اصل خدا پرستى است
بلکه تمام افراد به خداى یگانه پناه برده و ، این انسان در همان لحظه به یک خدا

  . از او که واحد و یگانه است استمداد مى جویند
روشنترین مساله اى است کـه هـر انسـانى بـه     ) توحید(یکتاپرستى ، بنابراین

پاسـخ مثبـت   ، مقتضاى نداى فطرت ناچار است به آن معتقد شود و در برابر آن
  . بگوید

ساس و ریشه تمام ادیان آسمانى است و دعوت تمـام پیـامبران   ، یکتاپرستى
حکـیم ایـن عقیـده در    ت، و غرض اصلى از بعثت پیامبران، روى این اساس بوده

به طور قطـع و مسـلم   ، میان ملتهاست و هر طریقه اى که از آن بوى شرك بیاید
  . یک روش ساختگى و با هدف پیامبران الهى مباین است

  : واقعیت یکتاپرستى را دو عقیده تشکیل مى دهد
  . اعتقاد به این که این جهان سازنده و صانعى دارد. 1
مرد موحد باید به هـر دو  ، بنابراین؛ ان یکى استسازنده و پدید آرنده جه. 2

  . مطلب معتقد باشد
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مطلب اول به قدرى روشن و واضح است که پیـامبران الهـى روى آن فشـار    
یعنى اعتقاد به ایـن کـه   ؛ نیاورده و فشار دعوت آنها روى قسمت دوم بوده است

  . دو تا یا بیشتر نیست، صانع یکى است

  ندیشه انسانى است کهنترین ا، اعتقاد به صانع
درونى را پیدا نمى کنید که بشـر نسـبت بـه    ، شما در تاریخ پرغوغاى بشریت
پیوسته در قلوب آنها راسخ و پاى ، این عقیده. اصل وجود صانع مردد بوده باشد

و ، گو این که در تشخیص خداى واقعى دچار اشتباه مـى شـده  ، برجا بوده است
ولى با ایـن  ، ى خداى واقعى مى پنداشتخدایان مجازى و ساخته خود را به جا

با تشخیص  -اعم از یک یا بیشتر  -اصل اعتقاد به خدا و صانع ، همه اختلافات
  . پیوسته محفوظ بوده است، درست و یا باطل

فطرتـى کـه در   ، فطـرت او بـوده  ، راهنماى بشر اولى براى چنین اصل مسـلم 
  . بیشتر قدرت نمایى مى کند، هیجانات و اضطرابات

و در لب پرتگـاه قـرار   ، و هنگامى که فاصله مرگ و زندگى را کمتر مى دیدا
پرده ها و حجابهاى مـادیگرى  ، مى گرفت و تمام اسباب طبیعى از کار مى افتاد

فطرت با یک کشمکش پـر قـدرتى او را بـه    ، از برابر دیدگان او عقب مى رفت
تمام جهـان در کـف   و ، عالمى که از شرایط زمان و مکان بیرون است، عالم بالا

از آن جا که اعتقاد به خدا از فطـرت انسـانى   . متوجه مى ساخت، قدرت اوست
امروز هم بشر مغرور مـادى  ، سرچشمه مى گیرد و با سرشت آدمى آمیخته است

  . در گرفتاریها و شداید و مصائب به آن نقطه پناه مى برد
بلکـه  ، اتکا داشـته در طول تاریخ در تحکیم این عقیده نه تنها به فطرت ، بشر

از اصل مسلم علیت و معلولیت به فراخور حال خود بهره مند و برخوردار بـوده  
  . است
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از ، او مى دید و با دیده خود درك مى کرد که هر حادثه اى در جهان هسـتى 
نقطه اى سرچشمه مى گیرد که به اصطلاح علمى به آن علت مى گویند و هرگـز  

  . خود سراز عدم بردارد و بى علت پدید آیداتفاق نیفتاده که چیزى خود به 
، تقریباً مانند سایر مسائل فطـرى ) هر حادثه اى علتى مى خواهد(این مساله 

هـر  ، کودك در نخستین روزهاى زندگى. با سرشت انسانى آمیخته گردیده است
بى اختیار متوجه سمتى مى شود کـه صـدا از آن طـرف    ، موقع صدایى را بشنود

فوراً از مادر و نزدیکان خود از علت ، ایى سخن گفتن داشته باشدو اگر توان، آمد
  . حادثه سراغ مى گیرد
کـاخ  ، یعنى فطرت و قانون علیت، روى این دو اساس محکم، در طول تاریخ

اسـتوار و خلـل   ، رفیع و محکم خداپرستى استوار شده است و تا ابد ایـن کـاخ  
  . ناپذیر خواهد ماند

گاهى از طریـق  ، د خدا دو راه در اختیار داشتیمهمان طور که در اثبات وجو
فطرت پى به وجود مى بردیم و هر انسانى خود را در شرایط خاصى خداخواه و 

به تصدیق او بر مى ، خداجوى مى دید و گاهى از طریق مشاهده دلایل وجود او
گاهى با دلایل عقلى و فلسـفى  ، همچنین است و حدانیت و یکتایى او؛ خواستیم

فطـرت و  ، و گاهى راهنماى مـا در پیمـودن ایـن راه   ، یگانگى او مى بریمپى به 
  . سرشت انسانى است و خود فطرت بهترین راهنما در این موضوع مى باشد

زیرا در مـواقعى  ، سرشت هر انسانى بر حدانیت و یگانگى او گواهى مى دهد
ب پرتگـاه  که تمام اسباب مادى و علل طبیعى از کار مى افتد و بشر خود را بر ل

بى اختیار زنگ غفلت و غبـار فراموشـى از روى دل و روان   ، و نابودى مى بیند
و روح ما به نقطه مرموزى که او را عالم و آگاه بر وضـع  ، انسان زدوده مى شود

  . متوجه مى گردد، و قادر و توانا بر رفع گرفتاریهاى خود مى داند، خویش
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طه و جز به یک قدرت وسیع هر فردى جز به یک نق، در این لحظات حساس
و همه انسـانها دل بـه نقطـه واحـدى بسـته و پیوسـته از او       ، متوسل نمى گردد

  . استمداد مى جوید که مشکلات او را بر طرف سازد
، بیش از آن که در این صفحات منعکس گردد، دلایل فلسفى و کلامى توحید

، دا آشـنا شـویم  و ما به طور گسترده درباره یگانگى خدا در کتاب با صفات خ ـ
  . بحث کرده ایم

  علل پیدایش بت پرستى 
جهتى جز ، به معناى معبود غیر واقعى را به جاى معبود واقعى پنداشتن، شرك

یعنى از یک طرف انسـان تحـت فشـار    ؛ آمیختگى فطرت با جهل و نادانى ندارد
خواه نا خواه معتقد مى گـردد  ، فطرت و دلایل روشن خداشناسى قرار مى گیرد

براى جهان صانعى هست و نظام شگفت انگیز عالم هسـتى بـى پدیـد آرنـده     که 
و ، از طرف دیگر بر اثر جهل و نادانى و نبـودن معلومـات صـحیح   ، امکان ندارد

چون خداى واقعـى را از خـدا نمایـان    ، دور بودن از محیط تبلیغى پیامبران الهى
بتهاى بى جان  ،بى اختیار مجازها را حقیقت پنداشته، درست تشخیص نمى دهد

  . و بى روح و یا اجرام شفاف و درخشان آسمانى را خدا مى پندارد
اگر مشعلهاى فروزان علم و دانش و برنامه هاى صحیح انبیا ایـن فطـرت را   

  . ریشه بت پرستى از صفحه گیتى برداشته مى شود، راهنمایى کنند

  ؟ شرك یعنى چه
ى را در انجـام دادن کـارى   و یا موجود، هرگاه کسى غیر خدا را خدا پندارد

و یا مخلوقى را براى تحصیل قرب و نزدیکى ، مستقل و غیر محتاج به خدا بداند
؛ مشرك و بـه خـود ایـن کـار شـرك مـى گوینـد       ، به چنین فرد، به خدا بپرستد

  : شرك داراى مراحل سه گانه است، بنابراین
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  . غیر خدا را خدا بداند. 1
  . مستقل اندیشد موجودى را در انجام دادن کارى. 2
  . موجودى را براى تحصیل قرب به خدا بپرستد. 3

در این مراحل سه گانه خلاصه ، همه مسائل شرك که فعلا مورد بحث ماست
  . مى گردد

گروه وهابیه در تشخیص شرك دچار اشتباه عجیبى شده اند و تصور کرده اند 
  : که شفاعت خواهى از اولیاى خدا و این که بگوید

یـا بوسـیدن   ، در روز رستاخیز در حق مـن شـفاعت بنمـا   ، گرامى اى پیامبر
گویا حقیقت شرك در اختیار آقایان است کـه  . شرك است، ضریح و تعمیر قبور

در صورتى که شرك براى خداوند حد و ، هر طورى بخواهند آن را تفسیر نمایند
دا کسى است کـه مخلـوقى را خ ـ  ، مشرك در اسلام و تمام ادیان. اندازه اى دارد

و یا مخلـوقى  ، مستقل بداند، و یا مخلوقى را در تاثیر و انجام دادن امور، بخواند
  . را براى تقرب به خدا بپرستد

بوسیدن ضریح به عنوان احترام از کسى که آن جا دفـن شـده و یـا    ، بنابراین
و یـا تعمیـر   ، خواندن زیارت و گفتن جمله هایى که حاکى از مقام بلند او باشـد 

و ، بدن پاك مردان جانباز الهى در آن جا به خاك سپرده شده اسـت  نقطه اى که
و یا خواستن شفیع بودن آنان در نزد ، یا حاجت خواهى از خدا در کنار قبر آنان

یعنى از نظر شرك نمى توان اینها را از ؛ کوچکترین ارتباطى به شرك ندارد، خدا
کسى است که ، شد زیرا مشرك به طورى که اجمالا گفته، مصادیق شرك دانست

و کسى از مسلمانان نه یکى از پیشـوایان  ، به یکى از سه مطلب فوق ملتزم گردد
و نه کسى آنها را به عنوان معبود و مقـرب پرسـتش مـى    ، دینى را خدا مى داند

بلکـه همـه   ، و نه براى آنها استقلالى در امور و انجام دادن کارى قائل است، کند
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اعـراف و اقـرار   ، ندى آنان در تمام شـوون زنـدگى  مسلمانان به احتیاج و نیازم
  . صریح دارند

آنان مـى  ؛ شگفت آور استدلالى است که برخى از وهابیها در این مورد دارند
زیرا قـرآن مجیـد   ، در شداید و مصائب و حوایج نباید جز خدا را خواند: گویند

  : دستور مى دهد
   )51(؛ )و ان المساجد الله فلا تدعوا مع االله احداً(

هرگـز نبایـد همـراه خـدا دیگـرى را      ، مال خداست) و یا معبد(مراکز سجده 
   .خواند

اشفع لنا یـا  (: نباید گفت، )فلاتدعوا مع االله(به حکم جمله : آنان مى گویند
از ! اى رسول گرامـى : همچنین نباید گفت. پیامبر در حق ما شفاعت کند )محمد

زیرا همه اینها مصـدایق  ، ا را ادا کندیا دین م، خدا بخواه تا خدا ما را شفا بخشد
  . یعنى همراه خدا دیگرى را نیز مى خوانیم، است )دعوت مع االله(

  : پاسخ این استدلال کاملا روشن است
یعنى غیر او را عبادت و پرسـتش  ، مقصود از این که غیر خدا را نخوانیم، اولا
گـواه  . اییمو هدف آیه این است که جز خدا کس دیگـر را پرسـتش ننم ـ  ، نکنیم

  : مطلب آیه بعدى است که مى فرماید
   )52(؛ )قل انما ادعوا ربى ولااشرك به احداً(

و کسـى را شـریک او   ) و او را مى پرسـتم (بگو من تنها خدایم را مى خوانم 
   .قرار نمى دهم

گواه بر این است که مقصود از دعوت در هـر دو   )ولااشرك به احداً(جمله 
  . نوان پرستش است نه هر دعوت و توسلهمان خواندن به ع، آیه
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اگر کسى در چاهى افتاد و از کسـانى کـه از اطـراف چـاه عبـور مـى کننـد        
این شخص کـه در درون چـاه   : نمى گویند، درخواست کرد که او را نجات دهند

  . آنها را پرستش کرد، است با چنین دعوت
مـان  ه، آنچـه کـه حـرام اسـت    ، دعوت و درخواستى، خلاصه پرستش داریم

فـلا  (و مقصـود از آیـه   ، نه هر دعوت، موضوع پرستش و عبادت غیر خداست
  . است )فلا تعبدوا احداً(، )تدعوا
زیـرا آنچـه   ، حقیقت را در روشنتر مى سـازد ،  )مع االله(دقت در لفظ ، ثانیاً

بـراى  ، حرام است این است که از شخصى به عنوان شریک خدا چیزى بخواهیم
او نیز : ائل بشویم که براى خدا قائل هستیم و بگوییمآن شخص همان مقامى را ق
  . بسان خدا و ردیف خداست

چنـین عقیـده را   ، در صورتى که هیچ مسلمانى در تمـام دعوتهـاى خـویش   
بلکه مدعو واقعى و درخواست شده حقیقى در همه جا ، درباره اولیاى خدا ندارد

شـفاى  ، از خـدا  ،چیزى که هست گاهى به وسیله شخصى مانند پیامبر، خداست
حاجت خود را از ، مریض واداى دین را مى طلبیم و گاهى بدون رابطه و وسیله

  . خدا مى خواهیم
ما جز خدا کسى را نمى خوانیم و جز او کسى را در رفع حـوایج و  ، بنابراین

چیزى کـه هسـت گـاهى بـدون     ، موثر نمى دانیم، نیازمندیها و شداید و مصائب
و گاهى به واسطه یکى از اولیاى او از او ، ى مى شویمواسطه از او خواستار چیز

  . مطلبى را درخواست مى نماییم
  : به این آیه عمل نموده ایم، هرگاه مستقلاً از او مطلبى را درخواست کردیم

   )53(؛ )ادعونى استجب لکم(
   .تا دعاى شما را مستجاب سازم) و از من بخواهید(مرا بخوانید 
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به دستور دیگـر  ، اولیاى خدا از او چیزى را خواستیم و اگر به وسیله یکى از
  : خدا عمل کرده ایم که مى فرماید

   )54(؛ )یا ایها الذین آمنوا اتقوا االله والتغوا الیه الوسیله(
از مخالفت با خدا بپرهیزید و به سوى او وسیله اى تحصیل ! اى افراد با ایمان

   .کنید
وسیله جلب رضایت خداونـد  ، ل نیکهمان طور که نماز و روزه و دیگر اعما

از وسایلى است که بایـد  ، همچنین توجه به اولیا و درخواست دعا از آنان، است
، سراغ آنها رفت و به طور مسلم دعاى اولیاى حق درباره افراد گنهکار و نیازمند

  . بى اثر نیست
و درخواسـت دعـا از   ، اگر کسى تصور کند که توجه به عزیزان در گاه الهـى 

سـخن گفتـه و   ، زهى دور از حـق ، و دعا کردن و نکردن آنها یکسان است، انآن
  . مقام اولیا را نشناخته است

پس ، اگر دعا کردن و نکردن آنان درباره افراد نیازمند و گنهکار یکسان است
چرا فرزندان یعقوب از پدر خواستند که درباره آنان طلب آمرزش کنند و چنـین  

  : گفتند
   )55(؛ )استغفرلنا ذنوبنا انا کنا خاطئین قالوا یا ابانا(

   .ما خطاکار بودیم، درباره ما از خداوند طلب آمرزش کن! پدر جان
چنـان  ، حضرت یعقوب نیز به آنان وعده داد که درباره آنها طلب آمرزش کند

  : که فرمود
   )56(؛ )قال سوف استغفرلکم ربى انه هوالغفور الرحیم(
خـدایم  ، در حق شما طلب مغفـرت مـى کـنم    به همین زودى: گفت) یعقوب(

   .غفور و رحیم است
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یـک نـوع شـرك    ، اگر واقعا توجه به اولیاى حق و درخواست دعـا از آنـان  
پس چرا خداوند به جامعه اسلامى دستور مى دهد که افـراد  ، محسوب مى گردد

و از او بخواهند که دربـاره آنـان طلـب آمـرزش     ، خطاکار حضور پیامبر برسند
  : آن جا که مى فرماید ؟نمایند
ول انهم اذ ظلموا انفسهم جاوك فاستغفروا االله و استغفرلهم الرسول لوجـدوا  (

   )57(؛ )االله تواباً رحیماً
مـى آمدنـد و   ) اى پیـامبر (اگر آنان وقتى که بر خویش ستم کردند پیش تـو  

خود آنها از خداوند طلب آمرزش مى کردند و پیـامبر نیـز دربـاره آنـان طلـب      
   .خدا را توبه پذیر و رحیم مى یافتند، ش مى نمودآمرز

گروه منافق را از این نظر نکوهش مى کند که هر موقع بـه آنـان   ، قرآن مجید
گفته مى شود که حضور پیامبر برسند تا پیامبر در حـق آنهـا از خداونـد طلـب     

چنان که مـى  ، بابى اعتنایى کامل سرباز مى زنند و تکبر مى ورزند، آمرزش کند
  : مایدفر

واذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول االله لووارء وسهم ورأیتهم یصدون وهم (
   )58(؛ )مستکبرون

، بیایید تا پیـامبر دربـاره شـما طلـب آمـرزش کنـد      : و اگر به آنان گفته شود
سرهاى خویش را بر مى گردانند و چهره درهم مى کشـند و سـد راه حـق مـى     

   .شوند و کبر مى ورزند
پـس چـرا خداونـد بـه پیـامبر      ، اى پیامبر در درگاه الهى موثر نبودهرگاه دع

، دستور مى دهد که درباره افرادى که زکات مال خود را مى پردازنـد دعـا کنـد   
  : چنان که مى فرماید

   )59(؛ )وصل علیهم ان صلاتک سکن لهم(
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   .زیرا دعاى تو مایه آرامش آنهاست، درباره آنان دعا کن
یه گـذار مسـلک وهـابى در منطقـه نجـد محمـد بـن        خنده آور سخنى که پا

درست است که خداونـد بـه پیـامبر    : او مى گوید؛ عبدالوهاب در این مورد دارد
ولـى مـا را   ، اسلام مقام شفاعت را داده و به دعاى او اثر عجیبى بخشیده اسـت 

  . نهى کرده است که از او چنین چیزى را نخواهیم
  : این سخن از جهاتى مردود است

خداوند در کجا ما را از این کـار نهـى کـرده    : از این شخص باید پرسید، اولا
در صورتى که در حال حیات پیامبر به ما دستور داده است که حضـور او  ، است

خداوند مـا  : چگونه مى گوید، مع الوصف؛ برسیم و از او چنین کارى را بخواهیم
  ؟ را درخواست دعا از او نهى کره است

رد که خداوند بـر پیـامبر چنـین مقـامى را ببخشـد و مـا را از       معنا ندا، ثانیاً
مثل ایـن اسـت کـه خداونـد در روز     ، این شخص. درخواست دعا از او نهى کند

ولى دیگران را از طلب آب از او منع ، پیامبر را ساقى حوض کوثر کند، رستاخیز
میـت  آن چنان اه، یا زمامدار کشورى به یک نفر از شخصیتهاى بارز کشور! کند

، دهد که رسماً اعلان کند که او هر چه از من بخواهد من سخن او را مـى پـذیرم  
ولى از طرف دیگر مردم را از نزدیک شدن و تماس با او و درخواست از او باز 

  . یک نوع تناقض و تضاد شمرده مى شود، این دو نوع کار؛ دارد

  شرك در اجتماع ما به صورت دیگر
ه اى روى شرك تکیه مى کند و از آن نکـوهش  قرآن مجید بیش از هر مسال

  . مى کند
در پرتو تعالیم اسلام از ، شرك به آن صورت که در زمان نزول قرآن رایج بود

   )60(. سرزمینهاى ما رخت بربسته و جامعه اسلامى از بت پرستى پیراسته ساخت
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شرك به صورت دیگر جلوه کره و جاى آن ، اماگاهى در جامعه هاى اسلامى
در این جا هر چنـد از بـت چـوبى و فلـزى یـا اجـرام       . کهن را مى گیرد شرك

پـول و  ، ولى بت در این جا بـه صـورت مقـام و منصـب    ، آسمانى خبرى نیست
کـه همگـى از   ، مد و تجمل پرستى و دیگر هواها و هوسها در مـى آیـد  ، ثروت

  . شاخه هاى خودپرستى و نفس پرستى است
از . )61( )ارءیت من اتخذ الهه هویـه (: مایدقرآن مجید درباره این افراد مى فر

جـاه و  ، پـول ، زیـرا مقـام  ، مردم کسانى هستند که بت آنها هوا و هوس آنهاست
  . شهرت را آن چنان مى خواهند که آنها را به سرحد معبود مى پرستند

آنان به اندازه اى به مقام و هوا و هوس علاقه دارند که تصور مى کنند پول و 
، مه کاره است و اگر این وسایل مادى از دست آنها گرفته شـود قدرت ظاهرى ه

ثروت و پـول را  ، قدرت، مقام، از این جهت؛ دوران بیچارگى آنها آغاز مى گردد
یـک  . بسان یک معبود مى پرستند و حیات و زندگى را در گرو آنها مـى داننـد  

، شـهرت ، تمام فضایل اخلاقى را فداى بت هایى به نامهـاى قـدرت  ، چنین افراد
. مى نماینـد و همـه اصـول انسـانى را فـداى آنهـا مـى سـازند        .... جاه و مال و

علتى جز هواپرستى یک مشـت توسـعه طلـب    ، جنگلهاى بین المللى اول و دوم
سقوط چنین افـراد  . که بر اثر جاه طلبى آنها میلیونها نفوس از بین رفت، نداشت

انسانیت اثرى بـاقى نمـى   سقوطى که از ، نفس پرست از مقام انسانى قطعى است
  : شاید آیه زیر اشاره به مطلب فوق باشد. ماند
ومن یشرك باالله فکانما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوى به الـریح فـى   (

   )62(؛ )مکان سحیق
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ماننـد ایـن   ) خواه بت باشد یا نفـس و مقـام  (کسى که جز خدا را مى پرستد 
و ، او طعمه پرندگان شکارى گـردد است که از آسمان سقوط کند و در فضا بدن 

   .یا طوفانى او را به قعر دره اى عمیق پرتاب کند
  ؟ جا ندارد که لقمان شرك را ستم بزرگ بشمارد، آیا با این وضع
چنـان کـه   ، ستمى بر خویش که مبدأ بسیارى از مفاسد اسـت ، ستمى بر خدا

   .)ان الشرك لظلم عظیم(: فرموده

  ریا در مقابل اخلاص 
در مقابل توحید و یگانه پرستى است و درباره آن به ، دوگانه پرستىشرك و 

اکنون وقت آن رسیده که درباره همتاى شرك کـه همـان   . گونه اى بحث نمودیم
  . ریا در مقابل اخلاص باشد نیز سخن بگوییم

هر چند از چنگال ظاهرى شـرك رهـایى یافتـه و    ، بسیارى از افراد مسلمان
گاهى دچار شرك مخفـى و  ، ولى در برابر آن، رستندموجودى را جز خدا نمى پ

  . اخلاص و خدا را در نظر نمى گیرند، پنهان شده و در کارهاى خود
دبستان و درمانگاه مى سازد و یـا از مسـتمندان و   ، چه بسا یک فرد نیکوکار
اما محرك او در این کـار جلـب رضـایت خـدا و یـا      ، فقیران دستگیرى مى کند
بلکه انگیزه او یک رشته امور مادى زود گذر است کـه او   ،پاداش اخروى نیست

  . را به این کار وادار مى سازد
روى ، از ریاى در عمل و انجام دادن کار نیـک ، قرآن مجید در آیات فراوانى

در  )63(. نکوهش کرد و همه را در آخرت بى ثمر دانسته است، انگیزه هاى مادى
  . اسلام کاملا روشن مى گردداین جا برترى مکتب اخلاقى و اجتماعى 

نیاز بـه  ، قضاوت و داورى درباره عمل یک فرد از نظر اسلام: روشنتر بگویم
  : بررسى دو پرنده دارد
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  . یعنى کار ذاتاً کار خوبى باشد؛ پرونده عمل. 1
یعنى باید دید که انگیزه فرد در انجام دادن این عمـل  ؛ پرونده نیت و انگیزه 2

  . چه بوده است
بیمارسـتانى کـه   ، ید مرد ثروتمندى به ساختن بیمارسـتانى پرداخـت  فرض کن

در موقـع  . مجهز به چند صد تختخواب و تمـام دسـتگاههاى مـورد نیـاز باشـد     
خبرنگار و عکاس مى ریزد و از نقاط حساس آن عکسـبردارى کـرده و   ، افتتاح

تلویزیـون و  . چاپ مى کنـد ، همراه با ذکر فضایل موسس، همه را با آب و تاب
شروع بـه تعریـف و تمجیـد از او مـى     ، مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعى

براى چه دست به سـاختن  ، دیگر نمى پرستند نیت او از این عمل چه بود؛ نمایند
  . بلکه به ظاهر سازى اکتفا مى نمایند، چنین بیمارستانى زده است
سـپس  ، ودپرونده نیت او را بیاورید تا درست بررسى ش: ولى اسلام مى گوید

  . درباره عمل او قضاوت صحیح به عمل آید
آیـا عواطـف   ؟ آیا او این بیمارستان را براى جلب رضاى خدا سـاخته اسـت  

و یـا  ، بشرى محرك و انگیزه او بوده و جز معنویت محرك دیگرى نداشته است
این که او این بیمارستان را تاسیس کرده تا در میـان مـردم بـه خـوبى و نیکـى      

  ؟ تا در موقع انتخابات راى بیشترى بیاوردمعروف گردد 
هرگاه پرونده نیت او نشان داد که او این موسسه را به منظور انتفاع مـادى و  

والا این ، عمل او ارزش دارد، در این صورت، کسب مقام و شهرت نساخته است
ارزش بـى ارزش  ، در درگاه خدا و از نظـر مکتـب اسـلام   ، ظاهر سازى فریبنده

  . ارزش عمل بسته به نیت است، )انما الاعمال بالنیات(زیرا ، است
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عمل ریاکاران مانند آن بذرى است که بـر سـنگ خـارا کـه     : قرآن مى گوید
سپس رگبـارى بـه آن برسـد و    ، مقدارى خاك روى آن باشد افشانده شده باشد
  : اینک متن آیه؛ خاك و بذر را بشوید و تنها سنگ به جا بماند

ء الناس ولا یومن باالله و الیوم الاخر فمثله کمثل صفوان کالذى ینفق ماله رئا(
   )64(. )علیه تراب فاصابه وابل فتر که صلداً لایقدرون على شى ء مما کسبوا
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  احترام پدر و مادر
ووصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا على وهن وفصاله فـى عـامین   (. 14

  ؛ )ان اشکر لى ولوالدیک الى المصیر
مـادر بـا   ) احترام بگذارد و نیکى کند(ارش کردیم که پدر و مادر به انسان سف

و پس از دو سـال او را از  ، دوران حمل او را طى مى کند، ناتوانیهاى روز افزون
که مرا و پدر و مادر خویش را شکر گـزار  ) نیز توصیه کردیم(. شیر باز مى گیرد

   .باشد و بازگشت شما به سوى من است
ایـن  ، پس از آموختن حکمت بـه وى ، د به لقمان حکیمنخستین فرمان خداون

شـاکر و  ، بود که در برابر یک چنین نعمت بزرگ که از خدا به وى رسیده اسـت 
زیرا شکر و سپاسگزارى نشانه معرفت و مقیاس درك و فهـم و  ، سپاسگزار باشد

  . شایستگى انسان است
خود عمل کنـیم و   همان طور که باید در برابر نعمتهاى الهى به وظیفه اخلاقى
شکر او را به جا ، با قلب و زبان و یا به کار بردن نعمتهاى منعم در موارد مناسب

همین طور باید خدمات کلیه افراد انسان را تقدیر نموده و به نحو مناسب ، آوریم
  . خواه دیگران، خواه پدر و مادر باشند، از آنها تشکر کنیم
، بشرى درباره بشرى انجام مى دهـد  بزرگترین خدمتى را که، پس از خداوند

هستى انسان در مراحل بعـدى در  ؛ خدمات ارزنده پدر و فداکاریهاى مادر است
، گرو خدمات ارزنده آنـان اسـت و پـدر و مـادر در دوران بـاردارى و کـودکى      
، زحمات توانفرسایى را متحمل مى شوند و در حق کودك خود مبذول مى دارند

نهـال  ، چنین خـدماتى انجـام نمـى گرفـت    ، ان وجودو اگر از طرف این دو باغب
  . وجود تمام انسانها مى خشکید
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موضـوع نیکـى   ، قرآن مجید پس از مساله شکرگزارى خدا، به همین مناسبت
تا انسان به بزرگترین وظیفه اخلاقى و وجـدانى  ، بر پدر و مادر را مطرح مى کند

  . خویش مطلع و آگاه گردد
گزاریم که آفریـدگار و مربـى و پـرورش دهنـده     اگر خدا را از آن نظر سپاس

پدر و مادر نیز مربیان دوران کودکى و مراحل نخستین زنـدگى مـا مـى    ، ماست
  . باشند

درخـور  ، پیامبران و معلمان و مربیان اجتماع در هـر صـنف  ، روى این اساس
ستایش و احترامند و تمام طبقات خدمتگزار با اختلافى کـه از نظـر حقـوقى و    

  . عزیز و گرامى اند، همگى از نظر اسلام، رندتربیت دا

  گنجهاى نهفته در شرق 
از هر نظـر بـى سـابقه    ، تعالیم عالى اسلام در تکریم و تعظیم پدران و مادران

عواطف و محبتهاى عمیق و ریشه دارى که امروز در جامعه هـاى مشـرق   . است
ر و از دیـده  از هر جهـت سـتایش پـذی   ، میان فرزندان و اولیا وجود دارد، زمین

  . جامعه شناسان حائز اهمیت و بر انگیزنده اعجاب ملت مغرب زمین مى باشد
، رو بـه انحـلال گـذارده   ، امروز در اروپا و آمریکا کانونهاى گرم خـانوادگى 

هنوز فرزندان به حد کامـل از  . زندگیها به صورت زندگى ماشینى در آمده است
د را از پدر و مادر جدا کـرده و  حساب خو، مطابق تقاضاى محیط، بلوغ نرسیده

دور از محیط والدین زندگى مى نمایند و این کار که به عمل غیر انسـانى بیشـتر   
زیرا این لفافه که نباید فرزندان سربار والدین باشند و از آغاز بلـوغ  ، شبیه است

در صورتى که روح ، انجام مى گیرد، خود را براى سختیهاى زندگى آماده سازند
زیرا تربیت رشدى و فکرى فرزندان و آشنا سـاختن آنهـا   ، این است مطلب غیر
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هرگز نیازى به طرد آنان از کانون گـرم زنـدگى دسـته جمعـى     ، به رموز زندگى
  . تا رشته عواطف از هم گسسته شود و محیط گرم خانوادگى از بین برود، ندارد

ن دایـره خویشـاوندى در محـیط غـرب از فرزنـدا     ، امروز روى همین عوامل
در ردیـف بیگانگـان   .... تجاوز نمى کند و سایر بستگان از عموها و خاله هـا و 

قرار گرفته اند و این خود یک ضربت مهلک بر اجتماعى است که بایـد اسـاس   
  . آن را عواطف تشکیل دهد

  اسلام و موقعیت پدران و مادران 
راستى کتاب آسمانى در تحکیم اصل حیاتى عاطفه که نشاط و لذت زنـدگى  

حداکثر کوشش را به عمل آورده است و با تعابیر گوناگون و ، بستگى به آن دارد
  . اساس آن را محکم نموده است، روشهاى ستوده

، برخى از مادران هوسـباز پـدران عیـاش   ، ولى متاسفانه امروز در اجتماع ما
، عملا اساس عواطف را متزلزل ساخته و با فرستادن فرزندان به شـیر خوارگـاه  

محیط گرم و پرنشـاط  ، از قید پرورش اولاد راحت کرده اند و در نتیجه خود را
  . خانوادگى را به یک محیط سرد دور از مهر و محبت مبدل نموده اند

شیر خوارگاه اگر چه مى تواند تربیت جسمانى فرزندان : دانشمندان مى گویند
وشهاى گـرم  ولى ریشه عواطف را که از دامندهاى پرمهر و آغ، را به عهده بگیرد

مــى ســوزاند و میــوه چنــین محــیط ، پــدران و مــادران سرچشــمه مــى گیــرد
و از ایـن  ، بـى رحـم و جـانى مـى باشـد     ، غالباً بچه هاى خشن) شیرخوارگاه(

  . بر دشواریهاى اجتماع مبالغى افزوده مى شود، رهگذر
از تعبیرات گوناگون و طرز بیان شـیرین آن بـه   ، اهمیت مقام والدین در قرآن

  : استفاده مى شود خوبى
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در ، براى این که فرزندان به اهمیت مقام پـدران و مـادران متوجـه شـوند    . 1
نیکى به پدر و مادر پس از پرستش خدا بیان شـده اسـت و   ، سوره هاى مختلف

  : جمله زیر و مشابه آن در قرآن زیاد است
   )65(؛ )وقضى ربک الاتعبدوا الاایاه وبالوالدین احساناً(

   .حکم کرده است که او را بپرستید و به والدین نیکى نماییدفقط خداوند 
آیـه  ) 6(انعام ؛ 36آیه ) 4(نساء ؛ 83آیه ) 2(این مضمون در سوره هاى بقره 

با عبـارات مختلـف تکـرار شـده      14آیه ) 31(لقمان ؛ 23آیه ) 17(اسرا ؛ 151
  . است
، به والدینصریحاً دستور مى دهد که مسلمانان از هر گونه بذل و بخشش . 2

خوددارى ننمایند و در تمام دوران زندگى از والـدین مواظبـت کامـل بـه عمـل      
  : اینک متن آیه ها را در این جا مى نگاریم؛ آورند
   )66(؛ )ان ترك خیراً الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف(

براى پدر و مادر و خویشاوندان به طـور پسـندیده   ، اگر مالى بر جاى گذارد
   .ندوصیت ک

   )67(؛ )قل ما انفقتم من خیر فللوالدین(
   .بگو آنچه مى توانید درباره پدران و مادران انفاق نمایید

   )68(؛ )اما یبلغن عندك الکبر احدهما اوکلاهما فلا تقل لهما اف(
اف ) حتـى (بـه آنهـا   ، اگر یکى از آن دو یا هر دو در کنار توبه پیرى رسیدند

   .مگو
کـه آنـان   ، آسمانى و آموزگاران الهى را نقل مـى کنـد   قرآن شیوه رهبران. 3

نسبت به پدر و مادر شدیداً احترام مى کردند و پس از درگذشـت در حـق آنهـا    
  : این مطلب روشن مى شود، استغفار مى نمودند و با ملاحظه آیات زیر
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   .نسبت بوالدین نکوکار بود) حضرت یحیى( )69(؛ )وبراً بوالدیه(
   )70(. )لدى وللمومنین یوم یقوم الحسابربنا اغفرلى ولوا(

او و ، حضرت خلیل الرحمن از خداوند درخواسـت مـى نمایـد کـه خداونـد     
  . والدین و مومنان را روز حساب بیامورزد

جامعترین آیه اى که وظایف فرزندان را نسبت به پدران و مادران معـین مـى   
  : این جا مى آوریمسوره اسراى است که خلاصه آن را در  24و  23آیه ، نماید
  ؛ نیکى به والدین: اول
  ؛ در دوران پیرى از آنها پرستارى نماید: دوم
سخنى که موجب انزجار روحى آنهاست نگوید و با کمال احترام با آنها : سوم

  ؛ سخن بگوید
  ؛ در برابر آنها خاضع و فروتن باشد: چهارم
  . از خداوند براى آنها طلب رحمت و مغفرت بنماید: پنجم

از رهبر عالى قدر اسلام و سایر پیشوایان ما روایات زیادى وارد شده اسـت  
و مـا بـراى   ، که وظایف فرزندان را در برابر پدران و مادران تعیین نمـوده اسـت  

  . اختصار از نقل آنها خوددارى مى نماییم
  : اکنون برگردیم آیه مورد بحث را تفسیر کنیم
پـدر و مـادر را   ، ه پدر و مادر داردقرآن مجید روى اهمیتى که خدمات ارزند

  ؛ )ووصینا الانسان بوالدیه(: سفارش مى کند و مى فرماید
   .ما به انسان در مورد پدر و مادر سفارش کردیم

سپس علت احترام به مادر را مدلل مى کنـد کـه در راه پـرورش کـودك در     
   :چنان که مى فرماید، دوران جنینى ناتوانیهاى فراوانى را متحمل شده

  ؛ )حملته امه وهنا على وهن(



98 

 

   .با ناتوانیهاى روز افزون او را حمل کرده و کار او را به پایان رسانیده است
همان دوران باردارى است که دوران متوسط آن حـدود  ، مقصود از این جمله

و بـالاتر از آن یـک امـر    ، روز 310روز است و حداکثر توقف طبیعى آن  280
و این ناتوانى بر اثر رشد و نمو جنـین اسـت کـه    ، غیر طبیعى محسوب مى شود

  . عارض مادر مى شود
بله بایـد دو سـال   ، کار مادر به پایان نمى رسد، تازه با طى شدن دوران حمل

  ؛ )وفصاله فى عامین(: چنان که مى فرماید، او را شیر دهد
این است که پس از دو سال او را از ، مقصود از این جمله: مفسران مى گویند

سوره بقره است که صـریحاً دسـتور مـى     233موید این تفسیر آیه . شیرباز گیرد
  : چنان که فرموده، دهد که مادران دوسال به فرزندان خود شیر دهند

  ؛ )والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین(
   .مادران دو سال کامل به فرزندان شیر بدهند

در ضمن دو سال او را از شـیر  ولى احتمال دیگر دارد که منظور این باشد که 
زیرا در سـوره احقـاف   ، و دیگر لازم نیست که دو سال تمام شیر دهد، باز گیرد

چنان کـه مـى   ؛ دوران حمل و شیردادن را سى ماه قرار داده است، 15آیه ) 46(
  : فرماید
  ؛ )وحمله وفصاله ثلاثون شهراً(

   .دوران باردارى و از شیر گرفتن او سى ماه تمام است
این آیه فقط راجع به فرزندانى است کـه حـداقل حمـل آنهـا     : رگاه بگوییمه

ایـن نـوع   ، در ایـن صـورت  ، شش ماه است که بر سر شش ماه متولد مى گردند
  . سى ماه تکمیل مى گردد، ماه شیرخوارگى 24کودکان باطى کردن دوران 
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در  منحصر به فرزندانى نیست کـه ، یعنى سى ماه، ولى اگر بگوییم که این حد
، براى عموم فرزندان، بلکه یک قانون عمومى است، حداقل حمل به دنیا مى آیند

در این صورت هرگاه بچه در رحم کـم بمانـد بـه    ، ماهه، یا نه، خواه شش ماهه
بایست دو سال تمام شیر بخورد و اگـر  ، جبران این که کمتر در رحم مانده است

دوران باردارى و شیر خـوارگى   براى این که، بچه سر نه ماه چشم به دنیا گشود
تـا  ، ماه از شـیر بـاز گرفـت    21سر ، باید بچه را، نبایست بیش از سى ماه باشد

  . مدت دو دوران او بیش از سى ماه نباشد
تقویت کـرد   )وفصاله فى عامین(بنابراین مى توان احتمال دوم را در جمله 

، ر بـاز گرفـت  که منظور این است که در ضـمن دو سـال بایـد فرزنـد را از شـی     
خصوصاً که غلبه با بچه هایى است که در حد متوسط طبیعى که همـان نـه مـاه    

وحملـه وفصـاله   (از این جهت نمى توان آیه ؛ چشم به جهان مى گشایند، است
  . را حمل بر افراد غیر غالب نمود )ثلاثون شهراً
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  اطاعت و فرمان بردارى محدود
لـک بـه علـم فلاتطعهمـا     وان جاهداك على ان تشـرك بـى مـالیس    (. 15

وصاحبهما فى الدنیا معروفاً واتبع سبیل من اناب الى ثم الى مرجعکم فانبئکم بما 
  ؛ )کنتم تعلمون

در حـالى  ، به تو اصرار ورزند که براى من شریکى قـرار ده ) پدر و مادر(اگر 
در دنیا با آنها به نیکى رفتار کن ) و مى دانى درست نیست(که به آن علم ندارى 

سـرانجام و بازگشـت   ! پیروى نمـا ، از راه کسانى که به سوى من رو آورده اندو 
   )71(. شما به سوى من است و شما را از آنچه انجام مى دادید آگاه مى کنم

  اطاعت محدود
خدمات ارزنده پدر و مادر سبب شد که ما نسبت به آنان احتـرام کنـیم و تـا    

مراتـب حـق   ، وشیم و از این طریـق جان در بدن داریم در رفع نیازمندى آنها بک
نباید سبب شود که دستگاه تعقل و تفکر خود را تعطیل ، شناسى و احترام به آنان

بلکه در این مسائل بایـد  ، کنیم و در مسائل فکرى و عقیدتى از آنها پیروى کنیم
از ایـن  ، با پى گیرى خاصى دنبال حق برویم و حق را با دلیل و منطق پیدا کنیم

  : مایدجهت مى فر
  ؛ )وان جاهداك على ان تشرك بى مالیس لک به علم فلا تطعهما(

در حالى که ، هرگاه پدر و مادر اصرار ورزند که براى من شریکى قرار بدهى
   .از آنها پیروى مکن، به آن علم ندارى
با این که در آیه چهاردهم دستور داده شده که فرزند از پـدر  ، به عبارت دیگر
حدود فرمانبردارى او را محدود سـاخته و حـق   ، در این آیه، دو مادر فرمان ببر

  . حاکمیت آنان را در شرك بلکه مطلق گناهان سلب مى نماید
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زیرا علت لزوم فرمانبردارى از سـخنان پـدر و   ، نکته این مطلب روشن است
گرمى و سردى روزگار ، خواهان سعادت فرزندند، این است که پدر و مادر، مادر

از ایـن  ؛ را زیادتر از او چشیده اند و تجربیات خوبى در ایـن راه اندوختـه انـد   
ولى اگر پدر و ، جهت باید در مسائلى که نمى دانند از تجربیات آنها استفاده کنند

، مادر بر اثر نادانى و گمراهى یا هوسرانى بخواهند فرزند را به لب پرتگاه بکشند
مقام انسانى او را به قـدرى تنـزل دهنـد کـه در     ، ع گناه آلوده سازنداو را به انوا

جهتـى بـراى فرمـانبرداى    ، در ایـن صـورت  ، برابر اجسام بى روح خاضع گردد
  . نیست

  : مى فرماید ﷒على 
فحق الوالد ان یطیعه فى کل شـى ء الافـى معصـیه    ... ان للوالد على الولد حقاً

  ؛ االله
از او پیـروى  ، فرزند در هر چیزى جز معصیت خداونـد حق پدر آن است که 

   .کند
به خصوص موضوع شرك که تمام رهبـران آسـمانى بـراى مبـارزه بـا ایـن       

خون میلیونهـا خداشـناس یکتاپرسـت در راه آبیـارى     ، بیمارى مبعوث شده اند
هرگز شایسته نیست کـه بـراى جهـل و بیمـارى     ، درخت خداپرستى ریخته شده

  . کورکورانه از منطق آنان پیروى شود، در این موردروحى پدر و مادر 

  منطق و خرداست ، پناهگاه در مسائل اصولى
پیـروى از  . عقل و خرد است، اصولا پناهگاه بشر در مسائل اصولى و اساسى

از نظـر  ، اگر توام با منطق و استدلال نگردد، هر مقامى ولو هر اندازه بزرگ باشد
مساله اى بالاتر از توحید و مبارزه بـا شـرك   ، اسلام بى ارزش است و در اسلام
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، نیست و براى توبیخ کسانى که بى فکر در این مسائل به دنبال این و آن هسـتند 
  : این آیه نازل شده است

ولاتقف مالیس لک به علم ان السمع والبصر والفواد کـل اولئـک کـان عنـه     (
   )72(؛ )مسئولاً

راستى گوش و چشـم و قلـب روز    به، بر چیزى که آگاهى ندارید دل مبندید
   .قیامت مسئوولند

مرحوم علامه حلى صریحاً از عموم علماى اسلام نقـل  ، دانشمند بزرگ شیعه
مى نماید که تقلید و پیروى از قول دیگران در مسائل اصولى که راه درك و فهم 

حرام است و هر فردى باید ایـن رشـته از مسـائل را از    ، آن براى همه باز است
اینک عین عبارت ایشان را در ایـن جـا   ، دلیل و گواه خرد به دست آوردطریق 

  : نقل مى کنیم
و ما یصـح علیـه و مـا    ، وصفاته الثبوتیه، اجمع العلماء على وجوب معرفه االله

  ؛ والنبوه والامامه والمعاد بالدلیل لابالتقلید، یمتنع عنه
مسلمانى باید عقیـده   یعنى دانشمندان اسلام به اتفاق آرا مى گویند که هر فرد

خود را نسبت به مسائل خداشناسى و صـفات او و موضـوع نبـوت و امامـت و     
هرگز جایز نیست در این مسـائل تقلیـد   ؛ روى دلیل و برهان استوار سازد، معاد
  . نماید

قدرت روحى و فکرى و وسـعت شـعاع   ، لزوم تحقق در مسائل اصولى اسلام
جامعه انسانى در این مسـائل خـود فکـر    دید اسلام را مى رساند که مى خواهد 

در نتیجه سطح افکار بالا برود و یـک مشـت   ، کند و پیرو منطق و استدلال باشد
افکـار و روح مـردم را قبضـه    ، سود جو به عنوان متخصـص در مسـائل عقایـد   
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حق دخالـت و فکـر داده   ، اسلام با کمال شهامت به مردم در این مسائل. ننمایند
  . است

ى مسیح به پیروان خود اجازه نمى دهد که در مسـائل اساسـى   دستگاه روحان
ابـراز نظـر   ، مانند تثلیث و پسر خدا بودن حضرت مسیح و امثال آن، آیین مسیح

کنند و مریدان را تحت عنوان اسرار مگو و رمز مسیحیت از تفکر آزاد بـاز مـى   
  . دارد

ى کسـانى را  زیرا این کتاب آسـمان ، کجا و منطق قرآن کجا، راستى این منطق
چنـین مـذمت مـى    ، که بى جهت از روش گمراه کننده پدران پیروى مى نماینـد 

  : فرماید
و کذلک مـا  * بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مهتدون (

ارسلنا من قبلک فى قریه من نذیر الاقال متروفوها انا وجدنا آباءنا على امه وانا 
ل اولو جئتکم باهدى مما وجدتم علیه آباءکم قالوا انا قا* على آثار هم مقتدون 
   )73(. )بما ارسلتم به کافرون

آیین خرافى خود را روى تقلید از پدران توجیه مى کنند و مى ، یعنى مشرکان
تو . ما پدران خود را بر آیین بت پرستى یافتیم و از پى آنها خواهیم رفت: گویند

ما به نقـاط مختلفـى   ! ى گویند دلگیر مباشاز جوابى که به تو م، اى رسول خدا
پیامبرانى اعزام کرده ایم و به آنها همان جوابى را داده اند که به تو نیز داده اند و 

ما پدران خود را بر آیین بت پرستى یافتیم و از آیین آنهـا پیـروى   : چنین گفتند
  . خواهیم نمود

شـما بـه شـما رسـیده     اگر دینى بهتر از آنچـه از پـدران   : در جواب آنها بگو
ما ، آنان از روى لجاجت مى گویند؟ باز از آیین پدران پیروى مى نمایید، بیاورم

  . آیین شما را نکار مى کنیم
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  واجب بودن احترام پدر و مادر کافر
هرگز ، تا این جا روشن شد که هرگاه پدر و مادر از نظر عقیده منحرف بودند

سبب نمى شود که نسبت به آنها بى مهر ، ینولى ا، نباید از عقاید آنان پیروى کرد
هر فرد مسلمانى باید حتى به پدر و مادر مشرك و غیر مسـلمان احتـرام   . باشیم

کند و این خود کى از دستورات جاویدان اسلام است که در این آیه عنوان شـده  
زیـرا ایـن طـرز     )وصـاحبهما فـى الـدنیا معروفـاً    (: چنان که مى فرماید، است

علاوه بر این که روح حق شناسى و احتـرام  ، در و مادر غیر مسلمانبرخورد با پ
چه بسا باعث هدایت و راهنمـایى پـدران و   ، به صاحبان حقوق را زنده مى کند

  . مادران گمراه مى گردد و بدبینى آنها را نسبت به دین اسلام از بین مى برد
در محضـر  من یک جوان مسـیحى بـودم و   : زکریا فرزند ابراهیم نقل مى کند

از حضرتش درباره پدر و مادر غیـر  . به دین اسلام مشرف شدم ﷒امام صادق 
. مسلمانم سوال کردم که آنها را از نعمت اسلام بـى نصـیب و بـى بهـره هسـتند     

مـن پـس از   : وى مـى گویـد  . تا آنجا که مى توانى به آنهـا احتـرام کـن   : فرمود
  . مراعات مى کردم سفارش آن حضرت را درباره مادرم، مراجعت

کردار من به اندازه اى در نظر او اعجاب انگیز بود که سرانجام از علـت ایـن   
در گذشته تا این حد نسبت بـه مـن مهـر    : تکریم روز افزون سوال نمود و گفت

. اکنون چه شده است که مراتب علاقه تو به من زیادتر شده اسـت ، نمى ورزیدى
او . به من چنین دستور داده اسـت ، ن گرویده امآیین تازه اى که به آ: به او گفتم

من تا آنجا که اطلاعاتم اجـازه  . اشتیاق فراوانى به شناسایى آیین اسلام پیدا کرد
طولى نکشـید کـه بـه آیـین اسـلام      ، درباره اسلام با او سخن گفتم، مى دادراك
   )74(. تشریف یافت
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آماده رفتن ، لبجوانى به طور داوط. جهاد یکى از وظایف بزرگ اسلام است
جـوان حضـور   . ولى پدر و مادر او از رفتن وى خیلى متاثر شـدند ، به جهاد بود

  : رسول گرامى فرمود. پیامبر اسلام رسید و او را آگاه کرد
  ؛ فوالذى نفسى بیده لانسهما بک یوماً ولیله خیر من جهاد سنه

مادر یک شبانه روز در حضور پدر و ، به خدایى که روح من در دست اوست
بهتر از آن است که یک سـال در راه خـدا شمشـیر    ، باشى و با تو مانوس شوند

   )75( .بزنى
از آن ، گروهـى را سـفارش فرمـود   ، پیامبر اسلام در آخرین لحظه هاى عمر

  . کارگران و پدران و مادران، جمله

  پیروى از طریقه مردان نیک 
گر یادآور مى شود که بار دی، قرآن پس از لزوم احترام به پدر و مادر مشرك

منحرف شویم و دستور مى دهد که از ، علاقه به آنها سبب نشود که از راه توحید
چنـان کـه مـى    ، طریقه مردان الهى که هدفى جز رضاى خدا ندارند پیروى کنیم

  : فرماید
   )76(؛ )واتبع سبیل من اناب الى(

   .از راه کسانى که به سوى من رو آورده اند پیروى کن
بلکـه پیـروى از   ، غیر از تقلید کور کورانه اسـت ، ى از این چنین گروهو پیرو

قرآن ایـن  . اعمال مردانى است که صحت و نیکویى کردار آنها روشن شده است
  : دستور را در آیات دیگرى نیز یادآورى کرده

   )77(؛ )الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه(. 1
تارهـاى پسـندیده پیـروى مـى     کسانى هستند که پس از شنیدن سخنان از گف

   .نمایند
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   )78(؛ )افمن یهدى الى الحق ان یتبع امن لایهدى الا ان یهدى(. 2
سزاوارتر بـراى پیـروى اسـت یـا     ، آیا کسى که به سوى حق هدایت مى کند

   .کسى که خودش راه را پیدا نکرده و نیازمند به راهنماست

  بازگشت همه به سوى اوست 
؛ ضامن اجراى دسـتورهاى خداونـدى اسـت   ، رستاخیزمعاد و اعتقاد به روز 

آثار اعمال خود را در روز رستاخیز با چشـم  ، مشرك و موحد، روى این اساس
همچنین فردى که نسبت به پدر و مادر مهر ورزیده و ، خود مشاهده خواهند کرد

نتیجـه اعمـال خـویش را در آن روز مشـاهده     ، یا صورت از آنها برتافته اسـت 
  : چنان که مى فرماید، خواهد کرد

   )79(؛ )ثم الى مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون(
من شما را از اعمـال و کردارهـاى خـویش    . بازگشت شما به سوى من است

   .آگاه مى سازم
اثر وضعى عمل ، پاداش و کیفرهاى انسان، از نظر بسیارى از دانشمندان اسلام

ر عمل بـد و خـوبى در ایـن    یعنى ه، و صورت تصعید یافته اعمال انسانى است
در حـالى کـه همـان عمـل در جهـان      ، به صورتى خود را نشان مى دهد، جهان
گویا عمل انسان در آن روز به ، خود را به صورت دیگر نشان خواهد داد، دیگر

   )80(. بهشت و دوزخ منقلب شده و جهانى از پاداش و کیفر براى او مى سازد
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  همه چیز حساب دارد
آنها ان تک مثقال حبه مـن خـردل فـتکن فـى صـخره او فـى       یا بنى (. 16

  ؛ )السموات او فى الارض یات بها االله ان االله لطیف خبیر
در دل سنگى یـا  ) از اعمال بشر(اگر چیزى به اندازه سنگینى یک دانه خردل 

و حساب (خداوند آن را حاضر مى سازد ، در گوشه اى از آسمانها و زمین باشد
   .د دقیق و آگاه استخداون) آن را دارد

اندازه و وسـعت زمـین و آسـمانهاى آن    ، جهانى که ما در آن زندگى مى کنیم
وسـعت آن را بـه دسـت    ، براى ما پوشیده است و تاکنون کسى به طـور تحقـق  

گامهاى بلندترى در ، این است که هر اندازه علم، آنچه مسلم است. نیاورده است
سان بـه وسـعت و پهنـاورى و عظمـت     ان، گشودن رازهاى جهان ما بر مى دارد

  . جهان بالا بیشتر پى مى برد
، و نـه فلـک  ) زمین(محدود به یک مرکز ، روزگارى دانش بشر درباره جهان

مانند کپرنیک و گالیله ایـن فرضـیه   ، تحقیقات دانشمندانى. هیچ چیز وجود ندارد
 جهانى را دیـد کـه طـول و عـرض و بـه     ، را در هم پیچید و با چشمهاى مسلح

وسعت و پهناى آن را نمى تـوان بـا متـر و فرسـخ تعیـین و      ، اصطلاح صحیحتر
، از این رو ناچار شدند با مقیاس دیگرى این فواصل را تعیین کننـد ؛ تحدید نمود

، نـور در هـر ثانیـه   . آن مقیاس نوین براى تعیین فواصل ستارگان سیر نور است
راه مـى پیمایـد و اگـر     سیصدهزار کیلومتر که با پنجاه هزار فرسنگ مادل است

سـرعت  ، مقدار مزبور را ضرب در شصت ثانیه که یک دقیقه تمام اسـت بکنـیم  
بنابراین نور مى توانـد در  ؛ سیر نور در هر دقیقه به سه میلیون فرسنگ مى رسد

  . هفت مرتبه دور زمین که چهل هزار کیلومتر است دور بزند، یک ثانیه
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اً در ظرف هشت دقیقه به زمـین مـى   اکنون که مسلم است نور خورشید تقریب
راه مـى پیمایـد و   ، میلیون فرسنگ 24، نور در این مدت کوتاه: باید گفت، رسد

میلیـون فرسـنگ    24تقریبـاً  ) خورشـید (با مرکز خود ) زمین(فاصله این سیاره 
  . است

مبهـوت و حیـران اسـت در    ، عقل و هوش در برابـر ایـن وسـعت و عظمـت    
در ، ط به یک ستاره از یک منظومـه شمسـى اسـت   صورتى که این محاسبه مربو

حالى که منظومه شمسى ما در برابر صدها هزار منظومه و سحابى بسیار ناچیز و 
  . بى ارزش است

قـدمهاى بزرگـى در راه   ، این است که در این سالهاى اخیر، آنچه مسلم است
 به طورى که از میزان تصـور ، درك عظمت و وسعت عوالم نجومى برداشته شده

عوالم نجومى خـارج از  (فلاماریون فاصله دورترین سحابیها . انسان خارج است
ولـى امـروز از هـزار    ، را پنج میلیون سال نورى فرض کرده اسـت ) کهکشان ما

میلیون سال نورى هم بیشتر شمرده مى شود و عدد آنها تا جایى که معلوم شـده  
  . به میلیونها مى رسد

بسـان  ، شـر در برابـر معلومـات آینـدگان    هیچ بعید نیست معلومات کنـونى ب 
اطلاعات پیروان بطلمیوس نسبت به اطلاعات کنونى بشر باشد و بشر آینـده بـه   

قرآن این حقایق را در یک . این اندازه گیریها لبخند بزند و با دیده حقارت بنگرد
  : آیه کوتاه بیان فرموده است

؛ )الناس لایعلمونلخلق السموات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر (
)81(   

بـالاتر و بزرگتـر از   ، آفرینش زمین و آسمانها بر خلاف تصور بیشـتر مـردم  
  . آفرینش بشر است
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  ؟ لقمان به فرزند خود چه مى گوید
مکتب اخلاقى و تربیتى لقمان داراى فصول و برنامه هاى گوناگونى است کـه  

  : یکى پس از دیگرى در ضمن چند آیه خواهد آمد
  ؛ رنامه تربیتى وى خداشناسى و مبارزه با تمام اقسام شرك بودنخستین ب

دومین برنامه او با معرفى و شناساندن خدا و احاطـه وى بـر سراسـر جهـان     
محیط اسـت و  ، هستى آغاز مى گردد و مى گوید که او بر تمام موجودات جهان

  . از نظر او مخفى و پنهان نیست، هر قدر جزئى و کوچک باشد، هیچ چیز
مان با یادآورى و یا تعلیم این قسمت از صفات خدا هـدف تربیتـى دارد و   لق
این است که اکنون که ما در برابر یک چنین خداى آگاه از تمام امـور قـرار   ، آن

باید بدانیم خدا به حساب تمام کارهاى ما اعـم از کوچـک و بـزرگ    ، گرفته ایم
تمام امـور و رسـیدگى   آگاهى خدا بر (اکنون ما در هر دو مرحله . خواهد رسید

  . به طور اجمال سخن مى گوییم) خدا به تمام کارهاى بشر

  ؟ قرآن خداوند را چگونه معرفى مى نماید
قرآن احاطه علمى خدا را به تمام موجودات با جمله هـاى گونـاگونى بیـان    

منـزه و مبـرا   ، نموده و مقام مقدس الهى را از جهل به هر امرى ولو کوچک باشد
  : اینک آیاتى چند در این باره ؛دانسته است

لایعزب عنه مثقال ذره فى السموات ولافى الارض ولا اصغر مـن ذلـک   (. 1
   )82(؛ )ولااکبر الا فى کتاب مبین

هموزن ذره اى در زمینها و آسـمانها و نـه کـوچکتر از آن و نـه بزرگتـر بـر       
  . خداوند پوشیده نیست
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م ما فى البر والبحر ومـا تسـقط   وعنده مفاتح الغیب لایعلمها الا هو ویعل(. 2
من ورقه الا یعلمها ولا حبه فى ظلمات الارض ولارطب ولایابس الا فى کتـاب  

   )83(؛ )مبین
نزد خداست که جز او کسى از آنهـا اطلاعـى نـدارد و    ، کلیدهاى اسرار غیب

مگر این که ، هیچ برگ درختى نمى ریزد. آنچه در خشکى و دریاهاست مى داند
مگـر  ، ست و نه هیچ دانه اى در دل زمین و هیچ تر و خشکى نیستاز آن آگاه ا

   .منعکس است) لوح محفوظ(این که در کتاب مبین 
تسلط علمى خدا را بر امور جهان و بـر آنچـه در   ، آیه هاى متعددى در قرآن

ان االله لایخفى علیه شى ء فـى  (مانند ، دایره هستى رخ مى دهد ثابت مى نماید
   )84(؛ )ءالارض ولافى السما

   .در زمین و نه در آسمان بر خدا پوشیده نمى ماند) نه(هیچ چیز ، در حقیقت
اکنون شایسته است که مقایسه کوتاهى میان قرآن و تورات کنونى کـه هرگـز   

  . ربطى به تورات واقعى ندارد به عمل آید

  مقایسه کوتاهى میان قرآن و تورات 
و احاطه عملى خدا گزارش داده  چگونه از آگاهى، ملاحظه فرمودید که قرآن

ولى تورات در داسـتان آدم و حـوا علـم و    ، و همه را در برابر او حاضر خوانده
: آگاهى خدا را آن چنان محدود و کوچک مى شمرد که قلم از نقل آن شرم دارد

دیدگان آنها باز گردید و دیدند کـه  ، وقتى آدم و حوا از میوه آن درخت خوردند
خداونـد آدم و حـوا را در   . فوراً براى خود لنگى درست کردند .هر دو برهنه اند

خـدا آدم را  . آدم و حوا فوراً پنهان شـدند . حالى که در بهشت راه مى رفتند دید
، آدم پاسخ دادراك من تا صداى تو را شنیدم فوراً پنهـان شـدم  ؟ صدا زد کجایى
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، برهنه هسـتى  چه کسى تو را آگاه ساخت که: خدا گفت. زیرا عریان و برهنه ام
   )85(؟ مگر از میوه آن درخت خورده اى

آیا صحیح است بگوییم که خدا از مخفى گـاه آدم کـه در دو قـدمى او قـرار     
تورات کنونى غیر از تـورات واقعـى اسـت کـه     ، به طور مسلم. داشت آگاه نبود

  : قرآن درباره آن مى گوید
   )86(؛ )وفى نسختها هدى ورحمه للذین هم لربهم یرهبون(

هدایت و رحمت براى کسانى اسـت کـه از   ، تورات کتابى است که سراسر آن
   .خداى خود بترسند

  هرکارى عکس العملى دارد
فرزند عزیزش را متوجه عبادت و سـتایش خـدا   ، لقمان در نخستین پند خود

مکتب جزاى اعمـال  ، نمود و او را از انواع شرك بازداشت و در دومین پند خود
کرد و یکى از صفات خداى بزرگ را متذکر مـى گـردد و مـى     را به روى او باز

انجام دهد و آن ، هر بشرى هر عملى را ولو به اندازه یک دانه خردل باشد: گوید
خـدا آن را خواهـد   ، را در دل سنگها و یا فضاى لایتناهاى آسمانها پنهان سازد

   .آورد
این جمله ؟ ستچی) خدا آن عمل را مى آورد( )یات بهااالله(مقصود از جمله 

  : احتمالاتى دارد که همه را یادآور مى شویم
هر عمل به صورت خاصى در روز رستاخیز در برابر انسـان مجسـم مـى    . 1
چنان ، اعمال ناشایست به صورت هاى دیگر، نماز و روزه به یک صورت: گردد

آن جا که صـریحاً  ، سوره برائت بر این مطلب گواهى مى دهد 35که صریح آیه 
طلا و نقره هاى اندوخته شده که حقوق واجب آن پرداخته نشده و بـا  : یدمى گو



112 

 

روز رسـتاخیز بـه آتـش مبـدل شـده و      ، احتیاج مسلمانان حبس گردیده اسـت 
  : آن جا که مى فرماید، پیشانى و پهلوى صاحبان آنها را به آنها داغ مى کنند

رهم هـذا  یوم یحمى علیها فى نار جهنم فتکوى بها جباههم وجنوبهم وظهـو (
   )87(؛ )ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ماکنتم تکنزون

به یاد آرند روزى را که طلا و نقره هاى گنج شده در آتش جهنم سـرخ مـى   
همان ) آتش ها(این ؛ گردد و پیشانى و پهلو و پشتهاى آنها را به آن داغ مى کنند

گـنج را  زنـج آن  ، در این صـورت ؛ است که آنها را گنجینه و ذخیره کرده بودید
  . بچشید

شاید مرادراك لقمان این است که هر عمل خوب و بدى روز قیامت به فرمان 
  . حاضر مى گردد و مجسم مى شود، خدا به صورت مخصوص آن

اعمال انسان با همان کم و ، ممکن است مقصود این باشد که روز رستاخیز. 2
در برابـر   بدون کـوچکترین تفـاوت  ، کیف و خصوصیاتى که در دنیا داشته است

، اما طرز حاضر کردن این اعمال، هنگام محاسبه حاضر مى گردد، دیدگان انسان
  . بر ما پوشیده است

  : این حقیقت یعنى احضار اعمال از آیه هاى زیر نیز استفاده مى شود
   )88(. )یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضراً() الف
   )89(؛ )ووجدوا ما عملوا حاضراً ولایظلم ربک احداً() ب

   .اعمال خود را حاضر مى بینند و پروردگار تو به احدى ظلم نمى کند
   )90(؛ )فمن یعمل مثقال ذره خیراً یره() پ

   .آن را مى بیند، هرکس به سنگینى ذره اى عمل خیر انجام دهد
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این که بشر دیر یا زود به سزاى کردار خود مى رسد و هـر  ، احتمال دیگر. 3
چـه بسـا   ؛ جدا نمى گردد، و عکس العملى دارد که از آنکردارى اثر مخصوص 

  . دامنگیر او گردد، این عکس العملها در این جهان
بسان طاقهاى ساخته بشر اسـت  ، این طاق برافراشته آسمان، این گنبد نیلگون

انعکاس مخصوصى دارد و در این جهان مادى آثـار  ، که هر گونه صداى زیر آن
هرگز ذیل ندارد که ما فقط در انتظار روز . مى کند اعمال ما به خود ما بازگشت

هر فـردى  ، بلکه پیش از آن روز، رستاخیز بنشینیم که در آن جا مجازات شویم
  . میوه نهال اعمال خود را در این سراى خواهد چید

پرورش مى دهد و ، نهال اعمال نیک هر زن و مردى را در این جهان، خداوند
  : چنان که مى فرماید، ند مى سازداو را از اعمال خود بهره م

من عمل صالحاً من ذکر اوأنثى وهومومن فلنحیینه حیـوه طیبـه ولنجـزینهم    (
   )91(؛ )اجرهم باحسن ماکانوا یعملون

او را زنـدگى  ، خواه مرد باشد یازن، هر فرد با ایمانى عمل صالحى انجام دهد
ام داده اند عطا خـواهیم  پاکیزه مى بخشیم و پاداش آنها را بهتر از اعمالى که انج

   .کرد
، درست است که مرکز اصلى مکافات و کیفر اعمال و پاداش کردارهاى نیـک 

ولـى  ، روز جزا است(یوم الدین ، نام این روز، روز رستاخیز است و از این جهت
عکس العمل شدیدى دارد که پـیش از آن کـه   ، پاره اى از اعمال در همین جهان

رو بـه رو  ، واکنش برخى از اعمال خوب و بد خویش با، گام در آن جهان بنهیم
  : مى گردیم و به قول مولوى

  این جهان، گواه اسـت و فعـل مانـدا   

  ســوى مـــا آیـــد نـــداها را صـــدا      

   
  گرچــه دیــوار افکنــد ســایه دراز   

  بــاز گــردد ســوى او، آن ســایه بــاز     
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 ـ )یـات بهـا االله  (مقصود از جملـه  : از این جهت بعید نیست که بگوییم ک ی
معناى اعم و وسیعى است که چه بسا همین جهـان را نیـز شـامل مـى باشـد و      

نتیجه اعمال خود را در همین جهـان بـاز   ، گروهى از ستمکاران و یا مردان نیک
  . مى یابند

در تاریخ بشر به قدرى گواه هاى زنده بر این مطلب وجود دارد که ما از بیان 
  : مدو سرگذشت را نقل مى کنی، آن همه مشاهده

این بود که خدمات افـرادراك   ﷑یکى از صفات برجسته پیامبر اسلام ) 1
نادیده نمى گرفـت و اگـر   ، و حقوق اشخاص را هر قدر هم کوچک و ناچیز بود

  . آن را با چند برابر جبران مى نمود، کسى درباره وى نیکى مى کرد
قبیله بنى سعد که تیره اى از قبیله  پیامبر اسلام دوران کودکى خود را در میان

هوازن بودند کذرانیده و زنى به نام حلیمه سعدیه او را شیر داده و پـنج سـال در   
  . دل قبیله خود به پرورش او پرداخته بود

قبیله بنى سعد که در نبرد با اسلام شرکت کرده و گروهى از زنان و کودکان و 
سخت از کرده ، دست مسلمانان افتاده بودمقدارى از اموال آنان در نبرد حنین به 

ولى به خاطر داشتند که محمد در میان آنان پرورش یافته و ، خود پشیمان بودند
کـانونى از عواطـف و   ، بزرگ شده است و پیـامبر اسـلام  ، با شیر زنان این قبیله

بـدون تردیـد   ، جوانمردى و حق شناسى است و اگر او را متوجه موضوع سازند
  . را آزادراك نموده و به کسان خود باز مى گرداند اسیران آنها

، در راس آن هیـات (چهارده تن از سران قبیله که همگى اسلام آورده بودنـد  
شـرفیاب محضـر   ) زهیربن صردو ابوبرقان عمودى رضاعى پیامبر قـرار داشـت  

  : پیامبر شده و چنین گفتند
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دمتگزاران دوران عمه ها و خاله ها و خواهران رضاعى و خ، در میان اسیران
این است که به پـاس حقـوقى   ، طفولیت شما وجود دارند و لازمه کرم و عطوفت
کلیه اسیران ما را از زن و مرد و ، که برخى از زنان این قبیله در گردن شما دارند

، کودك آزادراك فرمایید و اگر ما از نعمان بن منذر و یا حـارث بـن ابـى شـمر    
امید پذیرفتن آن را داشتیم تـا  ، اضایى مى نمودیمچنین تق، سرداران عراق و شام

  . چه رسد به شما کانونى از لطف و مهر مى باشید
زنان و فرزندان خود را بیشتر دوسـت داریـد یـا    : پیامبر در پاسخ آنان گفت

ما زنان و کودکان خود را با هـیچ  : همگى در پاسخ پیامبر گفتند؟ ثروت خود را
من حاضرم سهم خود و فرزندان عبدالمطلب : ودپیامبر فرم. چیز عوض نمى کنم

ولى سهم مهاجر و انصار و مسلمانان دیگـر مربـوط بـه    ، را به خود شما ببخشیم
پس از آن که من نماز ظهـر  . خود آنهاست و باید شخصاً از حق خود در گذرند

شما در میان صفوف بـر خیزیـد و رو بـه مسـلمانان کنیـد و چنـین       ، را گزاردم
یامبر را پیش مسلمانان شفیع مى سازیم و مسلمانان را پیش پیـامبر  ما پ: بگویید

در ایـن  ، واسطه قرار مى دهیم که فرزندان و زنان ما را به خـود مـا بازگرداننـد   
لحظه من بر مى خیزم و آنچه مربوط به من و فرزندان عبدالمطلب است به خـود  

  . ا ببخشندشما مى بخشم و از دیگران نیز تقاضا مى کنم که قسمت خود ر
سخنانى را که پیامبر به آنهـا تعلـیم کـرده    ، نمایندگان هوازن پس از نماز ظهر

مهاجر و انصـارهم  . بود گفتند و پیامبر سهم خود کسان خویش را به آنها بخشید
، در ایـن میـان  . قسمت مربوط به خود را به آنها بخشیدند، از پیامبر پیروى کرده

ع بن حابس و عییبـه بـن حصـین از واگـذار     مانند اقر، چند نفر انگشت شمارى
اگر شماها اسـیران خـود را   : پیامبر به آنها فرمود. کردن قسمت خود ابا ورزیدند
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شش تن از اسیرانى که در نخستین جنگ به دسـت  ، من در برابر هر اسیر، بدهید
  . به شما مى دهم، من مى افتد

د که تمام اسیران سبب ش، اقدام عملى پیامبر و سخنان دلنشین آن آن حضرت
جز یک پیرزن که عییه از دادن آن امتناع ورزیـد آزاد گردیدنـد و یـک    ، هوازن

شخصیت سال پیش در سرزمین قبیله بنـى سـعد   ، عمل صالح و نیک که نهال آن
پس از یک مدت طـولانى بـارور شـد و    ، به دست حلیمه سعدیه غرس شده بود

یه این درخـت از بنـد بردگـى آزاد    ثمر داد و کلیه اسیران متعلق به هوازن در سا
شدند و پیامبر خواهر رضاعى خود شیما را به حضور طلبید و عبـادى خـود را   

و  )92(پهن کرد و او را روى آن نشاند و از وى و زندگانى خاندان او تفقـد نمـود   
پیامبر با آزاد ساختن اسیران هوازن علاقـه آنهـا را بـه اسـلام دو چنـدان کـرد       

و بدنى وسیله طائف آخرین متحد خود را از ) ل اسلام آوردندهمگى از صمیم د(
  . دست داد

پرسید کـه  ، خلیفه عباسى از ابى لیلى که قاضى القضات بغداد بود، منصور) 2
در پیش شما افراد که عمرى در محاکم و داوریها و فصل خصومتها به سر بـرده  

کنم که براى من نقل من درخواست مى ، داستانهاى آموزنده اى پیدا مى شود، اند
پیرزنى کوژپشت نزد من آمد و مرا سوگند داد ، روزى نشسته بودم: و گفت. کنى

او را احضـار  . دختر برادرم: گفت؟ طرف تو کیست: پرسیدم. که حق او را بگیرم
آن . دیدم زنى است بسیار زیبا که تا کنون زنى به آن زیبایى ندیـده بـودم  ، کردم

من کودکى بودم یتیم و در دامان : را چنین نقل کرد دختر داستان خود و عمه اش
سپس با رضایت خـویش  ، همین عمه بزرگ شدم و عمه ام مرا خوب تربیت کرد

مـن و شـوهرم بسـیار خـوش     . و رضایت عمه ام با جوانى زرگر ازدواج کـردم 
عمه ام بر این زندگى خوش ما رشک برد و دختـر خـود را آراسـت تـا     . بودیم
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عمه ام حاضـر شـد   . شوهرم خواست با او ازدواج کند. اج کندشوهرم با او ازدو
مشروط بر این که اختیار طـلاق مـن در   ، که دختر خود را به تزویج او در آورد

زیـرا وکیـل   ، عمـه ام مـرا طـلاق داد   . سپس با ازدواج کـرد . دست عمه ام باشد
  . شوهرم بود

مـن خـودم را    بعد: مرا تسلیت گفت، پس از مدتها شوهر عمه ام از سفر آمد
: خواست با من ازدواج کند گفـتم ، آراستم و از گذشته نیز از زیبایى من آگاه بود

او راضى شد . حاضرم مشروط بر این که اختیار طلاق عمه ام در دست من باشد
ولى پس از انـدکى شـوهر دوم   ، و من با او ازدواج کردم و عمه ام را طلاق دادم

تـو  : شوهر سابقم سراغ من آمد و گفت، دوقتى عده من به سر آم. من درگذشت
. زندگى مشترك خود را آغاز کنیم، بیا بار دیگر، عزیزترین مردم پیش من هستى

مشروط بر این که اختیار طـلاق دختـر عمـه ام در دسـت مـن      ، من حاضر شدم
من دختر عمه ام را طـلاق دادم و بـا او ازدواج   ، از این جهت. او پذیرفت. باشد
  ؟ کار دیگرى انجام داده ام، ز این که تلافى ستم عمه ام را کرده امآیا من ج. کردم

  . تو انتقام خود را از عمه ات گرفته اى: قاضى گفت
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  لقمان و یاد خدا
یا بنى اقم الصلوه و امر بالمعروف و انه عن المنکـر و اصـبر علـى مـا     (. 17

  ؛ )اصابک ان ذلک من عزم الامور
آنان را از کارهاى بـد  ! کارهاى نیک دعوت بنما مردم را به! نماز را به پا دار

اینها از کارهاى بزرگ و شایسـته  ! شکیبا و بردبار باش، در برابر مصائب! بازدار
  . است

مکتب تربیتى و اخلاقى خود را به طرز مبتکرانه اى پایه گذارى ، لقمان حکیم
یکـى   سخنان و مواعظ خود را بسان مسائل ریاضى تنظیم کرده کـه . نموده است

  . پایه دیگرى است
آغاز نمود و فرزند گرامى خود ، نخست گفتار خود را با توحید خداوند جهان

را به وحدانیت و یگانگى پروردگار که اساس همه معارف اخلاقـى و روشـتهاى   
   )..... لا تشرك باالله(: آشنا ساخت و فرمود، تربیتى است

از میـان صـفات    درباره صفات خداوند بحـث نمـود و  ، سپس در بخش دوم
صفت احاطه علمى خدا را و این که آفریدگار هستى بر تمام ذرات جهـان  ، کمال

آنهـاان تـک   (: پـیش کشـید و فرمـود   ، احاطه دارد و از حساب آنها آگاه است
   ).... مثقال

تنها اعتقاد به خداى یگانه و عقیده به این که او بر همه چیـز  ، ناگفته پیداست
، بلکه باید به دنبـال ایـن عقایـد   ، و روان کافى نیست در تهذیب روح، آگاه است

یک رشته وظایف عملى و بدنى باشد که با انجام دادن آنها روش صحیح تربیـت  
لقمان وظایف مربوط به عمل را یادآور شـده و در ایـن   ، از این نظر؛ پایان پذیرد

  : سه دستور عملى مى دهد، آیه
  ؛ نماز را به پا داریم. 1
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  ؛ )امر به معروف و نهى از منکر(ارزه کنیم با فساد مب. 2
  . )صبر(استقامت ورزیم ، در برابر شداید. 3

، از ایـن نظـر  ؛ یگانه رابطه قلبى و عملى انسان است با خداوند بـزرگ ، نماز
لقمان این وظیفه را پیش از دو وظیفه دیگر یادآور شده است و هم اکنون مـا در  

آن دو وظیفـه را بـه بخـش بعـد      خصوص نماز سخن مى گوییم و شرح تفسـیر 
  . موکول مى نماییم

  نماز کهنترین نیایش خداست 
کعبـه  ، که قهرمان توحید و یکتا بت شکن جهان اسـت ، ابراهیم خلیل الرحمن
: در پایان عمل رو به درگاه خداوند کرد و چنین گفـت . را به فرمان خدا ساخت

نقطه خشک و بد آب و هوا  من فرزندانم را از آن سرزمین سرسبز به این، بارالها
تـو را پرسـتش   ، دور از حکومتهاى بت پرسـتى ، آورده ام تا در این محیط آزاد

مطلب خـود را بـا   ) ابراهیم(قهرمان توحید . کنند و در کنار خانه تو نماز بگزارند
   )93(. )ربنا لیقیموا الصلوه(: این جمله بیان کرده است

جزء وظایف بوده و هدف از ، ابراهیم این آیه نشان مى دهد که نماز در دوران
عیسى در : قرآن درباره حضرت عیسى مى فرماید. ساختن کعبه همین بوده است

لب به سخن گشود و یادآور شد که چند چیز از طرف پروردگار جهـان  ، گهواره
: چنان کـه مـى فرمایـد   ، یکى نماز است، از آن جمله، به من سفارش شده است

   )94(. )هواوصانى بالصلوه ولزکو(
  : قرآن حضرت اسماعیل را چنین معرفى کرده است

   )95(؛ .)وکان یامر اهله بالصلوه والزکوه(
  . یعنى اسماعیل به فرزندان خود نماز و زکات را توصیه مى نمود
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از هر نظر ، نمازى که اکنون میان مسلمانان دایر است، البته نمى توان ادعا کرد
ره ابراهیم و یا حضـرت اسـماعیل و حضـرت    مانند همان نمازى است که در دو

ولـى  ، به طور مسلم از نظر کم و کیف با هم فـرق دارنـد  ؛ عیسى رایج بوده است
بشـر را متوجـه   ، این آیه ها مى رسانند که نماز کهنترین نیایش است که پیامبران

اجرا و شـرایط آن کـاملتر   ، اگر چه به مرور زمان و تکمیل شرایع، آن ساخته اند
  . تشده اس

  اسرار نماز
یکى و دو تا نیست که بتوان در ایـن صـفحات مـنعکس    ، اسرار و رموز نماز

بلکه نماز معجونى است که اسرار اجتماعى و سیاسى و اخلاقى و بهداشتى ، نمود
، دانشـمندان اسـلام  ، از ایـن نظـر  ؛ آن فزونتر از آن است که در این جا بیـاوریم 
نوشته و گروهى گامى فراتر ، نمازگزار نوشته هاى زیادى درباره آداب و وظایف

گاهى ایـن دو سـنخ   . کتابهایى تالیف نموده اند، نهاده و درباره اسرار و رموز آن
بحث پیرامون آداب و وظـایف نمـازگزار بـا بحـث     . بحث به هم اشتباه مى شود

چه بسا کتابهایى به نام اسرار صلات ، درباره اسرار و رموز نماز بسیار فرق دارد
نـه اسـرار   ، توضیح آداب نماز اسـت ، ولى در حقیقت، ز نماز معروف شدهو رمو
  . آن

کتابهاى اسرار صلات مرحوم شهید ثانى و : یکى از اساتید بزرگ ما مى گفت
، نـه در اسـرار آن  ، بحـث در آداب نمازنـد  ، اسرار نماز مرحوم ملکى در حقیقت

نگـارش  ، شـده  نغزترین کتابى که دربـاره اسـرار نمـاز نوشـته    : سپس مى فرمود
  . گرانبهاى مرحوم قاضى سعید قمى است
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ما اکنون به برخى از جنبه هاى معنوى و روحى و اجتماعى نماز اشـاره مـى   
امیـدواریم کـه   ، نماییم و گرد مسائل و مطالـب پیچیـده و مشـکل نمـى گـردیم     

  . صاحبدلان ما را در این قسمت معذور دارند
اقـم  (: که آن جا که مى فرماید، داندقرآن یکى از اسرار نماز را یاد خدا مى 

   )96(؛ )الصلوه لذکرى
   !نماز را براى یاد من به پا دار

. یاد خدا بسیارى از فضایل را در انسـان زنـده مـى کنـد    ، جاى گفتگو نیست
بلکـه مـى تـوان    ، یاد خداست، ریشه واقعى خیلى از روشهاى اخلاقى و تربیتى

گسترش حق و حقیقت و اجتناب  ضامن اجرى واقعى براى بسط عدالت و: گفت
  . همان ایمان به خدا و یاد خداست، از هر گونه تجاوز به حقوق فرد و اجتماع

یاد خدا بسان زنجیرى است که انسان را از بسیارى از کارهاى ناشایست کـه  
  . باز مى دارد، موجب خشم و نا خشنودى اوست

حکومـت غرایـز    پایه هـاى ، جوانى که به انواع وسایل هوسرانى مجهز است
طغیانگر در کانون وجود او مستحکم و پاى برجاست و براى تمایلات جنسـى و  

یگانـه وسـیله بـراى کنتـرل کـردن او      ، هوسهاى نفسانى خود مرزى نمى شناسد
  . همان یاد خدا و تذکر آفریدگار جهان است

یاد عذاب الهى و کیفـر خطـا   ، یاد درجات مردان خدا، یاد مقام اولیا، یاد خدا
به خودکامگى و هوسـرانى  ، یاد حسابهاى دقیق و بى اشتباه روز رستاخیز، کاران

  . اعتدال مى بخشد
ثروت اندوزى را فرض نمایید کـه  : شما مى توانید مثال دیگرى را فرض کنید

حد و مرزى نمى شناسد و سـتمگرى را در نظـر   ، براى غریزه مال اندوزى خود
طلبى او روز افزون است و چیـزى را در  بگیرید که غریزه مقام خواهى و توسعه 
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یاد رحمت خدا و کیفر خدا ، به طور مسلم. برابر اراده خود رادع و مانع نمى داند
  . در تعدیل این افراد بى اثر نیست

از ایـن نظـر   ، پیوسته خواهان سعادت بشر و جامعه انسانى است، آیین اسلام
 ـ، ساعت 24هر فردى را مواظف ساخته است که در هر  نج بـار بـا تشـریفات    پ

اوقاتى ؛ پنج بار به یاد خدا باشد، یعنى در طول این ساعات، خاصى نماز بگزارد
  : را که براى این عمل معنوى انتخاب نموده از هر نظر حساس است

، سرگرم کارهاى دنیایى است، انسان از لحظه اى که سر از خواب بر مى دارد
، ثروت و ثروت انـدوزى ، اده پرستىفقط به ماده و م، به طورى که روح و روان

  . توجه دارد، مقام و مقام خواهى
چنـان دلهـا را   ، طنین مى افکنـد ، هنگام ظهر که نداى موذن در چنین محیطى

نورانیت مى بخشد که تا مدتى اثـر معنـوى آن در روح و   ، تکان داده و به قلوب
  . روان باقى مى ماند

، بى خبرى از هر نظر فراهم اسـت  اقامه نماز در این لحظه که وسایل غفلت و
عواطف انسانى و سجایاى اخلاقى در سایه توجـه  ، روح و روان را جلا مى دهد

  . به خدا زنده مى گردند و نفس اماره را از تجاوز و تعدى باز مى دارد

  اسرار اجتماعى نماز
یک سلسله اسرار اجتمـاعى دیگـرى دارد   ، البته نماز علاوه بر آنچه گفته شد

  : کدام در خور بحث گسترده اى است که هر
نمودارى از وحدت و یگانگى ملت بـزرگ اسـلامى   ، نماز در اوقات معین. 1
همه مسلمانان در وقتهاى مخصوصى رو به قبله ایسـتاده و بـا تشـریفات    . است

این خود نمونه بزرگى از اتحاد و یگـانگى  . خداوند جهان را مى پرستند، خاصى
  . همه را به هم پیوسته و متحد کرده است، ان عبادتاین ملت است که با ریسم
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عامل برانداختن فاصله هـاى طبقـاتى اسـت کـه در     ، نماز در اوقات معین. 2
اجتماع مادیگرى پدید مى آید و بر عموم طبقات با فاصله هایى حکومـت مـى   

در لحظات مخصوصى باید این وظیفه خطیر را انجـام دهنـد و کـوچکترین    ؛ کند
  . غنى و فقیر آنها نیست، باره میان عالى و دانى فرقى در این

اسرار و رموز یـاد شـده   ، هرگاه این نمازها به صورت جماعت برگزار گردند
به صورت روشنترى جلوه مى کنند و سیماى وحدت و اتحاد و چهره مساوات و 

توجه هر فرد خودى و بیگانه را بـه خـود   ، از صفهاى فشرده نمازگزاران، برابرى
  . کند جلب مى

شخص نمازگزار ناچار است براى صحت و قبولى نماز خود از بسیارى از . 3
ناچار است مکان نماز و لباسـى را کـه در آن نمـاز مـى     ، گناهان اجتناب ورزد

مجبور است پول آب غسـل و وضـو را از مـال    ، از طریق حلال تهیه کند، گزارد
، در کـار و کسـب خـود    باعث مى شود که انسـان ، این گونه تقید؛ حلال بپردازد

  . تجدید نظر نماید و آنها را بر طبق موازین شرع انجام دهد
ممکن است گاهى تصور شود که میان نماز گزاردن و اجتناب از بسـیارى از  

مکان و جامه نمـاز را  ، زیرا مرد نماز گزار مى تواند، ملازمه اى نیست، محرمات
در باقى امـور بـه کـوچکترین     از مال حلال تهیه کند و به نماز اختصاص دهد و

زیرا در هزاران نفـر  ، ولى این تصور درست نیست، وظایف شرعى پاى بند نباشد
یعنى فقط در مکان و جامه ، شاید فقط یک نفر مى تواند به این طرز زندگى کند

والا افراد لاابـالى و  ، مقید به حلال بودن باشد، نماز و در پول آب غسل و وضو
نمى توانند خود را در امور ، لال و حرام را از هم نمى شناسندبى بند و بار که ح

  . نماز مقید سازند و در قسمتهاى دیگر دست خود را باز بگذارند
  : شاید این آیه به همین مطلب اشاره مى کند و مى فرماید
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   )97(؛ )ان الصلوه تنهى عن الفحشاء والمنکر(
   .نماز از کارهاى زشت و ناپسند باز مى دارد

ر این جا وجه دیگرى را نیز مى توان گفت و آن این که مقصود از ایـن کـه   د
علت تام و قطعـى بـراى   ، این نیست که نماز، انسان را از گناه باز مى دارد، نماز

همـان  ، بلکه اثرى که نماز در روح و روان مـا مـى گـذارد   ، دورى از گناه است
تى دارد و دربـاره  درجـا ، تقویت روح ایمان و توجه به خداسـت و ایـن توجـه   
یاد خدا نسبت به تـرك  ، افرادى که از ارتکاب بسیارى از گناهان پروایى ندارند

  . نه علت تامه، گناهان تنها به صورت یک زمینه است
نماز انسان را از گنـاه بـاز مـى    : مقصود قرآن که مى فرماید، به عبارت دیگر

، معصـوم مـى گـردد   ، هـان دارد این نیست که هر فرد نمازگزار در برابر تمام گنا
موجب یاد خدا و سبب توجه به مقام ربوبى مـى  ، بلکه مقصود این است که نماز

زمینه روح اطاعـت و  ، این است که در انسان، شود و اثر طبیعى یک چنین توجه
ولى در عین حال چه بسا ممکن است بـر اثـر ضـعف    ، ترك گناه پدید مى آورد

   )98(. آن را خنثى سازد عوامل نیرومندترى اثر، توجه به خدا
، در برابر گناه تـاثیر خواهـد کـرد   ، در همه کس، نماز باشد، خلاصه اگر نماز

با تفاوت نمازها تغییـر  ، بسیار نیرومند است و زمانى کمتر و این، گاهى این تاثیر
اثر تربیتـى و بـازدارى آن از   ، هر قدر نماز با روحتر و کاملتر باشد، پیدا مى کند
  . مندتر خواهد بودگناهان نیرو

حـس اطاعـت و یـا ملکـه     . نماز حس اطاعت را در انسان زنده مى کنـد . 4
  . یکى از فضایل بزرگ انسانى است، اطاعت از بزرگان
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در انسـان پدیـد   ، با تمرینهاى پى گیر، این خصلت بسان دیگر ملکات فاضله
اد کننـد  مدتها افسران رنج مى کشند تا حس انضباط را در سربازان ایج. مى آید

  . فطرى و یک اثر طبیعى گردد، بسان عادت ثانوى، و در حقیقت
این حس را به طور واضـح در  ، نماز در هر شبانه روز با فاصله هاى مختلف

انسان به وجود مى آورد و انسان در سایه این حس به طور خودکار از فرمانهاى 
  . دبزرگ و نصایح حکیمانه پیروى کرده و رنجى در خود حس نمى کن

همه بدن را بشوید و بیشتر اوقات بایـد  ، نمازگزار باید در مواقع مخصوص. 5
اگر در ایـن  ، وضو بگیرد و نظافت بدن و مواضع وضو را از هر نظر مراعات کند

و نظافـت  ) استنشـاق (و بینـى  ) مضمضه(مستحبات وضو را از شستن دهان ، راه
بـدن را فـراهم نمـوده     موجبات سـلامت ، مراعات نماید... لباس و سجده گاه و

  . است
این است که شخص نمازگزار در انجام دادن این ، شرط پذیرفته شدن نماز. 6
باید اخلاص داشته و از انگیزه هاى پست مادى مانند جلب کردن دیگـران  ، کار

جـز ایـن نیسـت کـه انگیـزه عبـادت و       ، مقصود از اخـلاص . به دور باشد) ریا(
جـز شایسـتگى ذات او بـراى    ، بالاتر از آن یا -پرستش جز اجراى فرمان خدا 

  . چیز دیگرى نباشد -عبادت 
وجود اخلاص باعث پرورش روحیه عبودیت به عنوان یک صفت متعالى در 

خود مبدأ بسیارى از فضایل اخلاقـى و سـجایاى   ، انسان مى گردد و این روحیه
ر تـامین  اجتماع با اخلاص که کار را براى خدا و بـه منظـو  . ارزنده اى مى باشد

بیش از ظاهر مى پردازد و بـه جـاى   ، به عمق کار، مصالح جامعه انجام مى دهد
  . آرایش ظاهرى به اتفاق کار و نتایج ارزنده آن فکر مى کند
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  در خصوص نماز ﷒سخنى از امام صادق 
پس از درگذشت امام صادق : در اهمیت نماز همین بس که ابوبصیر مى گوید

  . ى عرض تسلیت به خانه امام رفتمبرا ﷒
من ، اشکهاى وى جارى گشت، تا چشم ام حمیده مادر امام کاظم به من افتاد

  : سپس ام حمیده جریان زیر را نقل کرد و گفت. نیز گریه کردم
قضیه عجیبـى  ، نبودى ﷒تو در آخرین لحظات زندگى امام صادق ! ابوبصیر

. ما کم کم از او قطع امید مـى کـردیم  ، روى هم بود موقعى که پلکهاى امام. افتاد
ناگهان امام دیدگان خود را باز نمود و دسـتور داد خویشـاوندان وى را حاضـر    

  . ماهمت کردیم و همه را در کنار بستر امام حاضر نمودیم. کنیم
. همه منتظر بودند که امام چه سخنى پراهمیت در این لحظـات خواهـد گفـت   

شفاعت ما نصیب کسانى کـه بـه نمـاز    : فرمود، را فشرده دید اجتماع، وقتى امام
   )99(. اهمیت نمى دهند نمى شود

   پاسخ یک سوال
سوال مى شود که اصولا چرا بشر بایـد خـدا را عبـادت    ، گاهى در این مورد

پاسخ ایـن پرسـتش از بیـان پـیش     ؟ خداوند چه نیازى به پرستش ما دارد؟ کند
مایـه تکامـل خـود ماسـت و هـدف اصـلى از       ، زیرا عبادت خدا، روشن گردید

این سوال را از دو راه مى تـوان  ، به عبارت دیگر؛ پرستش او همین است و بس
  . دیگرى تفصیلى؛ یکى اجمالى: پاسخ داد

ایـن باشـد کـه    ، این اسـت کـه هرگـاه هـدف از عبـارت     ، پاسخ اجمالى آن
ایـن  ، او برسانیمنیازمندیهاى خدا را بر طرف کنیم و از پرستش خود بهره اى به 

وجود نامحدود و نامتناهى است و پیراسـته از  ، پیش مى آید که خداوند، پرسش
ولى هرگـاه هـدف از   ، هرگونه نقص و نیاز است چه احتیاجى به پرسش ما دارد
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عبادت وسـیله تکامـل و سـعادت    ، در این موقع، پرسش او تکامل خود ما باشد
مرحمت و راهنمایى خواهد بـود   یک نوع لطف و، ماست و دستور او به عبادت

  . که ما را به کمال شایسته برساند
این است که عبادت و نیـایش و هرگونـه کـارى کـه     ، و اما پاسخ تفصیلى آن

داراى یک سلسله آثار گرانبهاى فردى و اجتماعى ، براى رضاى خدا انجام گیرد
  : یراز، است و در حقیقت از عالیترین ارزشهاى تربیتى و اخلاقى مى باشد

حس تقدیر و شکر گزارى را در انسان زنده ، پرستش خدا و عبادت وى: اولا
قدردانى از مقامى که نعمتهاى بزرگ و پرارزشـى را در اختیـار انسـان    . مى کند

نشانه لیاقت و شایستگى شکر گزار نسبت به الطافى است که در حق ، نهاده است
  . او انجام گرفته است

این نتیجه را دارد که فرد سپاسگزار بـا  ، م خداوندتشکر و سپاسگزارى از مقا
بندگى خود را نسبت بـه خوبیهـایى کـه دربـاره او     ، عرض تشکر و اداى وظیفه

  . آشکار و هویدا مى سازد، انجام گرفته است
چـه تکـاملى   . عبادت و پرستش خدا مایه تکامل روحى انسـان اسـت  : ثانیاً

مرتبط گردد ) خدا(بى کران کمال مطلق بالاتر از این که روح و روان ما با جهان 
و در انجام دادن وظایف بندگى و کارهاى زندگى از قدرت نامتنـاهى و نیـروى   
نامحدود او استمداد بطلبد و به اندازه اى شایسته و لایق گردد کـه بتوانـد بـا او    

  . سخن بگوید
ز و در تمام عبادتهاى اسلامى اعم از نمـا ، آنچه در پاسخ تفصیلى بیان گردید

هر یک از ایـن عبادتهـا خـوددارى    ، گذشته از این. وجود دارد... روزه و حج و
مصالح و نکاتى است که برخى در آغاز بحث در خصوص نماز بیـان گردیـد و   
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بیان فلسفه هاى روزه و حج و دیگر عبادتهاى اسلامى به وقت دیگر موکول مى 
  . گردد
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  لقمان و نظارت ملى 
عن المنکر واصبر على مااصابک ان ذلک من عزم  وامر بالمعروف وانه(. 17
  ؛ )الامور

در ! مردم را به کارهاى نیک دعوت بنمـا و از امـور زشـت بـازدار    ... فرزندم
اینها یک سلسله سفارشهاى موکـد  ! برابر مصیبت و سختیها شکیبا و بردبار باش

  . و لازم است
به معروف و نهـى  موضوع امر ، پس از یادآورى نماز، لقمان حکیم در این آیه

. از منکر را پیش کشیده و بعدا دستور صبر و استقامت به فرزند خود داده اسـت 
تحت عنوان مبارزه با فساد و یـا نظـارت ملـى    ، اکنون بحث ما درباره اصل دوم

  . انجام مى گیرد و بعدا موضوع صبر و استقامت را مطرح خواهیم ساخت
موضوع دامنه دارى اسـت  ، ملىنظارت ، موضوع امر به معروف و به اصطلاح

که در تمام شوون زندگى ما دخالت دارد و نمى توان حق آن را در مقالـه اى ادا  
از این نظر بخشى از مسائل مهم آن را در ایـن جـا مطـرح مـى سـازیم و      ، نمود

  . بررسى کامل آن را به وقت دیگرى محول مى نماییم
وصى که بر عهده موسسـه  علاوه بر نظارت و مراقبتهاى خص، در جهان امروز

مانند شهردارى که حق نظارت بر عمران و ، هاى خاص و دوایر مخصوص است
یک نظارت ملى و عمومى به تمام مردم واگذار شده کـه حـق   ، آبادى شهر دارد

لغزشـها  ، نظارت و راهنمایى و انتقاد در کلیه امور داشته باشند تا با بیان و منطق
  . و نقایص را تذکر دهند

  ت ملى در اسلام واجب است نظار
هـر فـردى   ، یک امر مشروع است، نظارت ملى، در ملتهاى زنده جهان امروز

ولى اگر همان فرد از این حـق اسـتفاده   ، مى تواند از این حق بهره بردارى نماید
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مـثلا اگـر گوینـده و یـا نویسـنده اى در امـور       ، او را مجازات نمى کننـد ، نکرد
مى تواند با گفـتن و نوشـتن از حـق مشـروع خـود      ، انحرافى را دید، اجتماعى

اما در اسلام امر به معروف ، او را محاکمه نمى کنند، ولى اگر نکرد، استفاده نماید
و نهى از منکر به صورت یک اصل لازم و واجب وارد شـده و هـیچ مسـلمانى    

  . حق ندارد در برابر گناه و خطا سکوت کند و مهر خاموشى بردهان بزند
قدرى به این مطلب اهمیت داده که شخصیت و ارزش هـر ملتـى را    اسلام به

دقت کامـل بـه   ، ملتى که در اجراى قوانین، در سایه مبارزه با فساد دانسته است
سـکوت اختیـار   ، در برابر گناه و طغیان یک فرد و یا یـک جمعیـت  ، عمل آورد

را ) مایـد شخصیت از آن ملتى است که با فساد مبارزه ن(قرآن این حقیقت ؛ نکند
  : در آیه زیر بیان فرموده است

   )100(؛ )کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر(
شما در میان ملتها در صورتى بهترین ملت و امت هستید که مردم را به نیکى 

  . دعوت کنید و از کارهاى زشت باز دارید
ت داده که کسـانى را کـه از ایـن    اسلام به اندازه اى به این مساله حیاتى اهمی

اسـتفاده  ، اصل مسلم و حق مشروع خود بر اثر سستى و تنبلى و یا علـل دیگـر  
ذلـک میـت   (: مردگان زنـده نمـا خوانـده اسـت و چنـین فرمـود      ، نمى نمایند
مرده زنده نماست زیرا یک چنین فرد یا جمعیت بسـان  ) عالم(او  )101(؛ )الاحیاء

تماعى استفاده ننمده و از حقوق خود دفـاع نمـى   مرده از حق مسلم فردى و اج
دود آن به چشم آنهـا  ، کنند و در برابر عصیان و طغیان دیگران که به طور مسلم

  . سکوت مى نمایند، نیز خواهد رفت
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  اسلام و ارزش مبارزه با فساد
. بستگى به نتیجه اى دارد که از آن عمـل گرفتـه مـى شـود    ، ارزش هر عمل

بـه  ، بیمار مبتلا به بیمارى آپاندیسیت را نجات مى دهـد ارزش عمل جراحى که 
آهنـى را  ، مراتب بالاتر از ارزش استاد کارى است که در برابر شعله هاى آتـش 

در صورتى که رنج بدنى دومـى و  ، جوش مى دهد و یا در و پنجره اى مى سازد
مـل  قابل قیاس بارنجى که جراح در اطلاق ع، مقدار وقتى که کار دوم لازم دارد

خلاصه ارزش عمل جراح کجا و ارزش ؛ در هواى معتدل متحمل مى شود نیست
کار یک استاد کار کجا و نکته این تفاوت در بزرگى و کوچکى نتیجـه اى اسـت   

جراح نیم ساعت وقت صـرف مـى نمایـد و رنـج مـى      . که عاید طرف مى گردد
ارزش کـار   ،از این نظر؛ در آخر کار در و پنجره و یا چکشى را مى سازد، کشد

  . آنها با هم فرق روشن پیدا مى کند
عین این تفاوت در امر به معروف و نهى از منکر و به اصطلاح مبارزه با فساد 

  . و نظارت ملى با سایر کارهاى شرعى و عرفى موجود است
هیچ عملى از نظر ارزش معنوى به پایه امر به معروف نخواهـد  ، به طور مسلم

جزئـى و عایـد   ، نتیجـه آن ، به جز امر به معروف، ىچون هر کار مشروع، رسید
همان ایمان به خداونـد  ، زیرا افضل اعمال به حکم عقل و نقل، خود انسان است

مربوط به خـود شـخص   ، فقط و فقط، ولى نتیجه ایمان، اوست) نماز(و پرستش 
؛ سعادتمند و اصلاح مى شوند، ایمان آورنده است و شخص مومن در پرتو ایمان

مـوجى در اجتمـاع از   ، مانند نماز و حـج ، ایمان و سایر اعمال بدنى، قتدر حقی
اما موجى بسیار کوچـک کـه از حـدود یـک فـرد      ، نظر اصلاح ایجاد مى نماید

ایمان به خداوند از نظر اعمال فردى بـا  : از این نظر باید گفت، تجاوز نمى نماید
ف و مبارزه با گناه ولى امر به معرو، فضیلت ترین عمل است نه از نظرهاى دیگر
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و فداکارى در طریق اصلاح جامعه موجى بسیار بزرگتر از ایمان در اجتماع بـه  
، گاهى یک جامعه را از لب پرتگاه سـقوط نجـات مـى بخشـد    ، وجود مى آورد

جمعیتهـاى بزرگـى از خطرهـاى مـادى و     ، گاهى در سایه نطارت ملى یک فرد
  . ضررهاى معنوى مستخلص مى شوند

، یک دلسوزى نوع دوسـت ، یک راهنماى مذهبى، رى سیاسىگاهى یک رهب
، مبارزه هاى ریشه دار و دعوتهـا و راهنماییهـاى سـودمند   ، با نظارتهاى پى گیر

، از سیه روزى و تیـره بختـى  ، یک ملت چند میلیونى را از ناکامیها و محرومیتها
  . نجات مى دهد

، زجردیـده افریقـا   شاهد گفتار ما آزادیهایى است که از ملـل اسـتعمار زده و  
  . پاکستان و هندوستان در سایه فداکارى یک اقلیت ناچیز به دست آورده اند

روى این مبنا مى توان به عظمت گفتار امیرمومنان در ارزش امر به معروف و 
  : امام مى فرماید، نهى از منکر پى برد

نهـى عـن   و ما اعمال البر کلها و اجهاد فى سبیل االله عند الامر بـالمعروف وال 
   )102(؛ المنکر الا کنفثه فى بحر لجى

کلیه کارهاى خیر و نیک و جهاد در راه خدا در مقایسه با امر بـه معـروف و   
  . نهى از منکر چیزى نیست جز قطره اى در برابر دریاى عمیق

هرگز قطره آب یا دم انسانى در برابر قطره هاى بى پایان آبهـاى دریـا قابـل    
  . سنجش نیست
مسائل جامعه شناسـى مطـرح   ، میر مومنان این جمله را بیان نمودهروزى که ا

در توضـیح ایـن   ، لذا دانشمندانى که کلمات آن حضرت را شرح کـرده انـد  ، نبود
ولـى  ، حق مطلب را ادا نکرده و شاید با یک نظر تعجب آمیز گذشته انـد ، جمله

ار دیگر در امروز علم جامعه شناسى و جریانهاى زندگى ملل از پا در آمده که ب
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این مطالب را آفتابى نموده ، دو مرتبه قد علم کرده اند، سایه راهنمایى یک اقلیت
  . است

  ضامن اجراى کلیه قوانین است ، امر به معروف
هرگـز  ، کلیه قوانین عرفى و شرعى تا ضامن اجراى محکمى پشت آن نباشـد 

تمام قـوانین   ،در حقیقت در سایه امر به معروف و نظارت ملى. اجرا نخواهد شد
، اجتماعى و اقتصادى اجرا مى شود و اگر دستگاه نظارت و بازرسى از کار افتـد 

در آمده و کوچکترین سودى عایـد مـردم نمـى    ، تمام دستورات به حالت تعطیل
  . گردد

  : این مطلب را در جمله کوتاهى بیان کره است ﷒امام باقر 
فرضـیه  ، ومنهاج الصلحاء، سبیل الانبیاء ان الامر بالمعروف و النهى عن المنکر

وتعمـر  ، و ترد الظالم، و تحل المکاسب، وتامن المذاهب، عظیمه بها نقام الفرائض
   )103(؛ ویستقیم الامر، الارض وینتصف من الاعداء

فرایض و تکالیف انجام مى گیرد و مردم ملزم مى شوند ، یعنى با نظارت مردم
روع و کسـب حـلال ارتـزاق کننـد و در سـایه      از حرام بپرهیزند و از طرق مش ـ

تمام راههاى کشور امن مى گردد و امنیـت بـر اثـر    ، دستگاههاى مبارزه با فساد
  . اجراى حدود و کیفر دادن جنایتکاران در سر تا سر کشود سایه مى افکند

، یعنى قدرت امر به معروف با تمام مراحل گوناگونى کـه دارد ، اگر این قدرت
از اجتمـاع  ، بانى گرفته تا برسد به اجراى حدود و قوانین جزایـى از راهنمایى ز
وحشت و اضطراب در تمـام شـوون مـردم    ، بى نظمى، هرج و مرج، گرفته شود

  . رخنه کرده و لذت زندگى را از بین مى برد
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  ؟ با آزادى بشر منافات دارد، آیا مبارزه با فساد
اب مـن و شـما از   حس ـ، در اجتماعى که من و شما در آن زندگى مـى کنـیم  

اگر ضرر و ضربه اى ولو بر اثر نادانى یک اقلیت بـه  . حساب جامعه جدا نیست
حتى آنها که نقش تماشـاگرى  ، همه آن جامعه متضرر مى شوند، جامعه وارد آید

زیرا اجتماع بسان یک پیکر و افراد به طـور  ، داشته و عامل فساد و ضرر نبودند
همـه  ، اى از اعضاى بدن صدمه اى وارد آید به هر نقطه، کلى اعضاى آن پیکرند

  . اعضا در آتش مى سوزند
اخلاقى و فرهنگى بر اثر جهالت یک اقلیـت وارد مـى   ، ضربه هاى اقتصادى

  . گنهکار و غیر گنهکار در برابر آن یکسانند، دود آن به چشم همه رفته، شود
کـه   بسان بیمارى سرایت کننـده اسـت  ، سقوط اخلاقى در قسمتى از اجتماع

ضررهاى مالى و اقتصادى و فلج شدن کشاورزى در یک . دامنگیر همه مى شود
هر فرد را به سهم خود بدبخت و تیره روز مى سازد و هرگز نمـى تـوان   ، منطقه

، بنابراین سکوت در برابر مفاسـد ؛ حساب فرد را از حساب اجتماع جدا ساخت
  : تاه بیان کرده استاین حقیقت را قرآن در ضمن یک آیه کو. غلط و گناه است

   )104(؛ )واتقوا فتنه لاتصیبن الذین ظلموا منکم خاصه(
تنهـا دامنگیـر   ، یعنى اى مردم از بلاهایى بترسید که هنگامى که وارد مى شود

  . بلکه گنهکار و بى گناه در آتش آن مى سوزند، گنهکاران نمى شود
 ـ، بنابراین مبارزه با فساد ک و جلـوگیرى از  راهنمایى و دعوت به کارهاى نی

زیـرا آزادى در صـورتى محتـرم    ، هرگز با آزادى فردى منافات نـدارد ، انحراف
در . منـافع دیگـرى را در خطـر نیفکنـد    ، است که سلب آزادى از دیگرى نکنـد 

فرد مبارز از حقوق خود و دوستان خود که در سایه افـراط و انحـراف   ، حقیقت
   .دفاع مى کند، چند فرد مفسد در خطر مى افتد
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پاسخ این پرسش را در ضمن یـک مثـل روشـن فرمـوده      ﷑پیامبر اکرم 
، اجتماع ما بسان یک کشتى است: او در پاسخ سوال کننده اى چنین گفت، است

، سرنشینان کشتى تا آن جا آزادند که موجبات هلاك دیگـران را فـراهم نکننـد   
بدنـه  ، نماید و بخواهد با میخ یا تیشههرگاه مسافرى از این آزادى سوء استفاده ب

بـه شـدت هـر    ، کلیه مسافران روى غریزه دفاعى که دارند، کشتى را سوراخ کند
چه تمامتر با او مبارزه مى نمایند و عمل او را یک نحوه سوء اسـتفاده از آزادى  

  . تلقى مى کنند
نهـا  آ، افراد جامعه سرنشینان این کشتى هسـتند ، جامعه نیز بسان کشتى است

در ضرر و نفع یکسانند و نمى توان حساب ضرر یـک فـرد را از اجتمـاع جـدا     
  . نمود
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  لقمان و استقامت 
  ؛ )واصبر على ما اصابک ان ذلک من عزم الامور(. 17 - 2

   .اینها از سفارشهاى موکد و لازم است! در برابر سختیها و مصایب بردبار باش
ر و اسـتقامت اسـت کـه یکـى از     مساله صـب ، آخرین اندرز لقمان در این آیه

پایه و اساس تمام صفات ، اساسى ترین مسائل اخلاقى و اجتماعى و در حقیقت
نیک و فضایل اخلاقى به شمار مى رود که اگر موضوع صبر و استقامت از میان 

تحصیل همه گونه کمال و فضایل اخلاقى با بن بست عجیبى رو به رو مى ، برود
  . گردد

  و پایه تکامل است  رمز ترقى، استقامت
هرکسى در این جهان براى خود آرزو و آمالى دارد و مى کوشد که به مقصـد  

، دیگرى خواهان ما و ثـروت ، یکى عاشق علم و دانش: و مرام نهایى خود برسد
نیل به این مقاصد معنوى و مادى در گرو ... سومى دلباخته مقام و منصب است و
تـا دانشـجو   . وى استقامت و بردبارى اسـت صبر و شکیبایى و بهره گیرى از نیر

مشکلات ، و با نیروى استقامت، رنج تحصیل را بر خود هموار نکند، شب و روز
مـى  . هرگز به آرزوى خود نخواهد رسید، فرا گرفتن علم و دانش را حل ننماید

، گویند ادیسون به قدرى در تحصـیل علـم و گشـودن رازهـاى جهـان طبیعـت      
دانشـمندان بـزرگ   . غذا خوردن را فراموش مـى کـرد  استقامت داشت که گاهى 

پایه گذاران علوم از اسلامى و غیر اسلامى در سایه استقامت و بردبـارى  ، جهان
شـب  ، به مقامات بلندى از علم و دانش رسیده انـد و گرنـه بـا خیابـان گـردى     

  . هرگز به مقام بلندى از علم و دانش نمى توان رسید، نشینى
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، براى بـالابردن سـطح زنـدگى   ، براى یک هدف بزرگبازرگان ثروت اندوز 
تارنج سفر را بر خود هموار نکند و مسـافرتهاى دریـایى و هـوایى را نـاچیزى     

  . هرگز به آرمان خود نخواهد رسید، نشمرد
، یک فرد با ایمان که راستى خواهان رضاى خدا و تحصیل خشنودى اوسـت 

ترك کند و مشقت هیچ طاعت هیچ معصیتى را نمى تواند ، بدون نیروى استقامت
  . نمى تواند متحمل شود... و عبادتى را مانند نماز و روزه و
پایه و اساس هر کمـال و شـالوده هـر آرمـان و     ، از این رو صبر و استقامت

  . آرزویى است که انسان در مغز خود مى پروراند

  ﷒سخنى از امیرمومنان على 
منان که در خصوص صبر و استقامت ایراد عظمت گفتار امیرمو، روى این بیان

، یکـى از صـفات برجسـته انسـانى    : وى مى فرماید، فرموده اند روشن مى گردد
ایمان بى صبر و استقامت بسان تن بى سر اسـت کـه بـه    . صبر و استقامت است

اینک عین جمله اى را کـه آن حضـرت   . صورت یک لاشه غیر مفید در مى آید
  : بیان کرده است
الصبر فان الصبر من الایمان کالراس من الجسد ولا خى فـى جسـد   وعلیکم ب
   )105(؛ ولا فى ایمان لا صبر معه، لاراس معه

رمز موفقیت و اساس ترقى و تکامل و شالوده نیل به ، راستى صبر و استقامت
خود را تسلیم دشـمن مـى   ، مثلا سرباز بى استقامت در جبهه جنگ، هدف است

  . اختیار دشمن مى گذارد کند و سلاح و سنگر را در
فرایض الهـى را کـه   ، هر فرد با ایمانى مى تواند در سایه شکیبایى واستقامت

عظمـت  . انجام دهد و از معاصى و گناهان چشم بپوشد، بى رنج و مشقت نیست
و عزت و ترقى و تعالى از آن مخترع و مهندسى است کـه بـا نیـروى اسـتقامت     
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و پیروزى براى آن ارتشى است که به نیروى  فتح. پنجه جهل و نادانى را بشکند
  .... استقامت مجهز باشد و هکذا

بیست سرباز با صبر و استقامت بر دویست تن غالب و پیروز : قرآن مى گوید
   )106(؛ )ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین(مى گردد 

د مى نصیب افرا، درجات روز باز پسین در سایه صبر: قرآن مجید مى فرماید
  : گردد
   )107(؛ )سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار(

یعنى سلام بر شما اى بهشتیان که بر اثر صبر و کوشش و بردبارى و استقامت 
  . در اقامه واجبات و ترك محرمات به این مقدمات نایل شده اید

، مرزبانى و حفظ مرزهاى اسلام که یکى از وظایف بزرگ ارتش اسلام اسـت 
صـبر و مرزبـانى   ، از این نظر در قرآن؛ بر و استقامت امکان پذیر نیستبدون ص

  : در یک جا ذکر شده است
   )108(؛ )یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا(

صـبر کنیـد و ایسـتادگى ورزیـد و مرزهـا را      ، اى کسانى که ایمان آورده اید
   .نگهبانى کنید
د مرتبه وارد شده و آثار مخصوصـى  متجاوز از ص، صبر و استقامت، در قرآن

هدف بیشتر آیـه هـا ایـن اسـت کـه در سـایه صـبر و        . براى آن بیان شده است
، از ایـن جهـت  ؛ مردان و زنان مى توانند مشکلات را از هم بگشـایند ، استقامت

  : لقمان به فرزند خود گفت
  ؛ )واصبر على ما اصابک ان ذلک من عزم الامور(

  . این کار از سفارشهاى موکد است، باش در برابر سختى ها بردبار
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  تحریف حقایق 
حقایق مسلم تاریخى ، گروهى هوسباز براى فریب دادن عوام، در طول تاریخ

اینـک از بـاب   ؛ و اخلاقى را تحریف نموده و از این مجرا بهره هـایى بـرده انـد   
  : نمونه

 )109(. تل عمـار در آتـش اسـت   درباره عمار گفته بود که قا ﷑پیامبر اکرم 
. به وسیله سـربازان معاویـه کشـته شـد     ﷒عمار در نبرد صفین در رکاب على 

معاویه براى پوشیدن اعمال قبیح خود و خاموش ساختن غوغایى کـه در سـپاه   
سخن پیامبر را چنین تفسـیر کـرد و   ، شام پس از کشته شدن عمار به وجود آمد

اگر علـى عمـار را بـراى نبـرد بـا      . بلکه على است، تیمقاتل عمار ما نیس: گفت
چون مردم شام بى سواد و چشـم  . هرگز کشته نمى شد، شامیان روانه نکرده بود

  . تسلیم راى معاویه شدند، و گوش بسته بودند
جان بـه سـلامت نبـرده کمونیسـتها بـراى بـدبین       ، کلمه صبر نیز این تحریف

موضوع صبر را عنوان کرده و چنین مى ، مساختن توده مردم نسبت به آیین اسلا
طبقه کـارگر  ، زاییده افکار سرمایه داران است و به وسیله آن، آیین اسلام: گفتند

) دقت فرمایید(طبقه ستمدیده را به صبر ، زیرا اسلام، و کشاورز استمثار مى شود
، یعنى تحمل زور و دست روى دست گذاران و به انتظار خشم خـدایى نشسـتن  

همیشه طبقه کارگر و زارع را از هر نوع مبـارزه  ، رده است و این روشدعوت ک
  . با عوامل ستم باز مى دارد و همه کارها را به دست یک مبدا غیبى مى سپارد

  اشتباه و غلط اندازى بزرگ 
زیـرا منظـور   ، این گونه اشتباه و یا غلط اندازى از این قبیل افراد بعید نیسـت 

پیشبرد زیرا منظور آنهـا جسـتجوى   ، بلکه مقصود، آنها جستجوى حقیقت نیست
ولو به وسـیله صـدها تهمـت و    ، پیشبرد هدف است، بلکه مقصود، حقیقت نیست
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بنابراین بین صبر به معناى استقامت در طریق هدف و کار کوشـش و  ، افترا باشد
که اسلام به آن دعوت کرده است و صبر به معناى تحمل ، مبارزه با عوامل فساد

که اسلام شـدیداً از آن جلـوگیرى   ، تم کشى و دست روى دست گذارانزور و س
  . تفاوت بسیار هست، فرموده است

چنان که ، اسلام صریحاً دستور مى دهد که مسلمانان با طبقه ستمگر نبرد کنند
  : مى فرماید

   )110(؛ )فقاتلو التى تبغى حتى تفى ء الى امراالله(
  . دن به فرمان حق بگذارندنبرد کنید تا گر، یعنى با طبقه ستمگر
  : از پیامبر مکرر مى شنیدیم که مى فرمود: امیرمومنان مى فرماید

روى سـعادت  ، هر ملتى که حق ضعیفان را از زورمندان بـا صـراحت نگیـرد   
لن تقدس امه لایوخذ للضعیف فیهـا حقـه   (: چنان که فرموده است، نخواهد دید

ر از شرافت و وجدان انسانى نیست دو، آیا با این وصف. )من القوى غیر متتعنع
که اسلام را طرفدار طبقه بورژواها بدانیم و تصور کنیم که اسلام طبقه محـروم و  
بیچاره را به صبر در برابر ستمها و تحمـل در برابـر زور گوییهـا دعـوت نمـوده      

  ؟ است
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  لقمان و میانه روى در رفتار و گفتار
مرحـاً ان االله لایحـب کـل    ولاتصعر خدك للناس ولاتمش فى الارض (. 18

  ؛ )مختال فخور
از مردم رو بر مگردان و با غـرور و بـى خبـرى راه    ) با تکبر و غرور(هرگز 

   .خداوند متکبران خودپسند را دوست نمى دارد! مرو
واقصد فى مشیک واغضض من صـوتک ان انکـر الا صـوات لصـوت     (. 19
  ؛ )الحمیر

ملایـم کـن کـه نـامطبوعترین     در راه رفتن میانه رو باش و صداى خویش را 
   .صداها صورت خران است

ولى با این همه اگر از حـد  ، خضوع یکى از ستوده ترین فضایل اخلاقى است
، به صورت بدترین صفات به نام تملق و چاپلوسى در مى آیـد ، خود تجاوز کند

اگـر بـه رنـگ بـى اعتنـایى و      ، همچنین وقار که یکى از فضایل اخلاقى اسـت 
به صورت ، تابى از مردم و ناچیز شمردن حقوق دیگران در آید گردنکشى و رخ

. یکى از بدترین و زشت ترین صفات به نام تکبر و خودپسندى جلـوه مـى کنـد   
از این ؛ گاهى فروتنى به چاپلوسى و متانت به کبر و خودخواهى مشتبه مى شود
، مى برندنظر چاپلوسان اجتماع براى توجیه اعمال خود به فروتنى و تواضع پناه 

اعمال زشت و گردنکشى و بى اعتنایى خود را ، همچنین خودپسندان و متکبران
در صورتى که هر کدام در رتبـه و درجـه اى   ، با متانت و وقار توجیه مى نمایند

  . هستند که هرگز آمیخته به دیگرى نمى شوند

  تواضع و فروتنى 
عتـراف و شناسـایى   ا، احترام به همنوعـان ، فروتنى یعنى تسلیم در برابر حق
که همگى از ثبات روحى و آرامش روانـى   -مقام واقعى خود و حقوق دیگران 
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حاکلى از یک شخصیت تام و تمامى اسـت کـه دیگـر در     -سرچشمه مى گیرد 
  . احتیاج بر ابراز تفوق و گردنکشى نیست، تکمیل آن

  چاپلوسى 
ملـق  چاپلوسـى و ت ، هرگاه ستایش کسى از حد شایستگى وى تجـاوز کـرد  

خضوع و تذلل در برابر شخصیتى براى رسیدن به منافع مادى و دنیوى از . است
  . مصادیق تملق به شمار مى رود

  : مى فرماید ﷒على 
   )111(؛ الثناء باکثر من الاستحقاق ملق والتقصیر عن الاستحقاق عى او حسد

 ـ، یعنى ثنا بیش از استحقاق ه کمتـر از  تملق گویى و چاپلوسى است و مدح ب
  . نشانه ناتوانى در بیان و یا حسد است، آنچه در خور آن است

معمولا افراد چاپلوس کسانى هستند که بى شخصیت و بى اراده بار آمده انـد  
و حاضرند براى حاضر منافع جزئى و مادى بر اراده و شخصیت خود قلم قرمـز  

  . کشند و استقلال خود را از بین ببرند

  وقار و متانت 
اصول اخلاقى را مراعات کند و ، اه یک فرد براى رسیدن به مقاصد خودهرگ

، اهداف خود را بدون شتابزدگى و حرص و ولع و دست پـاچگى تعقیـب نمایـد   
  . اعمال چنین فرد توام با وقار و متانت خواهد بود

  کبر و خودپسندى 
احساس حقارت و کوچکى است که بـر  ، یک بیمارى روانى است که مبدا آن

معمولا فـرد متکبـر در خـود    . گذشت زمان به عقده حقارت تبدیل مى شود اثر
احساس حقارت و تقصیر مى کند و مى خواهد این قسمت را با خود فروشـى و  
گردن کسى و با غرور و طغیان جبران نمایـد و معمـولا ایـن گونـه اوصـاف در      
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و نمو  افرادى پیدا مى شود که در محیطهاى پست و خانواده هاى کم ارزش رشد
  . نموده و ذاتاً فاقد شخصیت ذاتى مى باشند

احساس حقارت ، اگر شخصیت فردى در نظر خودش تکمیل باشد و در خود
هرگز علت ندارد حالـت عصـیان و طغیـان بـه خـود      ، و کمبود شخصیت ننماید

نتیجه یک ناراحتى است که ، این ناراحتى و بى ثباتى و بى قرارى روحى؛ بگیرد
وا مى دارد که به وسـیله کبرفروشـى و تقـدم خـواهى و بـى      پیوسته شخص را 
  . آلام خود را تسکین دهد، اعتنایى و گرنکشى
آخرین تحقیقى است که دانشمندان روان شناس در ایـن بـاره   ، آنچه گفته شد

هزار واندى پیش با یک جمله کوتاه  ﷒ولى امام صادق ، به آن دست یافته اند
پرده از روى این حقیقت علمى که روان کـاوان  ، و سودمند پر معنا، در عین حال

زیـرا آن حضـرت   ، امروز پس از سالیان درازى به آن رسیده اند برداشـته اسـت  
  : چنین فرموده

   )112(؛ )ما من رجل تکبر او تجبر الا لذله یجدها فى نفسه(
یعنى کبر متکبران و ستم ظالمان به دلیل ذلت و حقارتى اسـت کـه در نفـس    

  . آن را جبران نمایند، د احساس مى کنند و مى خواهند با اعمال خودخو
یک حالت عصیان زدگـى پیـدا   ، از آثار خانمان برانداز کبر این است که روح

، مى کند که آرامش و قرار روانى را از دسـت مـى دهـد و در سـایه حـب ذات     
محترم  حقوق دیگران را، رهبرى نشده و در برابر حق و حقیقت تسلیم نمى شود

 . نمى شرد و در پایمال کردن حقوق شخصیت افراد بى پرواست

؟ چیسـت ) انکار حقـایق (نخستین پایه الحاد : سوال کردند ﷒از امام صادق 
  : و نیز جمله جامعترى در این باره فرموده )113(. کبر است: در جواب فرمود

   )114(؛ الکبر ان تغمض الناس وتسفه الحق
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  . دى این است که مردم و حقوق آنان را نادیده بگیرىیعنى خودپسن
مخصوصاً زندگى عالى قدر پیامبر اسلام ، زندگانى پیامبران و پیشوایان اسلام
در لابـه لاى  . بهترین سرمشق زندگى اسـت ، و جانشین بالافصل وى امیرمومنان

د به نمونه هاى کامل از تواضع و فروتنى و احترام به حقوق همنوعان زیا، تاریخ
امیرمومنان پیشاپیش سپاه بزرگى براى بر انداختن حکومتى که . چشم مى خورد

در نیمه راه به یکى از شـهرهاى  . فرزند ابوسفیان به وجود آورده حرکت مى کرد
مدتها این شهر زیر نظـر  . عراق به نام انبار رسید که در قلمرو حکومت على بود

ان که سـجده در برابـر زمامـداران    ساسانیان اداره مى شد و رسم و رسوم آن زم
  . رخت بر نبسته بود، هنوز از میان آن مردم، بود

. خبر عبور ارتش خلیفه اسلام از میان این شهر در بین مـردم منتشـر گردیـد   
زیر آفتاب داغ و سوزان به سـجده  ، همه به استقبال على شتافتند و در برابر على

توانند مراتب رضایت على را به دسـت  به گمان این که به این وسیله مى ، افتادند
  . آوردند

در این سجده به خـدا شـرك   : امیرمومنان از اسب پیاده گردید و چنین فرمود
مى ورزید و ساعتها زیر آفتاب گرم و سوزان به سر مى برید و خود را ناتوان و 

در صورتى که من و شما هر دو بنده ضعیف خداوندیم و ، بیچاره قلمداد مى کنید
من و . دچار چنگال مرگ مى شوم، م مثل شما اسیر بستر بیمارى مى گردممن ه

من از این کـه  . شما باید براى خدایى سجده کنیم که بیمار نمى شود و نمى میرد
فقط بار مسـوولیت مـن سـنگینتر    . هیچ مزمتى بر شما ندارم، پیشواى شما هستم

  . است
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  حالت طغیان زدگى در عده اى از جوانان 
یک حالـت  ، سبب عللى که منشأ همه آنها کبر و خودپسندى است امروزه به
نادیده گرفتن زحمات دیگـران و قضـاوت   ، بى اعتنایى به حقوق، عصیان زدگى

بدون کسب اطلاع کافى درباره ، کردن در همه چیز و ابراز نظر در مسائل مختلف
. ه اسـت در گروهى از جوانان و گروهى از مربیان و استادان به وجود آمـد ، آنها

در پیچیده تـرین  ، گاهى فردى که رشته تخصص او شناختن بیماریهاى دامهاست
  . مسائل فلسفى و کلامى و مذهبى قضاوت کره و کتاب منتشر مى سازد

؛ همان کبر است، نخستین پایه انکار حقایق: همان طورى که امام ششم فرمود
اضى و فیزیکـى بـه   امروز بعضى از درس خوانده ها با فرا گرفتن چند فرمول ری
هنگامى که سخن از ، خود حق مى دهند که در تمام مسائل جهانى ابراز نظر کنند

، خدا و روح و از موجودات ماوراء الطبیعه پیش مى آید با یک قیاقه مخصـوص 
همه را به یاد مسخره مـى  ، که نشانه تخصص و غرور بسیار در این مسائل است

در حل معادلات جبرى صـرف کـرده و    در صورتى که عمر خود را فقط، گیرند
  . لحظه اى در این قسمت به دقت و تحقیق نپرداخته اند

. راستى این بیمارى واگیرى است که امروز دامنگیر نسل کنـونى شـده اسـت   
موضـوع تعـدد   ، هرگز از خاطرم نمى رود که در یکى از روزنامـه هـاى تهـران   

فقهـى و مـذهبى   ، حـال  زوجات که از پیچیده ترین مسائل اجتماعى و در عـین 
ولـى در  ، راى و نظر خواسـت ، است مطرح شد و طراح موضوع از تمام طبقات

، جامعه شناسان راى دهنـد ، استادان حقوق، این مساله به جاى این که دانشمندان
عطاران و قصابان تیغ زن به جواب دادن برخاستند و مسـاله را از دریچـه نظـر    

  . خود تحلیل کردند
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یک چیز بیش نیست و آن ایـن کـه در   ، صایح چهارگانه خودهدف لقمان از ن
زندگى از تملق و چاپلوسى و یا تکبر و ابراز برترى دورى بجوییم و درگفتـار و  

  : چنان که مى فرماید، کردار خود میانه رو باشیم
  ؛ با تکبر روى از مردم بر مگردان؛ )ولا تصعر خدك للناس(. 1
  ؟ چرا. غرور و بى خبرى راه مروبا ؛ )ولاتمش فى الارض مرحاً(. 2

: چنان کـه مـى فرمایـد   ، متکبران خودپسند را دوست نمى دارد، زیرا خداوند
زیرا کبر و خودپسندى آفت فضایل انسانى و  )ان االله لایحب کل مختال فخور(

  ؛ سجایاى اخلاقى است
  ؛ در راه رفتن میانه رو باش؛ )واقصد فى مشیک(. 3
زیرا خروج از اقتصاد ؟ چرا. داى خودبکاهاز ص؛ )واغضض من صوتک(. 4

صـداى  ، گذشته از این؛ و میانه روى نشانه شتابزدگى و عدم توازن روحى است
  . موجب ناراحتى مردم مى شود، نامطبوع

  پاسخ یک سوال 
روى یک کار جزئى بـه نـام راه رفـتن    ، ممکن است سوال شود که چرا لقمان

نـه تنهـا   ؟ در راه رفتن میانـه رو بـاش  تکیه مى کند و به پسر دستور مى هد که 
بلکه خود قرآن مجید در سوره فرقان روى این موضوع تکیه کرده و مـى  ، لقمان
  : فرماید
   )115(؛ )و عبادالرحمان الذین یمشون على الارض هوناً(

   .بندگان خدا کسانى هستند که به تواضع راه مى روند
   پاسخ

از خلال کارهاى جزئى او آشـکار  غالباً ، صفات و روحیات بد و نیک انسان
نمایـانگر  ، کیفیت امضاى فـردى ، چه بسا نحوه سیگار کشیدن شخصى. مى شود
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بـا  ، قرآن مجید مى خواهد با روحیـات بـد  ، از این جهت؛ روحیات او مى باشد
بروز نخستین جوانه آن مبارزه کند و هرگز نباید نسـبت بـه ایـن نـوع کارهـاى      

نشان دهنده ، زیرا چه بسا کار جزئى و کوچک؛ ریمجزئى با دیده بى اعتنایى بنگ
  . کانون فساد در درون مى باشد که به این شکل جوانه مى زند

هـر چنـد   ، جوشها و یا دملهاى کوچکى که در اطراف بدن نمایان مى گردنـد 
نشان دهنـده چرکهـاى عظـیم    ، اما همینها از نطر یک پزشک، جزئى و کوچکند

نه گزیده اند و خود را از این طریق نشـان مـى   درونى است که در میان خون لا
  . دهند
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  نعمتهاى آشکار و پنهان خداوند
الم تروا ان االله سخرلکم ما فى السموات وما فى الارض واسبغ علـیکم  (. 20

نعمه ظاهره و باطنه ومن الناس من یجادل فى االله بغیر علم ولا هـدى و لاکتـاب   
  ؛ )منیر

براى شما مسـخر  ، را در آسمانها و زمین است آیا نمى بینید که خداوند آنچه
ولـى  ، کرده است و نعمتهاى ظاهرى و باطنى خود را ردباره شما کامل گردانیـده 

ندانسته و بى دلیل و بدون کتاب ) با این نشانه هاى بارز توحید(گروهى از مردم 
   .درباره خدا سخن مى گویند، روشنگر

قالوا بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنـا اولـو    واذا قیل لهم اتبعوا ما انزل االله(. 21
  ؛ )کان الشیطان یدعوهم الى عذاب السعیر

پیروى ، خداوند فرستاده است) آیینى که(وقتى به آنان گفته مى شود از آنچه 
نیاکـان خـود را بـر آن یافتـه ایـم      ) روشى که(بلکه آنچه که : مى گویند! نمایید

شیطان آنان را به سوى عذاب سوزان هرچند ) صحیح است(آیا . پیروى مى کنیم
   .دعوت کند

ومن یسلم وجهه الى االله وهو محسن فقد استمسک بالعروه الوثقى والى (. 22
  ؛ )االله عاقبه الامور

قطعـاً در  ، تسـلیم خـدا کنـد    -در حالى که نیکوکار باشـد   -هرکس خود را 
   .ریسمان استوارترى چنگ در زده و فرجام کارها به سوى خداست

ومن کفر فلا یحزنک کفره الینا مرجعهم فنلئهم بما عملـوا ان االله علـیم   ( .23
  ؛ )بذات الصدور

بازگشت آنان به سـوى  . نباید کفر او تو را غمگین سازد، و هرکس کفر ورزد
  . کارهاى خود آگاه مى سازیم) از نتایج(آنان را . ماست
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   .خداوند از آنچه در دلهاست آگاه است
  ؛ )ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ نمتعهم قلیلاً(. 24

سپس دچار عـذاب سـخت مـى    ، آنان را از زندگى کوتاه بهره مند مى نماییم
   .سازیم

ایـن نکتـه را   ، مطالعه و بررسى هربرگى از برگهاى بى شمار کتـاب آفـرینش  
روشن و ثابت مى کند که هر موجودى در جهان خلقت بـراى هـدفى کـه مایـه     

گـاه  ، هر موجودى با شتاب و حرکت خاصـى تکامل اوست آفریده شده است و 
  . در جهت تکامل خود بر مى دارد

داراى شـعور و اراده و  ، داشتن هدف در گرو این نیست که موجـود متحـرك  
بلکـه بـا سـبر و تقسـیم     ، احساس لذت و توجه به هدف و استکمال داشته باشد

ف دقیقى مى توان ثابت نمود که علم و شعور یا احسـاس لـذت در داشـتن هـد    
هدف خود را تعیین مى کند و با ، تنها انسان است که از این طریق. دخالت ندارد

  . علم و اراده و احساس لذت و توجه به هدف به سوى هدف گام بر مى دارد
خـواه از  ، این است که موجـودى ، دخالت اساسى دارد، آنچه در داشتن هدف

ه هـدفى گـردد کـه    متوج، طریق اراده و احساس و خواه از طریق نیروى طبیعى
براى او کمال محسوب شود و این شرط در سراسر موجـودات جهـان حتـى در    

مناط هدف گیرى و هدف ، به عبارت روشنتر؛ وجود دارد... جمادات و نباتات و
خواهى این است که موجود متحول و متکامل در جهت معینى که براى آن کمال 

ادى او مقدمه رسیدن بـه کمـال   است گام بردارد و تمام فعالیت هاى طبیعى و ار
اعم از جماد و گیاه و جانـدار  ، شمرده شود و هدف به این معنا در سراسر جهان

  : وجود دارد و این جاست که مى گوییم
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قـرآن مجیـد بـر وجـود هـدف در      . تکامل هر موجودى هدف آفرینش است
  : سراسر جهان آفرینش تصریح کرده و مى فرماید

؛ )لق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا بـاطلا ویتفکرین فى خ... الذین(
)116(   

  : و کسانى که در آفرینش آسمانها و زمین به تفکر پرداخته و مى گویند
  . کاخ عظیم خلقت را بى هدف نیافریده اى! پروردگارا

  هدف نهایى 
در یک کارخانه عظیم ریسندگى و یـا بافنـدگى و یـا موسسـه پتروشـیمى و      

هر ماشـینى بـراى خـود    . دستگاههاى مختلفى کار مى کنند، پالایشگاههاى نفت
ولى هنگامى که محصول کارخانه را براى فروش به ، کار ویژه اى انجام مى دهد

معلوم مى شـود کـه فعالیتهـاى دههـا ماشـین و آلات و      ، بازار عرضه مى دارند
  . مقدمه تولید محصول خاص بوده است، دستگاههاى مختلف

اشینى در ظاهر براى خود وظیفـه خاصـى را تعقیـب    هر چند هر دستگاه و م
مقدمه پیـدایش هـدف علـى و    ، اما مجموع این کارها و هدفهاى جزئى، مى کرد

  . بالاتر بوده است
زیرا هـر  ، وضع جهان خلقت به روشنى معلوم مى گردد، با توجه به این مثال

بـراى   از سـتاره و مـاه  ، از نبـات و جانـدار  ، یک از موجودات آسمانى و زمینى
مقدمه یک هدف کلى و آن ، اما مجموع این هدفهاى جزئى، خویش هدفى دارند

  . استقرار حیات در روى زمین و پیدایش انسان کامل است
مولود تکبر و خودخواهى انسان نیست که خود را مدار جهـان و  ، این اندیشه

بـا  بلکه حقیقى است که انسان آن را ، عالم خلقت را مقدمه هستى خویش بداند
  . بررسیهاى خاصى لمس مى کند
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  قرآن و تسخیر فضا
این آیه و مانند آنها را چنین معرفـى کـرده انـد کـه     ، مفسران عالى قدر اسلام

یعنى آنها را براى سود بـردن  ، آسمانها و زمین را براى بشر تسخیر کرد، خداوند
  : بشر آفریده است و این مطلب از تمام آیه هاى زیر استفاده مى شود

   )117(؛ )سخرلکم الانهار(. 1
   .چشمه ها را براى شما تسخیر کرد

   )118(؛ )االله الذى سخرلکم البحر(. 2
   .خداوند که دریا را براى سود بردن شما مسخر ساخت

   )119(؛ )وسخرلکم الیل والنهار و الشمس والقمر(. 3
   .آفریدگارى که شب و روز و آفتاب و ماه را براى انتفاع شما آفرید

) با کسره(د گفتار آنها این است که در این آیه ها خداوند خود را مسخر شاه
سود بردن بشر مى باشـد  ) لکم(معرفى کرده است و منظور از تسخیر به گواه لام 

، که روزى بشر به کرات آسمانى دست مى یابـد ، و این معنا با مساله تسخیر فضا
رت عظـیم بـه طـور غیـب     قرآن از این قد: تفاوت زیادى دارد و نمى توان گفت

  . خبر داده است
پدیده تازه اى است که بشر در عصر حاضر با آن رو به رو شده ، تسخیر فضا

آرزوى افسـانه اى او جامـه   ، است و پس از به هم آمیختن صـنعت و جسـارت  
گام بر ماه نهادنـد و انسـان    1348هستى به خود پوشید و فضانوردان در تیرماه 

دویسـت  ( 000/000/000/200م آورى در حـدود  خاکى با صرف مبلغ سرسا
کارشناس ، دانشمند، مهندس، به کمک سیصد هزار تکنیسین) هزار میلیون تومان

و پـرچم قـدرت   ، و کارگر توانست گوشه بس کوچکى از فضـا را تسـخیر کنـد   
  . خویش را بر بلندیهاى آن نصب نماید
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مقیاسـهاى   براى این اسـت کـه از نظـر   ، این که گفته شد گوشه بس کوچکى
ماه عضو وابسته و تقریباً چسبیده به کره زمین است و نور ماه بـه فاصـله   ، فلکى

، ایـن فاصـله  ، یک ثانیه و نیم به زمین مى رسد و با توجه به عظمت جهان بـالا 
  . بسیار کم و ناچیز است
تنها فضانوردان امریکا یا ، این جاست که براى نخستین بار، نکته شایان توجه

دند که درهاى آسمانها را به روى بشر گشودند و راه تسـخیر دیگـر   شوروى نبو
ایـن چنـد صـدهزار    ، کرات را در نظر آنان جلوه دادند یا به عبـارت صـحیحتر  

مهندس و تکنیسین نبودند که با علوم و دانشهاى خـویش بـه فضـانوردان تـوان     
رى بـراى  نام و نشـان و افتخـا  ، بخشیدند که این طرح را اجرا کنند و از این راه

بلکه نخستین گروهى که ، آنان نخستین پیروان این راه نبودند؛ خود کسب نمایند
انبیا و پیـامبران آسـمانى بودنـد و قـرآن     ، درهاى آسمانها را به روى بشر گشود

  . از تسلط آنان بر فضا و آسمانها گزارش داده است، کتاب آسمانى ما، مجید
مان او حرکت مى کـرد و راهـى را   همین بس که باد به فر، در قدرت سلیمان

وى در نیم روز طى مى کرد و ، که مراکب آن روز در ظرف یک ماه مى پیمودند
معمولا کاروآنهابا وسـایل نقلیـه   . مسافت دو ماه را مى پیمود، در ظرف یک روز

فرسـنگ   240روزانه هشت فرسنگ راه مى پیمود و در ظرف یک ماه ، آن روز
  . فرسنگ را زیر پا مى نهاد 480مسافت ، ماه را طى مى کرد و در ظرف دو

مـى  ، سلیمان بر اثر تسخیر مرکبى تندرو کـه خـدا در اختیـار او نهـاده بـود     
ولـى روشـن   ، فرسنگ را در ظرف یک ماه در هوا بپیماید 480توانست مسافت 

نیست که صعود وى در ضا چقدر بود و تا چه اندازه از سـطح زمـین بـالا مـى     
  . رفت

  : ین حقیقت را در آیه زیر بیان مى کندقرآن مجید ا
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   )120(؛ )ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر(
مسافت یک ماه ، مسیر آن در هر نیم روز. باد را براى سلیمان مسخر ساختیم

   .بود
به هر ، او و گروهى از همراهان او را حرکت مى داد، باد که در تسخیر او بود
  : چنان که مى فرماید، ردنقطه اى که او مایل بود مى ب

   )121(؛ )ولسلیمان الریح عاصفه تجرى بامره(
  . یعنى باد وزنده مسخر سلیمان بود و به فرمان او حرکت مى کرد

دومـین شخصـیت آسـمانى اسـت کـه       ﷒حضرت مسـیح  ، پس از سلیمان
  : آن جا که قرآن درباره وى مى گوید، درهاى آسمان را به روى بشر گشود

   )122(؛ )بل رفعه االله الیه... اقتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهموم(
بلکه خـدا او را  ... بلکه براى آنان مشتبه شد، او را نکشتند و به دار نیاویختند

   .به سوى خود بالا برد
را چنین تفسیر مى کنند که او را از  )بله رفعه االله(جمله ، گروهى از مفسران

ولى از همه روشـن  ؛ ر دیگر کرات آسمانى جاى داداین کره خاکى بالا برده و د
تر معراج و سیر جسمانى و روحانى پیامبر خاتم اسـت کـه در قـرآن در سـوره     

آمده است و از سیر او در عـوالم بـالا بـه صـراحت      )النجم(و  )اسراء(هاى 
   )123(. کامل خبر داده است

از طریق اعجاز  پیامبران نخستین کسانى بودند که درهاى آسمانها را، خلاصه
در قرآن مجیـد از  . به روى بشر گشوده و امکان عقلى آن را عملا ثابت کرده اند

ولى استفاده این ، برخى از آیات مى توان امکان تسخیر کرات بالا را استفاده کرد
  . مطلب نیاز به لطف قریحه دارد
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  بیان مطلب 
هنـه هسـتى   شکى نیست که نیروى روحى و فکرى بشر از روزى که گام به پ

مگر این که قدمهاى برجسـته اى بـه   ، روزى نمى گذرد. نهاده رو به تکامل است
از این ؛ سوى تکامل و به منظور کشف رازهاى نهفته در عالم آفرینش برمى دارد

، با نیرو و قـدرت خـدادادى  ، هیچ گونه بعید نیست روزى فرا رسد که انسان، رو
  . پهن کند دامنه زندگى خود را در کرات آسمانى نیز

درباره مسخر نمودن زمین و آسمان براى بشـر وارد  ، آیاتى که در قرآن کریم
زیـرا درسـت اسـت کـه     ، شاید خالى از اشاره به این مطلـب نباشـد  ، شده است

اگر چـه از روز اول بـراى بشـر مسـخر     ، خورشید و ماه و آنچه در آسمانهاست
سـخیر نیـز درجـاتى دارد کـه     ولى تسخیر یا بهره بردارى از این ت، ورام شده اند
اینک پاره اى از آیـاتى کـه در ایـن    . این است که مهد زندگى گردند، کاملتر آن

  : باره نازل گردیده است
وسخرلکم ما فى السماوات و ما فى الارض جمیعـاً منـه ان فـى ذلـک     (. 1

   )124(؛ )لایات لقوم یتفکرون
مانها و زمین اسـت کـه   آنچه در آس) بشر(یعنى آفریدگار جهان به نفع شماها 

، رام و مسخر نموده است و ایـن مطلـب بـراى مـردم متفکـر     ، تمام از آن اوست
  . وسیله هدایت و ایمان است

الم تروا ان االله سخرلکم مافى السماوات وما فى الارض واسـبع علـیکم   (. 2
   )125(؛ )نعمه ظاهره وباطنه

براى شـما رام  ، ین استآیا نمى بینید که خداوند آنچه را که در آسمانها و زم
و تسخیر کرده است و نعمتهاى باطنى و ظـاهرى خـود را بـه طـور رایگـان در      

   ؟اختیار شما گذارده است
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   )126(؛ )وسخرلکم الشمس والقمر(. 3
   .خورشید و ماه را براى شماها رام نمود

  . و این جمله در قرآن در سوره هاى مختلفى وارد شده است
مـا آنچـه در زمـین اسـت از روز اول در     : فرمایـد  قرآن مى، طبق این آیات

، در صورتى که منابع تحت الارضى یکجا و یـک مرتبـه  ، اختیار شما گذارده ایم
یک طبقه ممتاز تـا  ، بلکه تدریجا و در هر عصرى، بشر بر آنها دست نیافته است

از این جا معلوم . حدودى از این دفاین آگاهى یافته و آن را استخراج کرده است
ما آنچه در زمین اسـت در اختیـار   : مقصود قرآن از این که مى فرماید، مى شود

بشر نهاده ایم آن نیست که تمام ذخایر زمین در اختیار تمام افراد بشر قـرار داده  
، کشف شده و در هـر قـرن  ، زیرا بسیارى از این معادن با مرور زمان، شده است

، بلکـه مقصـود  ، ضـى شـده انـد   موفق به کشف منابع تحت الار، یک طبقه ممتاز
اگر چه بعضـى  ، مجموع اجتماع بشرى است که در طول زمان به وجود مى آیند

از آنها فقط به برخى از معادن پى برده اند و بعید نیست کـه در آینـده بشـر بـه     
کـوچکترین  ، کشف منابع تازه اى در زمین موفق گردد که در قرن حاضـر از آن 

در عین این که سیارات از روز ، ن چه مانعى داردبنابرای؛ اطلاعى در دست نیست
ولى طبقه ممتازى از بشر در طول زمان استفاده بیشـترى  ، اول براى بشر رام بود

وسخرلکم مـا فـى   (بنمایند و به کرات آسمانى دست یابند و آنچه قرآن فرموده 
 . به طور اتم واکمل مصداق پیدا کند )السموات

امکان نفوذ در فضا با تکیه به قـدرتها و  ) 34ه آی(به علاوه در سوره الرحمن 
  : آن جا که مى گوید، استفاده از نیروهاى این جهان پیش بینى شده

یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطـار السـماوات والارض   (
  ؛ )فانفذوا لاتنفذون الا بسطان
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ا و زمین به خـارج  اى گروه جنیان و انسانیان اگر مى توانید از اقطار آسمانه
   .تسلطى رخنه نمى کنید) به دست آوردن(جز با ) ولى(پس بکنید ، رخنه کنید

، در این آیه؛ اثبات است، همان طور که در ادبیات مى خوانیم استثناى از نفى
نخست نفـى قـدرت انسـان از نفـوذ در فضـا مـى کنـد و سـپس بـا اسـتثناى           

. ستفاده از قدرتها امکان پـذیر اسـت  اثبات مى کند که این کار با ا )الابسلطان(
)127(   

  ؟ نعمتهاى ظاهرى و باطنى چیست
نعمتهاى ظاهرى عبارتند از موجوداتى که بـا قـواى حسـى و ظـاهرى درك     

نعمتهـاى  ، شوند و به عبارت روشنتر به موجـودات مـادى و نمودهـاى طبیعـى    
 ـ    ، ولى منظور از نعمت باطنى، ظاهرى مى گویند ه همـان امـور معنـوى اسـت ک

حتـى مـى   ، مانند خرد و هوش، اساس زندگى صحیح بشر روى آن استوار است
  . توان شرایع آسمانى و برنامه هاى پیامبران رانیر جزء نعمتهاى باطنى شمرد

 )واسبغ علیکم نعمه ظـاهره وباطنـه  (: معناى آیه که مى فرماید، از این بیان
نعمـت در اختیـار او   یعنى او بشر را غرق نعمت کرده و همه نوع ، روشن گردید
جهان آفرینش طورى آفریده شده که بسـیارى از موجـودات جهـان    . نهاده است

خدمتگزار بشر بوده و قسمتى را نیز خود او استخدام نموده و از آنهـا بهـره مـى    
  . کشد

به قسـمتى از  ، با این همه دانش و بینش، ولى انسان با این همه قدرت و نیرو
اما قسمت زیادى از اسرار آفرینش هنوز براى ، ردهنعمتهاى مادى و معنوى پى ب

قسمت مهمى از آنها کـه  ، چه بسا تا پایان دوران عمر بشر. او روشن نشده است
زیرا نعمتهایى ، براى او مکشوف نشود، وسایل حیات و زندگى به شمار مى روند

بـه طـور مسـلم مـورد     ، که همیشه ملازم با ماست و هرگز از ما جدا نمى شـود 
  . قرار گرفته و در افق فکر و تصور مانمى آیند غفلت
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عکـس العمـل   ، چـون فقـدان آن  ، آرى نعمتى که گاهى هست و گاهى نیست
پیوسته مد نظر بوده و کمتـر مـورد بـى    ، از این نظر، مخصوصى در ما مى گذارد

چـون بـا   ، ولى نعمتهاى ملازم که همیشه با انسان هسـت ، توجهى قرار مى گیرد
  . از این جهت مورد توجه قرار نمى گیرد، رو به رو نیست چنین عکس العملى
یک سلسله امواج صوتى را از آغاز زنـدگى تـا   ، اگر انسان: یک مثال روشن

ممکـن اسـت اصـلا وجـود آن را     ، بدون کوچکترین وقفه اى بشنود، پایان عمر
تشخیص ندهد و در صورتى مى تواند آن را تشخیص بدهد که لااقـل لحظـه اى   

  . آن پیدا شودتوقف در 
بسـان  ، چه بسا احتمال مى دهیم که بسیارى از نعمتهـاى الهـى  ، بر این اساس

همان اصوت ممتدى باشند که از روز نخستین با ما همراه بوده و تا پایان زندگى 
این گونه مواهب هرگز مورد توجـه  ، در این صورت، نیز با ما همراه خواهند بود

جز ایـن اسـت   ؟ چنین انعام بزرگ چیست ولى شایسته یک. قرار نخواهد گرفت
سپاسگزار باشیم و شایسـتگى خـویش را ثابـت    ، که در برابرر پدید آرنده نعمت

راه کفـر ورزیـده و   ، ولى متاسفانه برخى از مردم به جاى شـکر و سـپاس  ، کنیم
چنـان کـه   ، درباره خدا و حدانیت او به سفسطه و مغالطه و مجادله بر مى خیزند

   .)ن الناس من یجادل فى االله بغیر علم ولاهدى ولاکتاب منیرو م(: مى فرماید
  : بشر در برابر آیات یگانگى خداوند بر دو گروهند

از ، آیات وحدانیت او را نادیده گرفته و بر اثـر تعصـب کـور و کـر    ، گروهى
، آتش دوزخ باشـد ، هر چند سرانجام چنین پیروى، روش نیاکان پیروى مى کنند

   ).... واذا قیل لهم اتبعوا ما انزل االله( :چنان که مى فرماید
آیات وحدانیت و نعمتهاى سرشـار او را بـه دقـت    ، گروه دیگر، در برابر آنان

بررسى کرده و با تمام قوا به سوى او متوجه مى گردند و در برابر او تسلیم مـى  
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چنین افرادى به قلعه رصین ودژ استوارى پناه برده و به دستاویز محکم و ؛ شوند
ریسمان ناگسستنى چنگ زده و در ظل عنایات خداى بزرگ جهان قرار گرفتـه  

   ).... ومن یسلم وجهه الى االله(: چنان که مى فرماید؛ اند
فقط به زیان خود او تمام مى شـود و هـر فـردى در    ، کفر و ضلالت هر کسى

جهان دیگر به نتایج اعمال خود مى رسد و پیامبر الهى کـه پیـام رسـانى بـیش     
: چنـان کـه مـى فرمایـد    ، نباید از انحرافها و روگردانیها ناراحـت گـردد  ، نیست

   .). نمتعهم قلیلاثم نضطرهم الى عذاب غلیظ(
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  روح بت پرستى 
ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لیقولن االله قـل الحمـدالله بـل    (. 25

  ؛ )اکثرهم لایعلمون
مـى  ، چه کسـى آفریـد   بپرسى که آسمان و زمین را) بت پرستان(اگر از آنها 

   .ولى بیشتر آنها نمى دانند، ستایش مخصوص خداست: بگو. خدا: گویند
  ؛ )الله ما فى السماوات والارض ان االله هو الغنى احمید(. 26

به راستى خدا بى نیاز و سـتوده  . براى خداست آنچه در آسمانها وزمین است
   .است

ین و کهنترین فکرى اسـت  اصیلتر، سازنده نظام هستى، اعتقاد به خداى جهان
ولى سرچشمه این فکـر چیسـت و چگونـه بـه     ، که در میان بشر به وجود آمده

  . مادى و الهى در این باره اختلاف دارند؟ وجود آمده است

  نظریه مادیها در پیدایش بت پرستى 
انسان در اعصار گذشته با بدن ناتوان در برابـر امـواجى از   : مادیها مى گویند

، طوفانهـاى ویرانگـر  ، بادهـاى شـدید  . قرار مى گرفت، خطرناك بلاها و حواث
، شعله هاى کوه آساى آتـش فشـانیها  ، زمین لرزه هاى مخرب، سیلهاى سهمگین

قحطـى هـا و خشـک سـالیهاى     ، نعره مهیب رعـدها ، روشنایى خیره کننده برقها
  ... جانکاه و

  . همگى دهان باز کرده و مى خواستند این موجود ناتوان را ببلعند
او را بـر آن داشـت بـه موجـود     ، ناتوانى او در برابر این عوامل نابود کننـده 

گاهى بـه موجـودات آسـمانى و اجـرام     ، از این نظر، نیرومندتر از خود پناه برد
کیهانى که برترى محسوسى داشتند و از تیررس ایـن حـوادث کـه وجـود او را     

  . پناه مى برد، تهدید مى کردند فراتر بودند
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ح بلند پرواز او به این حد قانع نمـى شـد و بـه موجـودات دور از     گاهى رو
حس و فکر از قبیل ارباب انواع فرشته وجن و پرى متوجـه مـى شـود و روى    

صورتهاى خیالى آنها را با تراشـیدن بتهـا و سـنگها    ، علاقه اى که به آنها داشت
  . مجسم مى ساخت و آنها را به جاى خداى و یا خدایان واقعى مى پرستند

طبیعت او را واداشت که بـه موجـودات   ، ترس بشر از علل خصمانه، خلاصه
علتـى جـز   ، برترى پناه ببرد و نام او را خدا بگذارد و اعتقاد به موجـود بـالاتر  

ترس و وحشت از آفات و بلاها علت دیگرى نداشت و اگر چنین عللى در کـار  
  . هرگز اندیشه خدا به مغز او راه نمى یافت، نبود

  خدا پرستان نظر 
. حق و باطل را به هم آمیختـه انـد  ، این گفتار مادیهاست و آنان در این طرح

ولى علـت  ، پاره اى از این موجودات را مى پرستد سخنى نیست، در این که بشر
ایـن بـود   ، بلکه علت توجه، ترس و وحشت او نبوده است، توجه او به یک مبدا
ى نسبت به جهان دیگر احسـاس  یک نوع جذبه و کشش باطن، که در درون خود

، تقاضا و نداى فطرت بـود کـه او را در تمـام احـوال    ، به عبارت دیگر، مى کرد
گویا مساله مـذهب  ، خصوصاً در شداید به یک قدرت مافوق متوجه مى ساخت

خلاصه عقیـده بـه خـداى    . و اعتقاد به خداى جهان با وجود آدمى سرشته شده
آن را ، که امروز دانشمندان روان شـناس معلول حس مذهبى انسان است ، جهان

فطرى و نهادى بودن توجه بـه  ، چهارمین حس بشر دانسته اند و با دلایل روشن
   )128(. خدا را بر نبوت رسانیده اند

علـت دیگـرى   ، براى توجه به خدا علاوه بر فطرى بودن موضوع خداشناسى
ظـم دهنـده اى   در کار است و آن مشاهده نظام خلقت که انسـان را بـه وجـود ن   

  . رهبرى مى کند که اعتقاد به او با وجودش سرشته شده است
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زاییده ترس و خوف و مولـود  ، گواه روشن بر این که اعتقاد انسان به خداوند
این است که اگر بشر در بهشت برین که در آن جـا  ، نیازمندیهاى مادى او نیست

چشم بـه  ، نده نیستاثرى از گرسنگى و تشنگى و دیگر عوامل مهلک و نابود کن
باز حس کنجکاوى وى آرام نمى گرفت و بنابراین اصل مسلم ، جهان مى گشود

که هر دستگاه منظمى به نظم دهنده اى و هر اثرى به موثرى نیـاز دارد از خـود   
کـوچکترین  ، و اگـر در آن محـیط  ؟ پدید آورنده این نظام کیست: سوال مى کرد

، او را به سوى آفریدگار آن نظام، وىباز حس کنجکاوى ، نیازى به خدا نداشت
  . رهبرى مى نمود

، بشر موجودى نیست به ظاهر هستى بنگـرد و از علـت و پدیـد آورنـده آن    
تحقیق ننماید و در کنار سفره سعادت بنشیند و تمام اسباب رفاه براى او فـراهم  
گردد و از تحقیق و تحرى درباره قدرتى که این سفره را گسترده است خوددارى 

  . نماید
حس کنجکاوى است که آدمى را به سـوى حقـایق و سرچشـمه آنهـا یعنـى      
خداوند سبحان سوق مى دهد و بر عطش او در کسب آگـاهى عمیقتـر و بیشـتر    

، کمتر کسى پـیش از نهضـت مـا دیگـرى در غـرب     ، بر همین اساس؛ مى افزاید
  . آفریدگار جهان را نکار مى کرد

معلول فطرت و سـپس  ، در درجه اول، جهانعقیده بشر به آفریدگار ، بنابراین
آیه هاى مورد ؛ معلول حس کنجکاوى اوست از علل حوادث و موجودات جهان

بتهـا بـه عقیـده بـت پرسـتان      (علاوه بر این که از یک مطلب علمى دقیق ، بحث
حقیقـت  ، پرده برداشته که شـرح آن را در زیـر مـى خوانیـد    ) نه خالق، معبودند
  . را نیر بیان کرده است) مر مسلم بت پرستان بودوجود صانع یک ا(دیگرى 
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  بتها معبود بودند نه خالق 
ولـى بـه جـاى    ، انسان به عللى به سوى جهان مافوق طبیعت کشیده مى شود

در مقابـل  ، خاضع گـردد ، این که او را بپرستد و به جاى این که در برابر خداوند
  . مانند خود خضوع مى کرد، آفریده هایى

؛ بیشتر براى این بود که خداوند را دور از حس مى دیدند، ه بتانتوجه آنان ب
از این نظر با خود فکر مى کردند که توجه بـه موجـود دور از حـس و عبـادت     

ناچـار بایـد محسـوس را    ، مبدئى که از افق دید ما بیرون است بى ثمر مى باشد
، قـل پرستش خداوند حساب شود و یـا لاا ، عبادت کرد که توجه به پرستش آن

بنابراین آنان هرگز بتها را خدا ؛ شفیع و واسطه میان آنها و آفریدگار جهان گردد
و آفریدگار زمین و آسمان نمى دانستند و خالقیت را از شوون خدا و از صـفات  
منحصر به او مى شمردند و لذا هر موقع از آنان سوال مى شد و بـه آن ان گفتـه   

مانها و زمین را چه کسـى آفریـده   آس؛ )من خلق السماوات والارض(: مى شد
   .است
   .خدا آفریده است؛ )لیقولن االله(

محکومیت آنها را صادر مـى کنـد و   ، مطابق اعتراف آنان، قرآن در این موقع
و بـه  ؛ پس چرا دیگرى را مى پرسـتید ، اگر واقعاً خالق جهان اوست: مى فرماید

  . تش از آن خداستستایش و پرس )الحمدالله(پیامبر دستور مى دهد که بگوید 
، از میان فرقه هاى آن، بیرون از حد و شمار است، شعب بت پرستى در جهان

برهمائیها و بودائیان و بت پرستان شبه جزیـره عربسـتان از برجسـتگى    ، صابیها
بتان خود را معبود لایق ستایش و شفیع و ، بیشترى برخوردارند و تمام این فرق

گروهى گام فراتـر نهـاده و آنهـا را    ؛ و آسماننه خالق زمین ، مقرب مى دانستند
  . مدبر جهان مى دانستند و بت پرستان شبه جزیره به این مطلب نیز معتقد بودند
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  بت پرستى در شبه جزیره 
بت پرستى بودنـد و بـه   ، مانند قوم عاد و ثمود به طور مسلم، عربهاى پیشین

هیم بـا هـاجر و   ولى از زمـانى کـه ابـرا   ، وسیله بلاهاى مخصوصى هلاك شدند
دین توحید و یکتاپرستى در آن ، اسماعیل در مکه فرود آمدند و سکونت گزیدند

نقطه منتشر بود تا آن که یکى از فرزندان اسماعیل به نام عمروبن لحى حکومت 
سخت بیمـار شـد و بـراى معالجـه بـه      ، مکه را در دست گرفت و پس از مدتى

ال اجـرام کیهـانى و تمثالهـاى    مشاهده کـرد کـه آنـان اشـک    . سرزمین شام رفت
شخصیتهاى بشرى را مى پرستند و معتقدند کـه بـر اثـر عبـادت ایـن اشـکال و       

وى ایـن مطلـب را   . آنان را یـارى مـى نماینـد   ، خود اجرام و روح آنها، تمثالها
پسندید و از آنها تقاضاى بت کرد و آنان بت هبل و بتهایى به نام اساف و نائلـه  

بـه وى دادنـد و او   ، ن زیبا یا به شکل زن و شوهر بـود را که به صورت دو جوا
جاى داد و مردم را به عبادت آنها دعوت کرد و ایـن  ) کعبه(آنها را در خانه خدا 

که با روح جهل و نادانى بشر توام و بـا روح خضـوع در برابـر نیـروى     ، دعوت
  . رواج کامل پیدا کرد، مافوق کاملا وفق مى داد

، عقیده آنان این بود که بتان معبودنـد نـه خـالق   ، شدروزى که پیامبر مبعوث 
ایـن  : نه آفریدگار جهان و لذا قرآن در رد آنان چنین مـى گویـد  ، شفیع و مقربند

بتان مانند شما بندگانند و این بتها نه شما را مى توانند یارى کنند و نـه خـود را   
  : و در آیه دوم مورد بحث در پاسخ آنها چنین مى گوید)129(

  ؛ )مافى السماوات والارض الله(
   .از آن خداست، آنچه در آسمانها و زمین است

یعنـى ایـن اجـرام آسـمانى و زمینـى بسـان شـما        ، او شایسته پرستش است
  . مخلوقند و بر شما برترى ندارند و پرستش آنها باعث تقرب نیست
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در قرآن در سوره هـاى عنکبـوت   ، نه خالق، که بتها معبود بودند، این حقیقت
  . نیز وارد گردیده است) 38آیه (و زمر ) 87آیه (و زخرف ) 16آیه (
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  علم و قدرت بى پایان 
ولو انما فى الارض من شجره اقلام والبحر یمده من بعده سبعه ابحر ما (. 27

  ؛ )نفدت کلمات االله ان االله عزیز حکیم
قلم باشد و دریا و آب هفت دریاى دیگـر  ، و اگر آنچه درخت در زمین است

کلمـات خـدا   ) و نویسندگان معلومات و مخلوقات خدا را بنویسند(ه یارى آید ب
   .قطعاً خداست که شکست ناپذیر حکیم است. تمام نمى شود

  ؛ )ما خلقکم و لا بعثکم الا کنفس واحده ان االله سمیع بصیر(. 28
همانند خلقت و زنـده کـردن   ) از نظر سهولت(آفریدن و زنده کردن همه شما 

  . یک تن است
   .خداوند شنوا و بیناست

بیش از آن است که بشـر بتوانـد   ، و سعت و عظمت خیر کننده جهان آفرینش
بـالاتر از آن  ، رموز و اسرار پیچیده پدیده هاى طبیعى. به درك آنها موفق گردد

  . است که دانشمندان جهان بر آنها احاطه یابند
چنـان وجـود او   هم، هنوز به بسیارى از اسرار وجود خود پـى نبـرده اسـت   

، آگاهى هاى او با همه پیشرفتى که کرده اسـت . مجموعه سراپا راز و ابهام است
در صورتى که محیط زنـدگى  ، محدود به کرده خاکى و قسمتى بالاتر از آن است

و تمام سیارات منظومه شمسى و اقمار آن در برابر عظمت خیـره کننـده جهـان    
  . بسیار بسیار ناچیز است، آفرینش
جهانى به سر مى بریم که صدها هزار کهکشان دارد منظومه شمسى مـا   ما در

ایـن جهـان   . با تمام اقمـار و سـیاراتش جـزء کوچـک یکـى از کهکشانهاسـت      
، ولى همـین قطعـه ابـر   ، سحابیهایى دارد که به صورت قطعه ابرى دیده مى شوند

 حتى در تلسکوپهاى کوچک به انبوه ستارگانى تبدیل مى شـود و یکـى از ایـن   
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سحابیها را که قریب نهصد هزار سال نورى از ما فاصله دارد و عـرض آن برابـر   
 )131( andromeda .)130(سـحابى عظـیم اندرومـدا    ، هزار سال نورى اسـت  45

  . فاصله بین ما و این سحابى را پوشانده است، ستارگانى مانند دانه هاى برف
گنجـایش عقـل    درك وسعت جهان هستى و قوانین و رموز عالم آفرینش از

او همین اندازه مى داند میلیاردها جاندار دریایى و زمینى و . بیرون است، بشرى
نمونه بسیار بسیار کوچکى از اقیانوس عظـیم بـى   ، بیلیونها گل و گلبرگ و نبات

  : همان جمله اى است که آیه مورد بحث آن را آورده و مى فرماید، کرانه
قلم ، اگر تمام درختان روى زمین؛ ).. .ولو انما فى الارض من شجره اقلام(

دریاى دیگر براى نوشتن کلمـات   )132( شود و دریاهاى روى زمین به کمک هفت
یعنى ایـن قلمهـا مـى    ، تمام نمى شود) مخلوقات(خدا مرکب گردد هرگز کلمات 

شکند و آن مرکبها تا آخرین قطره تمام مى شـود و شـرح اسـرار مخلوقـات و     
  . ماره آنها پایان نمى پذیردرموز جهان آفرینش و ش

بهترین جمله اى است که مى تواند این حقیقت  )ما نفدت کلمات االله(جمله 
نمى توانـد جـاى   ، را مجسم سازد و هیچ رقم ریاضى ولو هر اندازه بزرگتر باشد

شماره موجودات و اسرار جهـان آفـرینش بـه    : اگر مى فرمود. این جمله بنشیند
باز این جمله مى رسـاند  ، لیون صفر همراه آن باشداندازه عددى ست که یک می
؛ )مـا نفـدت کلمـات االله   (در صـورتى کـه جملـه    ، که شماره آنها متناهى است

  . کلمات خدا تمام نمى شود به صورت واضحترى نامتناهى بودن آن را مى رساند
  : این حقیقت را بار دیگر قرآن در سوره کهف یادآور شده و فرموده است

البحر مداداً لکلمات ربى لنفد البحـر قبـل ان تنفـد کلمـات ربـى      قل لوکان (
  ؛ )ولوجئنا بمثله مدداً
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پـیش  ، آب دریا) و کلمات خدا را با آن بنویسند(یعنى اگر دریا مرکب گردد 
  . پایان پذیرد، از آن که کلمات خداوند تمام گردد

ه نیـز  اگر طول زمانى را که جهان از بدو پیـدایش تـاکنون داشـته و در آینـد    
عظمـت  ، خواهد داشت و حوادث بى پایانى که روى خواهد داد در نظر بگیـریم 

  . این بیان روشنتر مى شود

  ؟ کلام خداوند هستند، آیا موجودات جهان
از ایـن نظـر   ، اگر ما به الفاظى که از دهان ما بیرون مى آید کلمه مـى گـوییم  

و تصورات عقلـى   از یک سلسله حقایق خارجى مفاهیم ذهنى، است که هر کدام
بنابراین اگر یک چنین دلالت از یک موجـود خـارجى   ؛ متکلم حکایت مى کنند

دال و گواه بـه علـم و قـدرت بـى     ، یعنى هر موجودى با نظام دقیق خود، برآید
، بـر ایـن اسـاس   ؛ در این صورت باید آن را کلمه گفـت ، پایان خالق خود باشد

زیرا سازمان وجـودى هـر    ،موجودات جهان هستى کلمات خداوند بزرگ است
نظـام  ، سـازمان پیچیـده یـک سـلول    . ممکن از قدرتى عظیم حکایت مى نماید

عظمـت و بزرگـى سـحابیها و    ، سـاختمان زیبـاى گلهـا   ، شگفت انگیز جانداران
حاکى از عظمت ، جانداران بیشمار دریاها و سازمان مرموز هر انسانى، کهکشانها

از قدرت و علم و جمال ، بازبان تکوینىگویا هر کدام ، و قدرت بى پایان اوست
  . و جلال او سخن مى گویند

 39آیه هـاى  (و همچنین در سوره آل عمران ) 171آیه (قرآن در سوره نساء 
  : چنان که فرموده؛ حضرت مسیح را کلمه االله خوانده است) 45و 

  ؛ )انما المسیح عیسى ابن مریم رسول االله و کلمته(
   .و کلمه اواست عیسى بن مریم پیامبر خدا

  : امیرمومنان مى فرماید
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یقول لمن اراد کونه کن فیکون لابصوت یقرع و لابنداء یسـمع و انمـا کلامـه    
   )133(؛ سبحانه فعل منه

آنها فورا موجود ، خداوند به موجودات مى گوید باش: یعنى این که مى گویند
بلکـه  ، کار اسـت  صدا و آهنگ در، نه به این معناست که در این میان، مى شوند

  . سخن خدا کار و عمل اوست

  جایى که کوه و کاه یکى است 
یعنـى  ، معرف علم بى پایان خداوند است و آیه دیگر، نخستین آیه مورد بحث

ایـن  ، مبین قدرت بى پایان اوست و معنـاى آیـه   )... ما خلقکم ولا بعثکم(آیه 
هولت و آسـانى بسـان   است که آفریدن تمام بشر و زنده کردن همه آنها از نظر س
منظور ایـن اسـت کـه    ، آفریدن و زنده کردن یک تن از شماهاست و در حقیقت

از زیاد و کم در برابر قدرت بى پایـان  ، سراسر جهان خلقت از کوچک و بزرگ
او یکسان است و براى چنین قدرت بى پایان که به هر ممکن مى توانـد در هـر   

ایـن دو مفهـوم در   . ن مفهومى نداردمشکل و آسا، لحظه اى لباس وجود بپوشاند
حادثـه  ، در چنین وضـع . مورد کسانى صدق مى کند که قدرت آنها محدود باشد

فرق پیـدا  ، با کارى که با ده مقدمه درست مى شود، اى که یک مقدمه لازم دارد
ولى دربـاره صـانع   ؛ خواهد نمود و اولى آسان و دومى مشکل جلوه خواهد کرد

ایـن دو  ، و مشیت خود به هر ممکن بخواهد وجود مى بخشدتوانایى که با اراده 
بنابراین خلق کردن و زنده کردن میلیاردهـا موجـودات   ، یکسان است، سنخ کار

  . بسان آفریدن یک فرد و احیاى یک تن است
  : این حقیقت به طور واضح در سخنان امیرمومنان چنین وارد شده است

والقـوى والضـعیف فـى خلقـه الا     وما الجلیل و اللطیف والثقیـل والخفیـف   (
   )134(؛ )سواء
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   .نیرومند و ناتوان در برابر قدرت او یکسانند، سنگین و سبک، بزرگ و ریز
چگونه ، خداوند ما را یک یک آفریده: این آیه پاسخ کسانى بود که مى گفتند
   .به طور دسته جمعى زنده خواهد نمود
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  نمونه هاى بارزى از علم و قدرت خدا
م تر ان االله یولج الیل فى النهار ویولج النهار فى الیل و سخر الشـمس  ال(. 29

  ؛ )والقمر کل یجرى الى اجل مسمى وان االله بما تعملون خبیر
آیا ندیده اى که خداوند شب را در روز و روز را در شـب وارد مـى کنـد از    

بـه  یکى مى کاهد و به دیگرى مى فزاید و آفتاب و ماه را رام کرده و هـر کـدام   
   .خداوند از اعمال شما آگاه است. مدت معینى به سیر خود ادامه مى دهند

ذلک بان االله هو الحق و ان ما یدعون مـن دونـه الباطـل و ان االله هـو     (. 30
  ؛ )العلى الکبیر

دلیل آن است که خدا خود حق است و غیر از او هر چـه را کـه   ) هاهمه(این 
   .رتبه بزرگ استمى خوانند باطل است و خدا همان بلند م

  ؟ هدف این آیه ها چیست
  : دو هدف را تعقیب مى کند، آیات مورد بحث

، قرآن درباره علـم و قـدرت بـى پایـان آفریـدگار جهـان      ، در بحث پیش. 1
او علـم و قـدرت بـى پایـان     : سختى گفت و خداوند جهان را چنین معرفى کرد

ات زمینـى و کیهـانى و   بشر را به برخـى از موجـود  ، اکنون به عنوان نمونه. دارد
حوادث طبیعى متوجه ساخته تا از طریق تـدبر در آنهـا ایـن حقیقـت بـراى او      

  . محسوس و مشاهده گردد
مبـارزه  ، یکى از اهداف این سوره، چنان که در آغاز تفسیر سوره گفته شد. 2

، به این معنا که بتها نه تنها آفریدگار جهـان نیسـتند  ، با شرك و بت پرستى است
ایستگى کوچکترین سـتایش و بنـدگى را ندارنـد و خداونـد اسـت کـه       بلکه ش

شایسته ستایش است و این هدف با بیان نمونه هاى بارزى از علـم و قـدرت او   
با تفکر در آیات و مخلوقات الهى مى فهمـد کـه   ، زیرا یک فرد، عملى مى گردد
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، اسـت آن منبع قدرت و مرکز علم و کمال و جلال ، فقط و فقط، شایسته ستایش
؛ نه این بتهاى چوبى و فلزى که کوچکترین قدرت دفاع و شعور و حس ندارنـد 

رام ، اخـتلاف شـب و روز  (از این رو قرآن کریم پس از بیان یک سلسله شواهد 
ذلـک بـان االله   (: در آیه سى ام چنین نتیجه مـى گیـرد  ) ... شدن ماه و خورشید

ظاهر علـم و قـدرت از آن   یعنى این م؛ )هوالحق و ان مایدعون من دونه الباطل
عاجز و ناتوان نیست و ، یعنى زوال و فنا ندارد، خدایى است که حق مطلق است
نـه غیـر او کـه    ، پس شایسته پرستش اوسـت ، علم و قدرتش محدود نمى باشد
  . عاجز و ناوانند و باطل و فناپذیر

  مظاهر قدرت و علم بى پایان 
یکـى کاسـته و بـه دیگـرى      پیوسته از، اختلاف شب و روز که در طول سال

یکى از بدایع نظام جهان آفرینش است و سرچمشه آن به طـور  ، افزوده مى شود
حرکـت  ، عامـل آن ، علم و قدرت عظیم و بى پایان است و از نظر علمى، مسلم

اینـک  ؛ نسبت به مـدار آن اسـت  ، زمین به دور خورشید و مایل بودن محور آن
  : توضیح هر دو مطلب

ساعت یک بار به دور خود مى گردد و علت پیـدایش   24 زمین در هر) الف
پیوسته نصف زمین ، زیرا در پرتو حرکت، شب و روز همین گردش وضعى است

آن را روشن و حالت روز را ، رو به آفتاب است و اشعه خورشید، یا کمى بیشتر
همیشه پشت بـه آفتـاب و در سـایه مخروطـى     ، پدید مى آورد و آن نصف کمتر

  . فته و حالت شب را پدید مى آوردشکلى فرو ر
زمین در طى یک سال خورشیدى در مدار معینى بـه دور خورشـید مـى    ) ب
خط موهومى که از مرکز زمین گذشته و دو قطب شمال (ولى محور زمین ، گردد

مسیر گـردش زمـین بـه    (نسبت به مدار زمین ) و جنوب را به هم وصل مى کند
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دقیقه اى قـرار   27درجه و  23در زاویه  بلکه زمین، عمودى نیست) دور آفتاب
  . محور زمین به مدار آن انحراف دارد، گرفته است و به همان نسبت

یکـى  : یعنى کوتـاهى و بلنـدى مستثناسـت   ، از اختلاف شب و روز، دو نقطه
، شـب و روز دارنـد   365نقاط استوایى که شبانه روز در آن جا یکسان و تقریباً 

در ، ولى هـر موقـع  ، روز در آن جا یکسان است دیگرى مناطق قطبى که شب و
شب اسـت و بـالعکس و در غیـر ایـن     ، در قطب جنوب، روز باشد، قطب شمال

اختلاف شب و روز دایمى است و کوتاهى و بلندى آنها بر حسب دورى و ، نقاط
  . نزدیکى آنها از خط استوا و قطب شمال و جنوب مى باشد

   تاثیر اختلاف شب و روز در حفظ حیات
، اثر عمیقى در حفظ حیات و پرورش انواع گیاهان دارد، اختلاف شب و روز

تـاثیر تـابش آفتـاب    ، زیرا هر قدر از منطقه استوا به سوى قطب پیش مى رویم
مقـدار  ، اگر مقدار شب و روز پیوسته یکسان باشد، کمتر مى گردد و با این حال

، ن به آنهـا نمـى رسـد   حرارت لازم براى پرورش گیاهان در فصل بهار و تابستا
ولى باطولانى شدن روزها این مطلب جبران شـده و حـرارت لازم تـامین مـى     

  . گردد
که براى نمو تدریجى گیاهان (به طور تدریجى ، شایان توجه این که این تغییر

در حیـات  ، لذا هیچ گونه عکس العمـل نـامطلوبى  ، صورت مى گیرد) لازم است
بلکـه تـدریجاً از یـک مرحلـه وارد     ، نمى کندانسان و حیوانات و گیاهان ایجاد 

 : روى یک چنین مصلحت مى فرماید؛ مرحله دیگرى مى شوند

  ؛ )الم تر ان االله یولج الیل فى النهار ویولج النهار فى الیل(
   .شب را در روز و روز را در شب وارد مى کند، آیا ندیده اى که خداوند
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  تسخیر خورشید و ماه 
برابـر کـره    000/330/1حجـم آن  ، کوره آتشینى استآفتابکه کانون نور و 

از ایـن کـوره   ؛ در حالى که زمین تقریبا پنجاه برابر مـاه اسـت  ، مسکونى ماست
. میلیون تن به حرارت و انرژى تبـدیل مـى شـود    000/350هر روز ، درخشان

اثـر محسوسـى در آن   ، باید وزن آن چقدر باشد که کاسته شدن عدد یـاد شـده  
  . نگذارد

درجـه فارنهایـت    000/110گرماى سطح خـارجى خورشـید تقریبـاً    درجه 
ولى حرارت مرکزى آن به هفتاد میلیون درجه فارنهایت تخمـین زده مـى   ، است
   )135(. شود

  ماه 
کافى است که هر شبانه روز دو مرتبه ، در قدرت این موجود زیبا و درخشان
راعتـى سـواحل دریـا    باغها و اراضى ز، تولید جزر و مد مى کند و از این طریق

. جزر و مد دریا در پاره اى از نقاط به شصت پـا مـى رسـد   . سیراب مى گردند
. دو مرتبه چند اینچ کشیده مى شـود ، هر روز بر اثر جاذبه ماه، قضر خاکى زمین

این قدرت ماه است که آب دریاها را بالا مى برد و زمین را بـا ایـن صـلابت و    
  . سختى خم مى کند

طریق خورشید و ماه که خداوند آنهـا را بـه نفـع انسـان مهـار      منافعى که از 
گنجـایش  ، بیش از حد و شمار اسـت و ایـن فصـل   ، عاید بشر مى گردد، نموده

بسط و شرح این قسمت را ندارد و به طور قطع باید اذعان کرد که مهـار نمـودن   
توانـا  آفریدگارى دار دانا و ، نشانه بارزى است که این جهان، این دو منبع قدرت

  . که علم و قدرت او بى پایان است
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  : نکات
آیه هاى مورد بحث با تفاوت مختصرى در سوره هاى حج طى آیه هـاى  ) 1
  ؛ نیز وارد گردیده است 62 - 61

هنگامى که این نظام شمسى بـه  . سیر و گردش خورشید و ماه معینى دارد) 2
د و این حقیقت در سیر و گردش آنها بسان اجسام آنان از بین مى رو، هم خورد

  : از جمله این آیه، بسیارى از آیات به طور صریح گفته شده
   )136(؛ )ما خلق االله السماوات والارض و مابینهما الا بالحق واجل مسمى(

جـز بـه حـق و تـا     ، خداوند آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو اسـت 
   .هنگامى معین نیافریده است
ن مدت معینى است که براى جیات و اسـتمرار و  هما، اجل در اصطلاح قرآن

یعنـى  ، بقاى موجودى در نظر گرفته شده و مسمى به معناى نامیده و معین شـده 
بنابر محدودیتى که آفرینش منظومه ؛ اجلى که خداوند براى آنها معین کرده است

  : در آیه مورد بحث مى فرماید، شمسى و حرکت آفتاب و ماه دارد
  ؛ )مسمى کل یجرى الى اجل(

  . یعنى همه آنها تا وقت معینى در حال جریان و گردش هستند
منافاتى با مرکز بودن آن نسبت به سـیارات  ، البته گردش خورشید در این آیه

علاوه بـر حرکـت وضـعى بـا مجمـوع      ، زیرا آفتاب با حفظ این موقعیت، ندارد
و سیارات و اقمار خـود بـه سـوى نقطـه نـامعلومى در سـیر و گـردش اسـت         

مثل خورشید در حرکات دسته جمعى بسان مادرى اسـت  : دانشمندان مى گویند
که در یک بیابان غیر متناهى دست فرزندان خود را گرفته و بدون در نظر گرفتن 

  . پناهگاه معینى در حرکت و گردش باشد
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این است که وضع او با تمام سـیاراتى کـه   ، مقصود از ثبات خورشید، بنابراین
مـانع از آن  ، دگرگون نمى شود و پیوسته ثابـت اسـت و ایـن   ، دنددور او مى گر

  . نیست که خود خورشید همراه آنها حرکت کند
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  توحید استدلالى و فطرى 
الم تر ان الفلک تجرى فى البحر بنعمت االله لیـریکم مـن آیاتـه ان فـى     (. 31

  ؛ )ذلک لایات لکل صبار شکور
) خـدا (در دریا مى گردد تا ) باد(نعمت خدا ) پرتو(آیا نمى بینى که کشتى در 

در این باره براى هر فرد صبور و بردبار . دلایل توحید خود را به شما نشان دهد
که در برابر حـق  (و شاکر و سپاسگزار ) که آماده است رنج مطالعه را تحمل کند(

   .نشانه هاى زیادى است) خاضع باشد
الدین فلمـا نجـاهم الـى     واذا غشیهم موج کالظلل دعوا االله مخلصین له(. 32

  ؛ )البر فمنهم مقصد و ما یجحد بایاتنا الا کل ختار کفور
را ) خـود (خدا را بخوانند و اعتقـاد  ، و چون موجى کوه آسا آنان را فرا گیرد

برخى از ، چون نجاتشان داد و به خشکى رساند) لى(و ، براى او خالص گردانند
هر خائن ناسپاسگزارى انکـار نمـى    آنان میانه رو هستند و نشانه هاى ما را جز

   .کند
؛ یکـى توحیـد اسـتدلالى   : بیان دو سنخ از توحیـد اسـت  ، هدف این دو آیت
  . دیگرى توحید فطرى

توحید استدلالى جز این نیست که از طریق تفکـر و تـدبر در آیـات خـدا و     
زیرا تصادف ، بالاخص در نظام بدیع خلقت به پدیدارنده انسان و جهان پى ببریم

ر و کر و یا بتهاى فلزى و چوبى و اجرام سماوى نمـى تواننـد چنـین جهـان     کو
  . منظمى را به وجود آورد

در . استوار است، توحید فطرى بر اساس نادیده گرفتن برهان و استدلال عقى
انسان ناخودآگاه به نقطه اى که آن را مرکز قدرت و علم مـى دانـد   ، این قسمت

  . شش روشن نباشدهر چند علت آن ک، کشیده مى شود
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اینـک بیـان   . هر دو سنخ از توحید بیان شـده اسـت  ، در آیه هاى مورد بحث
  . توحید استدلالى از مشاهده نظم در گردش کشتیها در دریاها

  نشانه توحید در گردش کشتى روى دریاها
کشتیهاى بادى بزرگى که کالاهاى بازرگانى و یا ذخایر زیرزمینى را از نقطـه  

بزرگترین و کم خرجترین وسیله نقلیه اى اسـت  ، ر حمل مى کننداى به نقطه دیگ
وزش باد بر روى آبهـاى اقیانوسـها بـه    . که تا کنون بشر به آن دست یافته است
باعث پیدایش طوفانهـا مـى گـردد و اگـر     ، قدرى منظم است که اگر شدت یابد

 عوامـل مختلفـى از  . باعث رکودو تعطیل حرکت کشتى مى شود، کاهش پیدا کند
دست به دست هم داده تا این سیاحت را بـراى بشـر بـه صـورت     ، نظم و ترتیب

  : یک امر دلپذیر و ممکن در آورده است که ما به سه عامل از آنها اشاره مى کنیم
طـورى  ، غالب قطعات کشتى از چوب و تخته است و وزن مخصـوص آن . 1

  . فرو نمى رودباز روى آنها قرار گرفته و در آب ، است که با آن همه سنگینى
ولـى  ، آبهاى دریاها معمولا گرفتار تلون حرارتهاى گوناگون زمـین اسـت  . 2

طورى است که در حرارت و فشار معمولى به حالت بخار در نمى ، آفرینش آب
هنوز به صورت مایع است و در مراتب ، بلکه در درجات زیادى از حرارت، آید

تا ، تى در برابر تغییر حرارت زمینخیلى بالاتر بخار مى شود و اگر این ماده حیا
زندگى براى بشر یک امر غیر ممکـن و کشـتیرانى در   ، این حد استقامت نداشت

  . نقاط زیادى به صورت امر محالى در مى آمد
درجه سانتى گراد زیر  33در ، هفده است، مثلا آمونیاك که وزن مولکولى آن

اسـت   34لکـولى آن  هیدروژن سولفوریک که وزن مو. صفر در حال بخار است
ولى آب کـه وزن  ، درجه سانتى گراد زیر صفر هنوز بخار است 59در پایینتر از 
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هنوز در قسـمتهایى از حـرارت فـوق صـفر بـاز بـه       ، هجده است، مولکولى آن
  . صورت مایع است

انگشت حیرت به دندان گرفته و بى اختیار از مشـاهده  ، این جاست که انسان
سر تعظیم فرود آورده و با دلـى لبریـز از   ، ر این جهانان نظم در برابر صانع مدب

  . ایمان و اعتقاد به وجود خداى واحد متوجه مى گردد
این رشـته از بادهـا ماننـد دایـه هـاى      ؛ وزشهاى منظم باد روى اقیانوسها. 3

را در آغوش گرفته و آن را بـه  ) کشتى(مصنوع بشر ، مهربان و مادران علاقه مند
خداوند انسان ، این اساس. ا جز این ماموریتى نداشته استگوی، مقصد مى رساند

بزرگترین نعمت خود متوجـه نمـوده و   ، را به یکى از مظاهر نظم و در عین حال
  : مى فرماید

   ).... الم تر ان الفلک تجرى(

  باد مظهر لطف و خشم است 
محیط زمین ما را موجود لطیفى به نام هوا که از گازهاى گونـاگونى تشـکیل   

این موجـود  . باد تولید مى گردد، که از تموج و حرکت آن، فته فرا گرفته استیا
این همـان  . گاهى عامل خشم و غضب، گاهى مظهر لطف و عاطفه است، نامرئى

باد رحمت است که قرنها به بشر در سفرهاى دریایى خدمت کرده و بـا آغـوش   
گـان بـه مقصـد    بـى دریـغ و رای  ، پر محبت مراکب عظیم او را از دورترین نقطه

این همان مظهر رحم و فضل الهى است که ابرهاى پر از بـاران را  . رسانیده است
از اقیانوسها حرکت داده و به فلاتها و قاره هاى دور از آب روانه ساخته و پـس  

کشتزارهاى سرسبز و باغهاى پر طراوت بـه وجـود مـى    ، از چندى مناظر مصفا
  . )50 - 48آیه ) 30(روم (آورد 
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طوفانى برپا ، دا نکند که این موجود نامرئى مظهر خشم و غضب گرددولى خ
مى کند که شهرها و درختها و سنگها را از جاى کنده و به دریا مـى ریـزد و بـر    

خـدا نکنـد کـه دریـا طوفـانى گـردد و بادهـاى        . هیچ موجودى رحم نمى کند
 بـرده و  آبهاى دریا را به ارتفاع صد متـر بـالا  ، خشمگین بر روى اقیانوس بوزد

که هر مصنوع و موجودى در برابرش قرار گیـرد درهـم مـى    ، امواج کوه پیکرى
   )137(. به وجود مى آورد، کوبد

آیا ایـن نظـم و   ، اکنون شما تماشاگر این صحنه در دریاها و اقیانوسها هستى
، شـما را بـه وجـود یـک نـاظم     ، ترتیب که یک هزارم آن در این جا گفته نشـد 

چطور نظم جزئى در یک موجود جزئـى مـا را بـه    ؟ نماید هدایت و رهبرى نمى
سازنده آن هدایت مى کند و هرگز تصور نمى کنیم که خود به خـود بـه وجـود    

ولى این نظم در سرتاسر اقیانوسها از جهاتى که ، آمده و این نظم را پذیرفته است
  ؟ هدایت نمى نماید، ما را به صانع آن، هم اکنون تشریح شد

  توحید فطرى 
این کـه غالبـاً بـا توحیـد اسـتدلالى      ، نکته شایان توجه درباره توحید فطرى

از آن جا که مساله نیاز معلول به علـت را امـر فطـرى تصـور     ، مخلوط مى شود
اعتقاد به وجود صانع از ناحیه هـدایت معلـول بـه    : از این نظر گفته اند، کرده اند
، لول به وجـود علـت  در صورتى که مساله هدایت مع، توحید فطرى است، علت

یک مساله نظرى قریب به ضرورى است که بشـر در طـول زنـدگى از حـوادث     
گوناگونى پى به چنین قانون کلى برده است و هرگز یک امرى فطـرى نیسـت و   
، امور فطرى هرگز بر اساس تجربه و آزمایش و برهان و استدلال استوار نیسـت 

هر فردى به سوى آفریدگار بلکه توحید فطرى نداى فطرت و توجه قهرى باطن 
  . یکتاست
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همان توجه جدى بشر در طول ، گواه ما بر فطرى بودن اعتقاد به وجود صانع
پیوسته به نقطـه اى  ، بشر در تمام ادوار زندگى. حیات خود به صانع جهان است

متوجه بوده و معبودى اعم از حق و باطل مى پرستید و چنین امر ممتدى ناچـار  
  . اشته باشد والا تا این حد پایدار نمى ماندباید ریشه فطرى د

ناگهان پرده هاى غفلت و ، در چنین وضع، مادى نتوانند مشکل او را بگشایند
غرور کنار مى رود و به صانع و پدید آرنده جهان متوجـه مـى گـردد و یـا بـه      

او را به سمت نقطه اى مبهم و نامعلوم سوق داده و ، نیروى فطرت، عبارت دیگر
  . ظار کمک از آن نقطه مى گردددر انت

همان حالت متلـون کـودك   ، بهترین تشبیه براى مجسم ساختن توحید فطرت
مفهوم گرسنگى و تشنگى را نمـى دانـد و از   ، او در نخستین روزهاى تولد. است

ولى مرتب با گریه ، وجود شیر و پستان که درد او را درمان مى کند آگاهى ندارد
فوراً ، دنبال گمشده است که هر وقت به آن مى رسد، هاى ممتد و جیغهاى پیاپى

  . آرام و قرار مى گیرد
کشتى را بسـان پرکـاه از ایـن    ، زمانى که انسان در کشتى نشسته و امواج آب

یـک کشـش   ، پس از یاس و نومیـدى ، او در خود، سو به آن سو پرتاب مى کند
، نتظار دارد آن نقطـه باطنى را در مى یابد که او را به نقطه اى سوق مى دهد که ا

  . گره از کار او باز کند
ولـى در ایـن   ، ممکن است این چنین شخص به ظاهر مـادى و ملحـد باشـد   

یک حالت انتظار و توجه خاصى به کى نقطه مبهم و ، او نیز بسان دیگران، حالت
نامعلومى پیدا مى کند و شاید خود او نیز نداند متوجه کجاست و در انتظار چـه  

  . لى کشش باطنى و توجه خود را در مى یابدو، کسى است
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مظهر این فطرت است والا خداشناسـى  ، البته توجه انسان در مواقع مشکلات
، پیوسته با وجود او خمیره شده است و گـواه آن ، به صورت یک خواست باطنى

   )138(. همان اعتقاد راسخى است که بشر در طى ادوار زیاد به خدا داشته است
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  ؟ م مخصوص خداستآیا این علو
یاایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لایجزى والد عن ولده و لا مولود (. 33

هو جاز عن والده شیئاً ان وعد االله حق فلاتغرنکم الحیوه الدنیا ولا یغـرنکم بـاالله   
  ؛ )الغرور

پروردگار بپرهیزید و بترسـید از روى کـه پـدر بـراى     ) مخالفت(از ! اى مردم
) درباره قیامت(وعده الهى ، آرى. براى پدر سودى نخواهد داشت فرزند و فرزند

زنها تا زندگى دنیا شما را فریب ندهد و زنهار تا شیطان شما . حق و قطعى است
   .را مغرور نسازد

ان االله عنده علم الساعه و ینزل الغیث ویعلم ما فى الارحـام وماتـدرى   (. 34
  ؛ )تموت ان االله علیم خبیر نفس ماذا تکسب غداً و ماتدرى نفس باى ارض

اوست که باران نازل مى گرداند و از ) وهم(پیش خداست وقت روز رستاخیز 
هیچ کس نمى داند فردا چه به دست مـى آورد  . آنچه در رحم هاست آگاه است

   .خداوند دانا و خبیر است. و کسى نمى داند در چه سرزمینى خواهد مرد

  ترسیمى از اوضاع رستاخیز
چنین ترسـیم شـده   ، قیافه هولناك روز رستاخیز، ن آیه مورد بحثدر نخستی

  : است
روزى است که هر گونه روابط خویشاوندى و علایق دوسـتى  ، روز رستاخیز

پـدر بـه   ، میان افراد از هم گسسته مى شود و هرکس به نجات خود مى اندیشـد 
  . فکر فرزند و فرزند به فکر پدر نیست
ادران شیرده از کودکان شیر خوار غفلـت  وحشت آن روز به حدى است که م

سـقط مـى کننـد و همـه     ، مى ورزند و زنان باردار از اوضاع هول انگیز آن روز
   .2آیه ) 72(مردم را بهت و وحشت فرا مى گیرد جن 



183 

 

آن چنان بشر را مرعوب مى سازد کـه وى از پـدر و   ، قیافه سهمگین آن روز
مى گریزد و به فکر نجات خـود مـى   از برادر و خواهر ، از همسر و فرزند، مادر

   .26آیه ) 80(باشد عبس 
گنهکاران آرزو مى کنند که تمام عزیزان خود را از فرزند ، در آن روز حساب

ولـى  ، و همسر و برادر و عشیره و آنچه در روى زمین است فـداى خـود کننـد   
   .14 - 11آیه ) 70(پذیرفته نمى شود معارج 

وقوع این اوضاع هولناك را یادآور ) 33آیه ( خداوند باردیگر در سوره لقمان
  ؛ )فلا تغرنکم الحیوه الدنیا(: مى شود و تاکید مى ورزد که

یعنى ؛ )ولایغرنکم باالله الغرور(: زندگى دنیا شما را فریب ندهد و مى فرماید
، مـال و ثـروت  ، قدرت و سلطنت، عوامل فریب دهنده از شیطان و هوا و هوس

  . ى نشودباعث فراموشى چنین روز

  اساس سعادت و پایه اصلاحات 
  . یکى از اهداف ادیان آسمانى است، اعتقاد به روز رستاخیز

حوادث حهان و تجربیات متفکران و پایه گذاران مکاتب اخلاقى و اجتماعى 
این مطلب را به ثبوت رسانیده انـد کـه   ، و هواداران اصلاحات همه جانبه بشرى
لح جهانى و خاموش گردیـدن نـایره هـاى    تامین سعادت عمومى و برقرارى ص

جز در پرتـو  ، جنگ و برچیده شدن بساط ظلم و ستم و گسترش عدالت عمومى
  . امکان پذیر نیست، تحکیم عقیده و ایمان به روز حساب

همه برنامه هاى اصلاحى و اخلاقى و مکاتب سیاسى و اجتماعى کـه هـدفى   
تا ایمان بـه  ، فردى ندارندجز برقرارى صلح و ترك تعدى و عدالت اجتماعى و 

  . سرابى بیش نیستند و توانایى درمان دردى را ندارند، روز حساب نداشته باشند
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امروز جهان بشرى با وجود داشتن صدها برنامه جهانى و مکتبهاى اصـلاحى  
امنیـت و عـدالت از   ، و اجتماعى به لب پرتگاه کشیده شـده و ثبـات و آرامـش   

این است که عقاید دینى که رکـن  ، و دلیل آن جامعه انسانى رخت برجسته است
  . در بیشتر افراد تحلیل رفته است، اعتقاد به روز حساب است، مهم آن

  علم بى کران خداوند
  : گوشه اى از علم خداوند بیان شده است، در آخرین آیه این سوره

 )ان االله عنده علم الساعه(: چنان که فرمود، وقت رستاخیز را او مى داند. 1
  : در آیه دیگرى مى فرماید و

  ؛ )قل انما علمها عند ربى لایجلیها لوقتها الاهو(
یعنى بگو علم رستاخیز تنها پیش اوسـت و کسـى جـز او از وقـت آن آگـاه      

  . نیست
اوست که مـى دانـد در چـه لحظـه اى     ، وقت نزول باران را دقیقاً مى داند. 2

چه نقطـه  ، ر این دشت و دمنباران مى بارد و درچه لحظه اى پایان مى یابد و د
خلاصه علم به نزول باران با تمام خصوصـیات  ؛ اى از باران بى بهره خواهد بود

  . کیفى و کمى از علوم انحصارى اوست
ابـر و بـاران مصـنوعى    ، امروز بر اثر پیشرفت علم هواشناسى و علوم دیگـر 

، این همـه  ولى با، ایجاد مى شود و پیشامدهاى جوى را تا مدتى تعیین مى کنند
  . پیش بینیهاى آنان تقریبى است و قطعیت ندارد

مانند گرما سـنج و فشـار سـنج و اسـتقرار     ، امروز اگر چه با اختراع وسایلى
ایستگاههاى هواسنجى و مراکز هواشناسى در نواحى خشکى و دریایى قسـمتى  

ولى هیچ گـاه  ، از پیش بینیهاى آنان به طور اجمال جامه عمل به خود مى پوشد
حتـى پـیش از   ، به گزارشهاى خود قاطع و جازم نبوده و حدسى بیش نمى دانند
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گـاهى  ، بشر سابق روى امارات و نشـانه هـاى جـوى   ، پیدایش علم هواشناسى
ولى پا از دایره احتمال و گمان بیـرون  ، نزول برف و باران را پیش بینى مى کرد

بـه  ، ى و کیفـى خلاصه علم به نزول باران با تمام خصوصیات کم ـ؛ نمى گذاشت
  . ویژه پیش از پیدایش امارات و علایم جوى از علوم انحصارى اوست

هرگز آیه دلالت ندارد که علم بـه نـزول   : سید قطب در تفسیر ظلال مى گوید
مـى   )وینـزل الغیـث  (زیرا آیه به گواه جمله ، باران از علوم انحصارى خداست

مطلب یاد شـده نـدارد و    گوید اوست که باران مى فرستد و این جمله دلالت بر
  . یعنى نزول باران را مى داند )ویعلم نزول المطر(: الا لازم بود بگوید

، ولى سید قطب از یک نکته که در اصطلاح به آن وحدت سـیاق مـى گوینـد   
زیرا موضوع نزول باران در میان چهار موضوع دیگر گفتـه  ، غفلت ورزیده است

داونـد اسـت و اگـر منظـور از جملـه      شده که علم به آنها از علوم انحصـارى خ 
گفتن ایـن جملـه در میـان آن    ، همان علم به نزول باران نباشد )وینزل الغیثث(

همـه  ، فعـل خداسـت  ، زیرا اگر نزول باران، چهار موضوع بى تناسب خواهد بود
چرا از میان آنهـا فقـط اختصـاص    ، حوادث جهانى نیز از او سرچشمه مى گیرد

در صورتى که او مبـدأ همـه افعـال    ، متذکر شده است فرستادن باران را به خود
  . جهان آفرینش است

او از سعادت و شقاوت و سرنوشـت  ، اوست که مى داند در رحمها چیست. 3
حتـى آن روزى کـه جنـین بـه     ، جنین و از پسر و دختر بـودن آن آگـاهى دارد  

سـعادتمند اسـت یـا    ، مى داند که پسر است یا دختـر ، صورت تک سلولى است
  . بختبد

هنوز شناسـایى  ، بشر با همه پیشرفتهایى که در زمینه جنین شناسى پیدا کرده
جنین از نظر پسر و دختر بودن از رازهاى نهفته است که علم بر آنها دست نیافته 
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، تمام، است و اگر گاه و بى گاه روى امارات و علایمى پیش بینى هایى مى شود
ویعلـم مـا   جملـه  ، علاوه بر این. ندارد جنبه خیالى و گمانى داشته و جنبه قطعى

بلکـه  ، نه تنها علم به پسر و دختر بودن را از علوم انحصارى شمرده فى الارحام
  . علم به کلیه شوون جنین را از خصایص الهى نام برده است

  . کسى از آینده خود اطلاعى ندارد. 4
  . هیچ کس نمى داند در چه سرزمینى خواهد مرد. 5

  خصوص آیه  نظریه ما در
علم به این موضوعات پنجگانـه  ، مفسران اسلامى به پیروى از برخى روایات
جز خدا کسى بر این پنج موضـع  : را از علوم انحصارى خدا دانسته و مى گویند

  . آگاهى پیدا نمى کند
این نظریه را با مویدهاى آن بیان کردیم و نظـر  ، ما تا آن جا که امکان داشت

ولى بعدها موقع تنظـیم  ، نگارش این قسمت از تفسیر همین بود )139( ما نیز هنگام
تغییر نظر داده و ، مربوط به علم غیب است، کتاب مفاهیم القرآن که بخشى از آن

حال ؛ نظر دیگرى را انتخاب نموده و مشروح نظر خود را در آن کتاب نوشته ایم
  : این نظر را به گونه اى مختصر بیان مى کنیم

، ه اى آیه استفاده مـى شـود کـه آگـاهى از وقـت رسـتاخیز      از نخستین جمل
مخصوص خداست و جز او کسى از آن آگاه نیست و نشـانه اختصـاص چنـین    

همان مقدم داشتن لفظ عنده بر لفظ علم الساعه است که از ، علم به ذات خویش
  . نظر قواعد ادبى نشانه انحصار مى باشد

روشن بر این مطلب گـواهى مـى    آیات دیگرى نیز به طور، علاوه بر این آیه
  : از جمله آیات زیر، دهند
   )140(؛ )الیه یرد علم الساعه(
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   .دانستن هنگام رستاخیز فقط منحصر به اوست
   )141(؛ )یسئلک الناس عن الساعه قل انما علمها عنداالله(

   .علم آن فقط نزد خداست: مردم از تو درباره رستاخیز مى پرستند بگو
گواه بر این اسـت  ، این آیه به کمک آیات دیگر: توان گفت مى، بر این اساس

از اختصاصات خداسـت و شـاید تـا نخسـتین     ، که علم به وقت رستاخیز جهان
  . کسى را از آن آگاه نسازد، لحظه وقوع آن

روش سخن را دگرگون کـرده و هرگـز بـه    ، آیه مورد بحث در دومین قسمت
رساند خداونـد از وقـت نـزول     بلکه مى، شیوه حصر و انحصار سخن نمى گوید

غیـر آن  ، باران و آنچه در ارحام مادران است آگاه است و این نحوه سخن گفتن
است که بگوید که علم به آنها از مختصات خداست و احدى جـز او از آن آگـاه   

  . خواه به علم ذاتى باشد و خواه به علم کسبى، نمى گردد
سـخن گفـتن آن دربـاره     دقت در مضمون آیه مى رساند کـه روش ، خلاصه

در قسـمت  . قیامت به گونه اى است و در مضوعات چهارگانـه بـه گونـه دیگـر    
 )عنده علـم السـاعه  (: سخن مى گوید و مى فرماید، نخست به صورت انحصار

ولـى در چهـار   . نه پـیش کـس دیگـر   ، یعنى پیش اوست علم به وقت رستاخیز
بلکـه شـیوه   ، نـد و بـس  این نیست که تنها او مـى دا ، شیوه سخن، قسمت دیگر

و از وقـت آن آگـاه   (او باران نازل مى کنـد   )ینزل الغیث(این است که ، سخن
  ؟ او مى داند که در ارحام چیست )ویعلم مافى الارحام() است

مانع از آن نیست که بنده اى از بنـدگان خـدا از   ، علم خدا به این دو موضوع
نـزول بـاران و آنچـه در رحـم      مانند وحى الهى و یا الهام قلبى از وقت، طریقى

با این تفاوت که علم خدا ذاتى و ضرورى است و علم پیامبران ، است آگاه گردد
  . و اولیاى خدا کسبى و امکانى است
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شیوه سخن بیشـتر تغییـر مـى کنـد و هرگـز      ، در قسمت هاى چهارم و پنجم
، ستمحور بحث در آنها علم و آگاهى خدا از سرنوشت بشر و یا لفظ مرگ او نی

اطلاع نداشتن هر فردى از سرنوشت و محـل مـرگ خـویش    ، بلکه فشار سخن
  : چنان که مى فرماید، است
  ؛ )وما تدرى نفس ماذا تکسب غدا(

   .و کسى نمى داند در چه سرزمینى خواهد مرد
، ولى آگاه نبودن بشر از کارهاى فرداى خـویش و یـا از محـل مـرگ خـود     

ذاتـاً از غیـب و از پشـت پـرده آگـاه      مطابق ناموس خلقت است که هیچ فردى 
مانع از آن نمى شود که خداوند برخى از اولیاى خـود را از  ، ولى این امر، نیست

 . کارهاى فرادیش و یا نقطه اى که در آن جا مى میرد آگاه سازد

آن هم بـه کمـک دیگـر آیـات قـرآن      ، از نخستین قسمت آیه: خلاصه سخن
ام قیامت از مختصات خداسـت و جـز او   استفاده مى شود که آگاهى از وقت قی

لحـن  ، ولى در چهار فراز دیگـر آیـه  ، کسى از وقت آن آگاه نبوده و نخواهد بود
سخن و شیوه گفتار در آنها این است که خدا از وقت نزول بـاران و از آنچـه در   

غیر آن است کـه ایـن آگـاهى    ، آگاهى او از این دو چیز؛ ارحام است آگاه است
  . ى و الهام به دیگران تعدى نکندحتى از طریق وح

این است که هیچ بشرى از کارهاى فرداى خود ، همچنین دو قسمت آخر آیه
تجاوز نمى کنـد و یـا   ، آگاهى از مختصات باشد و بر دیگران حتى با تعلیم الهى

اراده حکیمانه خداوند بر این تعلق گرفته است که کسى از این دو موضوع مطلع 
  . زى از این جمله ها استفاده نمى شودهرگز چنین چی، نشود

موقعى این حقیقت را بیشتر تصدیق مى کنید که روایات مربوط به علم غیـب  
در ایـن روایـات از آگـاهى پیشـوایان معصـوم از سرنوشـت       . را در نظر بگیرید
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ایـن روایـات از   . انسهانها و محل مرگ و شهادت خود سخن به میان آمده است
نى دارد که هرگز نمى تواند آنها را به بهانه این کـه غالبـاً   نظر تعداد آن چنان فزو

  . سند ندارند رد کرد یا تاویل نمود
علم نوپا و نوبنیاد است و هنوز پنجاه سـال  ، گذشته از این که علم هواشناسى

ممکن است بشـر بـر اثـر تکامـل دسـتگاههاى      ، بیشتر از عمل آن نگذشته است
هـر  ، برف و باران به درستى آگاهى پیدا کنداز وقت نزول ، مربوط به هواشناسى

پیشرفت زیادى نکرده و چه بسـا گزارشـهاى اداره   ، چند تا کنون در این قسمت
  . هواشناسى نادرست از آب در آمده است

بشر در آستانه تکمیل وسایلى است کـه او را از وضـع   ، درباره چنین شناسى
  : دبدنیست به گزارش زیر توجه فرمایی؛ رحم آگاه سازد

بـا  . با دستگاه الکترونیکى جنس پسر یا دختر قبل از تولد معلـوم مـى شـود   
  . دستگاه مذکور ناهنجاریهاى نوزاد نیز مشخص مى شود

در یکـى از  ، دستگاهى که جنسیت جنین را در رحم مـادر تعیـین مـى کنـد    
به وسیله این ماشین جدید الکترونیکى مى توان . بیمارستانهاى تهران به کار افتاد

تصویر جنین و طرز قرار گرفتن آن را در رحم بـر روى تلویزیـون مـدار بسـته     
  . مشاهده کرد

دکتر حسین پارسا رئیس بیمارستان و رئیس آموزشگاه عالى مامـائى ضـمن   
توضیح داد با به کار افتادن ماشین الکترونیکى تصـویر جنـین از   ، اعلام این خبر

، صفحه تلویزیون ظاهر مى شـود  دو ماهگى به وسیله امواج الکترونیک بر روى
به طورى که به روشنى مى توان محل جفت و قطر سـر جنـین ولگـن را جهـت     

. بـر روى صـفحه تلویزیـون دیـد    ) طبیعى یا غیر طبیعـى (تشخیص نحوه زایمان 
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هیچ گونه خطـرى بـراى   ، امواجى که جهت دریافت تصویر جنین به کار مى رود
  . جنین ندارد

  پسر یا دختر بودن 
دسـتگاه جدیـدى نصـب    ، براى اولین بار در ایران: پارسا همچنین گفت دکتر

شده که به وسیله این دستگاه با کشیدن مقدارى از مایعى که جنین در آن شـناور  
وى . مى توان جنسیت جنین را از نظر دختر یـا پسـر بـودن تعیـین کـرد     ، است

مادرزادى کـه  فقط به منظور تشخیص ناهنجریهاى ، یادآور شد که از این دستگاه
پزشـکان بیمارسـتان بـا    . در جنین دختر یا پسر تظاهر مى کند استفاده مى شود

درصد ناهنجاریهاى مادر  97بیش از ، استفاده از این دستگاه تا کنون تواسنته اند
  . زادى جنین را تشخیص دهند

وى در مورد دستگاه الکترونیکى اضافه کرد که با ترسـیم تصـویر جنـین بـر     
سر جنین اندازه گیرى مى شود و محـل جفـت مشـخص    ، تلویزیونروى صفحه 

مى گردد و این خود باعث خواهد شد که از بسیارى سـزارین هـاى بـى مـورد     
   )142(. جلوگیرى به عمل آید

، آگاهى بشر به گونه اى از ایـن موضـوعات  ، ولى بنا به نظرى که ابراز گردید
از ایـن موضـوعات آگـاه    ، ىمانع از آن نیست که ذاتاً و منهاى اطلاعـات علم ـ 

هر چند با تبادل معلومات جوى و یـا کـار دسـتگاههاى الکترونیکـى از     ، نباشد
روایاتى که در تفسیر آیه وارد شده و آگاهى از . اوضاع رحم و جنین آگاه گردد

ضعیف و ناتمام مى ، این موضوعات را از مختصات خدا دانسته است از نظر سند
   )143(. باشند

خطبه نهج البلاغه است کـه  ، که در این مورد در خور اعتماد استتنها چیزى 
آیه را بسان نظریه مشهور تفسیر مى کند و چون سـخن امـام در مـورد خاصـى     
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علم امام را بـه حـوادث   ، یکى از مستمعان کم ظرفیت نتوانست، وارد شده است
کردن امام براى ساکت ؟ مدعى علم غیب هستى: تحمل کند و به امام گفت، آینده

از این جهت بایـد  ؛ او موضوع انحصارى بودن امور پنجگانه را مطرح کرده است
کلام امام را به نحوى تاویل نمود و مرحوم مجلسى در بحـارالانوار بـراى کـلام    

  . علاقه مندان مى توانند به آن جا مراجعه کنند، امام محتملاتى را بیان کرده است
   جعفر سبحانى

   حوزه علیمه -قم 
   1354دى ماه /  1397حجه ذوال
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  : نوشت ها پی 
  
ویشـیروالهم  ، ویحتجـوا علـیهم بـالتبلیغ   ، ویذکروهم منسى نعمته، لیستادوهم میثاق فطرته( - 1

   .)دفائن العقول
  . 332و  331ص ، دیباچه اى بر رهبرى، ناصرالدین صاحب الزمانى - 2
مله هاى مـتن  اساس تربیت را عوامل چهارگانه تشکیل مى دهند و با دقت در ج، بنابراین - 3

  . هر چهار عامل روشن مى شود
  . 80ص ، ماذا خسرالاسلام بانحطاط المسلمین - 4
  . 34ص ، 1ج ، تفسیر برهان - 5
لئن : ان االله تبارك و تعالى انزل هذا القرآن بهذه الحروف التى یتداولها جمیع العرب ثم قال( - 6

. )اتون بمثله ولوکان بعضـهم لـبعض ظهیـراً   اجتمعت الانس والجن على أن یاتوا بمثل هذا القرآن لای
  . 162ص ، توحید صدوق(

  . 158آیه ) 7(اعراف  - 7
  . 40آیه ) 33(احزاب  - 8
  . 185آیه ) 2(بقره  - 9

  . 82آیه ) 17(اسراء  - 10
  . 41آیه ، همان - 11
  . 126آیه ) 20(طه  - 12
  . 26آیه ) 2(بقره  - 13
   .)من یضع الاشیاء مواضعها(: عریف کرده اندحکیم را چنین ت، از قدیم الایام - 14
  . 5آیه ) 2(بقره  - 15
  . 1آیه ) 102(تکاثر  - 16
اگـر  ، خواننده گرامى توجه داشته باشد که این کتاب در زمان طاغوت تالیف شده اسـت  - 17

. چه امروزه نیز مستکبران از طریق مـاهواره و ویـدئو قصـد دارنـد جوانـان را بـه فسـاد بکشـند        
  . )ستارویرا(

ولـم تنهـوا عـن    ، و لـم تـامروا بـالمعروف   ، وفسق شبابکم، کیف بکم اذا فسدت نساوکم( - 18
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